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یاد ویادوار 0 


روز بزرگداشت «ابوعلی سینا» وروز پزشک 

ابوعلی حسین بن عبدالّه بن حسین بن علی بن سینا ملقب 
به حجة الحق. معروف به شیخ الرییس, از حکمای بز رگ و 
علمای نامدار جهان و پز شکان اسلام است. وی در سوم ماه صفر 
سال ۰ق در بلخ به دنیا آمد و از خردسالی به فراگیری علوم 
زمان پرداخت تااین که در جوانی, علامه دهر گردید. او چنان در علم پیش رفت که استادان خود را استاد 
شد و عمرش به بیست نر سیده بود که به مطالعه علوم فلسفی همت گماشت. هر گاه مساله‌ای از مسائل 
بر اومشکل می‌شد., باوضو به مسجد شهر می‌رفت و حل آن مسأله را از خداوند می‌خواست. ابوعلی سینا 
به سبب معالجه بیماری امیر نوح بن منصور سامانی, مقرب پاد شاه گر دید. شیخ از این فرصت استفاده 


کرد و به کتابخانه دربار راه‌یافت. در مدت عمر ابوعلی‌سینا, وقایع متعد دی بر او گذشت که از وزارت 
تازندان رادر بر داشت.شیخ به زبان‌های فار سی وعربی, تالیفات فراوان دار د که اشارات. شفا؛ حکمت 
عر شیه, قضا و قدر ولغةالعرّب و...از آن جمله‌اند. سرانجام این دانشمند شهیر و فیلسوف کبیر در ۵۸ 

و سالگی در همدان در گذشت ودر همان شسهر مدفون گر دید. به پاسداشت این پز شک نامدار مسلمان. 
روز اول شهر یور در جمهوری اسلامی ایران» روز پزشک نامگذاری شده است. 


اغاز هنته حهانی مسجد 
از سیم مرداد ماه‌برابربا ۱ ۲اوت همزمان باسالگرد آتش زدن 
مساجد و صیانت از آنها به عنوان اما کن مقدسه. در احیاء و تجلیل از 
* این روز تلاش کنند.ارایه الگوی مناسب برای بزر گداشت هفته مسجد. 


تبیین مطالبات و نیازهای مساجد. بررسی وضعیت گذ شته و حال مساجد. بررسی نقش مساجد در تعامل 
بین دین و دولت ومعرفی و قد ردانی از اتمه جماعات موفق از جمله موضوعاتی است که در این هفته‌مطرح 
می گردد. تبیین قداست وعظمت مسجد. تکریم نیر وهای فعال در مساجد., توجه به عمران و آبادانی 
معنوی و فیزیکی مساجد. تلاش برای بهبود محتوای بر نامه‌های فر هنگی مس‌اجد وایجاد هماهنگی بین 
متولیان این اما کن شر یف نیز باید در این هفته مورد توجه قرار گیر ند. 


افتتاح ر اه آهن سراسری‌ایران 
اولین راه آهن‌ایران در حدود سال ۱۲۶۷ 
ش» بین تهران وشهر ری به طول هشت 
کیلومتر توسط یک شر کت بلژیکی احداث 
شد.درسالیان بعد نیز در نقاطی از کشور 
خطوط آهن نصب گردید.اما این میزان راه 
۲ آهن پاسخگوی نیازهای کشور پهناوری 
همچون ‌ایران نبود. تااین که ساختمان راه 
آهن سر اسری‌ایران در ۲۳مهر سال ۶ ۰ ش, آغاز گر دید ودر سوم شهریور سال ۱۷ ۱۳ به بهره‌برداری 
رسیم طول راه آهن‌سراسری] بران د وتال ۵۱۳۱۷ ۱۳۹۲ کیلوسر بود که ید رامام شمیت ارا 
(شاهپور سابق) رادر جنوب از طریق اهواز.دزفول. اراک قم. تهران. گرمسار. فیر وز کوه قائم شهر و 
بهشهر به بندر تر کمن در شمال متصل می کر د. طول خطوط آهن کشور پس از انقلاب اسلامی گسترش 
بسیاری پیدا کرد. 


۳ 


درگذشت استاد علی اکبر کاوه 

در ۵ شهریورماه سال ۱۳۶۹٩‏ هجری شمسی استاد علی اکبر کاوه از استادان کم نظیر خط نستعلیق در 
هنر خوشنویسی بدرود حیات گفت.استاد کاوه‌از اهالی شیر از بود و مانند ید رش محمدعلی شیرازی 
مجموعه‌ای از آ ثار خوشنویسان چیره‌دست و نمونه‌های خط نستعلیق را جون گنجینه‌ای گرانبها درمنزل 
نگهداری می کر د. استاد علی اکبر کاوه‌با شاگر دی نز د عماد لاب به کمال‌هنری رسید و سالها درانجمن 
خوشنویسان ایران در تهران به تعلیم هنر جویان مشغول بود و به این هنر عشق می‌ورزید. 


۰ لیات تن 


حکمت. اد ی در دلمای فاسد نمی گذارد 


۵امام حادی (E)‏ 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


آتارژنتارجل از 


اگر حتی از خانواده‌های مر فه و ثر وتمند بپر سید که 
اوضاعشان چگونه است و آیااز زند گی لذت می‌برند 
شاید کمتر کسی پیداش ود که اظهار رضایت کند. 
درحالی که همه گمان می‌کنیم آنها که ثروت دارند. 
همه چیز دارند. امابسیاری از همان‌ها در کلاف‌های 
سرد رگم خودشان گرفتار مانده‌اند. شاید اگر به آنها 
مراجعه کنید وپولی از آنهابخواهید می گویند «باور 
کنید همین امروز لنگ چند میلی ون تومان بوده‌ام» 
زیرپایش یک شاسی‌بلند گران‌قیمت است‌وهمین 
حال ده واحد آپارتمان آماده تحویل دارد که باافروش 
یکی از آنهامی‌تواندزند گی‌چند نفر رااز گرفتاری 
نجات دهد امابه قول خودش معطل ۱۰ میلیون 
تومان مانده است. درست هم می گوید؛ وقتی به او 
می گوید: چطور آپارتمان‌هایم رابفروشم؟می‌خواهند 
«بزخری» کنند. دلم نمی آید... درست هم می گوید. 
خودش را به سختی می‌اندازد چون نمی خواهد چیزی 
رااز دست بدهد.اگر یکی از واحدهایش رااند کی 
ارزان بفروشد و بعد بفهمد که مثلا ۰ ۵میلیون تومان 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


بیاای‌پناه بی‌پناهان 
اوقت سس همین و رای کال بان 
رابگیر 
ای همیشه هم راه قلب خسته مابی تو پناه و مأوایی 
نداریم 
بیا و با نور وجودت مارا از تاریکی و گمراهی برهان 
و مژده عدل و داد ده 


آم 
8 عبدل‌المجید کاظمی از گناباد 


از او آغاز کن 
وقتی که تنهای تنهامی شوی.وقتی که دوستانت» 
انها که‌نیازمندیاری‌شان هستی.درست در 
حساس ترین نقطه رهایت می کنند. وقتی در دست 
همان‌ها که پشتوانه وپشت گرمی محسوبشان 
می کردی»خنجر می‌بینی»وقتی زیر سنگی که 
به‌استواریش سو گندمی خوردی و تکیه گاهش 
می‌شمردی.»ماری خفته می‌بینی که در تکان حادثه 
از خواب جهیده‌است.وقتی که ام واج امتحان. 
خاشاک دوستی‌های سطحی رامی روبد ولجن متعفن 
خود خواهی و منفعت طلبی راعریان می‌سازد. وقتی که 


۴ 


ضرر کرده, خوابش نمی‌برد و خودش رانمی‌بخشد. به 
کین کار ات اس دک عل راقعل کنر راز 
نداری بگوید تا «ضرر» نکند!. 

این رفتار تنها در میان بر خی از ثروتمندان ما جلوه 
وبر وز ندارد. بسیاری از طبقات متوسط جامعه نیز به 
شدت در پی آن هستند که ضرر نکنند. کم نیستند 
افرادی که از خرج روزانه خود زده‌اند. گرفتار وام و 
اضافه کاری» قرض وبدهی شده‌اند و مثلا در یک پروژه 
سرمایه گذاری ثبت‌نام کرده‌ان د.بدوناینکه نیازی 
داشته‌باش ند در گوشهایزمینی خریده‌اند وسالها 
خود را گرفتار قرض وقوله کرده‌اند تابه ثروتی برسند 
و به ارامشی. 

درست است که حرص وولع بر خی از ثروتمندان 
جامعه‌راندارند.اما آنهاهم گرفتار همین رفتار 
اشتباهی غلط شده‌اند. گاهی وقت‌ها همه سر مایه‌های 
خود رابه خاطر شر کت در چنین سرمایه گذاری‌هایی 
از دست داده‌اند. اسیر حرص و از شده‌اند و طمع 
کرده‌اند.می‌خواستند ره‌صد ساله رایک شبه بر وند 
وهر چه‌راهم که داشتند از دست دادند. مثال‌هایی 
از این دست فراوان است. بخش مهمی از علل بروز 
این پدیده غلط اجتماعی که لذت زند گی و فهم زند گی 
راازبسیاری از ماایرانیان گر فته است.البته به رفتار 
حکومت و دولت برمی گر دد و به عدم ثبات و امنیتی 
که در بازار کار وس مایه وج ود دارد وبه اقتصادی 
که در بسیاری از موارد به اقتصاد لاتاری و قمار شبیه 
است. آنهایی که یک شبه بانوسان‌نر خارز وسکه به 
ثروت‌های کلانرسیدهاند. انها که بارشدسرطانی 


هیچ تکیه گاهی برایت نمی ماند و هیچ دستی خالصانه 
به دوستی گشاده‌نمی گر د دیک ملجاء وامید ویناهگاه 
می‌مان د که هیچ حاد ثه‌ی نمی تواند او رااز توبگیرد. او 
حتی در مقابل بدی‌های تو خوبی می آورد وبر روی 
زشتی تو پر ده‌اغماض می‌افکند. اگر بدانی که محبت و 
اشتیاق او به توچقدر است. بند بند تنت از هم می گسلد. 
او به عیسی علی نبینا و اله و عليه السلام می‌فر ماید: 
گر آنها که به من پشت می کنند.میزا اش تباق 
مرانسبت به خویش بدانند.قالب تهی می کر دند حتماً 
دانسته‌ای که او کیست؟ 
پس چرا در انتها به او برسی؟ از او آغاز کن. 
پیش وپی ش از همه خدارادوست بگیر وهم 
اوراملاک وشاخص دوستی‌هایت قرار بده.هر که 
به نزد خدانزدیکتر و صفات خدائی در او متجلی‌تر. 
دوست تر وصمیمی‌تر.و تو که چنین دوستی و رفاقتی 
می‌طلبی, خود پیش از دیگران به خلق و خوی الهی 
متخلق می‌شوی. دلت همیشه گرم خدا باد. 
سیدحسین سمن آبادی - منبع: آرامش بهاری 
کر 
هواسردبود.بخارروی‌شیشههاباعث می شد تا 
اطراف خوب دیده نشود. اما چشم‌هایش قوی بودند 
توانست سیاهی روی اسفالت رااز سیاهی کف خیابان 
تشخیص بد هد! پایش راروی پدال ترمز فشار داد. 


قیمت زمین و مسکن ثروتشان دوو سه برابر شد. و آنها 
که در معاملات قمار گونه اقتصاد نابه‌سامان, بر دند یا 
باختند و تورمی که دشمن همه خوبی‌هاست و اخلاق 
جامعه را نیز بد کرده‌است. اما در اين میانه آنچه که 
مغفول مانده و می‌ماند. خود زند گی است و ارزشی که 
ماباید برای خود زند گی قائل باشیم. 

در مثال اول ان فر د بر خور دار و ثروتمند می‌تواند 
کا ا 
کمتر ولازم نیست احساس زیان کند.چون‌هنوز آنقدر 
ثروت دارد که‌لازم نباشد به عسرت و تنگد ستی بیفتد. 
اماشاید مفهوم کاملاً درستی از لذت و عمر نداردو 
شاید دلش نمی خواهد که درباره‌مفهوم لذت و زند گی 
کمی بیشتر بیندیشد. این میل به منفعت طلبی فر دی 
و اشتباهی که در فهم مفهوم لذت به وجود آمده اجازه 
نمی‌دهد که اوبه فهم مناسبی از ضرر برسد. گذشتن 
مواردنیز حتی در میان طبقه متوسط وحتی ضعیف 
جامعه گاه بیش از حد نیاز این روحیه منفعت‌طلبی 
و تکار وفرد گرایی حتی بیش از میزانی که دولت و 
مناسبات اقتصادی مسبب آن است جلوه‌و بروز پیدا 
در سبک زند گی پیش آمده باعث شده تا ما مفهوم 
منقلبی از زند گی پیدا کنیم. خوشبختی و آرامش قطعا 
باپول‌به دست نمی آید واگر کسی بخواهد بااز کف 
دادن سر مایه شرافت. عزت. دین و سلامت جسمی 
وروحی خود به چنین متاعی دست یابد قطعاضر ر 
کر ده است و ضرر واقعی اینجاست و در این میانه البته 


دير شده‌بود. فرمان رابه چپ چر خاند. راننده‌ای که از 
روبروم ی آمد به راست پیچید در حالی که چرخ عقبش 
ضربهای به جدول کنار خیابان می زد چند ناسزادر 
فضاپخش کر ده به راه‌خودادامه داد. پیر مرد دراثر 
سر ماد ر خود مچاله شده بو د!یک ر دیف قندیل ازن وک 
سبیل و مژه‌هایش آویزان شده بود نشان می داد مدتی 
است به آن حال باقی مانده‌است.راننده می گفت:وقتی 
مطمئن شدم زنده است. به داخل ماشین بردم درجه 
بخاری رازیاد کر دم. اول تصور کردم اتومبیل به او 
زده فرار کر ده‌اما... 
افسر کشیک پر سید:پدر جان از ایشان شکایتی 
نداری؟ پیر مرد سرش را پایین انداخت شانه‌هایش 
تکان می‌خورد! زیر لب زمزمه کرد: کاش پسرم هم... 
عباس عابد -انديشه 
بهداشت و درمان: رباست با مدیربت؟ 
در سالهای گذشته. شاهد اجرای بر نامه‌های 
متفاوتی در سیستم بهداشت و درمان کشور بوده‌ایم 
که شاید آخرین آن اجرای ناقص بر نامه پزشک 
خانواده‌در دولت دهم است. به نظر می‌رسد اگر دولت 
یازدهم به دنبال‌سیاست‌های مد برانه وامید بخش 
جهت حل مشکلات نظام سلامت است در ابتداباید 
مدیرانی شایسته و کار | مد تعیین نماید.درسالهای 
کک ترما نای شبکه‌های بهداست ودرمان در 


بیش از مر دم مسوّولان مقصرند. بگذارید به یک مثال 
دم‌دستی اکتفا کنم. 

مدتی‌است که به تبلیغات تلویزیونی حساس 
شدهام. در این تبلیغات تلویزیونی تولید کنند گان و 
صاحبان کالا تیزرهای تلویزیونی جذابی برای جذ ب 
مشتری وفروش بیشتر تهیه می کنند و تلویزیون هم 
کا کی کدرا دو ےا اراک می کد 
معرفی کالا و خدمت هیچ ای رادی ندارد. به هر حال 
تبلغات یکی از مهمتر ین ابزارهای تجارت است اما 
اتفاقی که در پس زمینه این حجم گسترده تبلیغات 
تلویزیونی می‌افتد از دید گاه رفتارشناسی فرهنگی از 
دید مسوولان پنهان می‌مان د. قاعد تا طرف خطاب 
این تبلیغات قشر مرفه جامعه هستند, آنها هستند 
که‌پول بیشتری‌برای‌خرج کردن‌دارند. وقاعدتاً 
شکل طراحی تبلیغات تلویزیونی نیز به گونه‌ای است 
تامورد پسند و سلیقه آنان باشد. به همین خاطر برای 
تبلیغ یک اجاق گاز. آ شپز خانه‌ای رانشان می‌دهند که 
از خانه بسیاری از ایر انیان بزر گتر است.باوسایل به 
ستل کی واک کے را 
خوش تیپ و خوش حال و خوش‌پوش... و دوربین 
نمایی هم از حال و پذیرایی خانه می گیرد که یک 
|پارتمان مبله شیک و بسیار اعیانی است و خانواده‌ای 
که خوشبخت و شاد در سرویس مبل گرانقیمتی لم 
داده و از زند گی لذت می‌بر ند. این نحوه تبلیغات وقتی 
به تبلیغ مثلا تلویزیون بالوستر ویاموکت وفرش 
می رسد جلوه‌های تصویر ی به شدت اغراق کننده‌تری 
دارد. در تمامی این موارد تنها ان کالای خاص نیست 


شهرستانها زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی استان اداره 
می‌شدند. به نظر می رسد رئیس یک دانشگاه علوم 
پزشکی با حجم زیاد دانشجو و مشکلات مربوط به 
دانشگاه. نمی تواند به طور موثر و دقیق بر شبکه‌های 
بهداشت ودرمان تابعه‌نظارت داشته باشد. از طرفی 
بحت پزشک سالاری همچنان یک مشکل اساسی در 
نظام مدیریت بهداشت و درمان محسوب می‌شود. 
مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان که توسط رئیس 
دانشگاه( که خود یک پزشک است) تعیین می گر دند؛ 
الزاما پز شک هستند و این مدیران پزشک. مسئولین 
بر ات وسمارستانهای شهرستان رااز 
پزشکان همان شهر انتخاب می کنند.این پزشکان که 
از طبابت به مدیریت رسیده‌اند ؛نه تنه ااز قوانین 
مدیریت مطلع نیستند بلکه در مواردی از نظر اخلاقی 
و شخصیتی.شایستگی مد یریت یک اداره‌راندارند.در 
بعضی موارد وقتی رئیس یک شبکه بهداشت و درمان 
( که خود شایسته مدیریت نبوده است) با نا امیدی از 
قبول مد یریت از سمت پزشکان کار آمدشهر ستان 
مواجه می‌شود؛ به دامان پزشکان کم تجربه یا پزشکان 
طرحی اورژانس متوسل می‌ شود واين پ زشکان نیز 
برای‌فراراز شیفت‌های‌ش لوغ اورژانس مدیریت 
مار انارو کا رات ول می کد اا 
کا اا ا د مدیران 


که تبلیغ می شود بلکه نوعی از سبک زند گی نیز به 
تکرار و در طول شبانه روز به بیننده ارائه می‌شود که 
برای اکثریت ایرانیان می‌تواند حسرت آفرین باشد 
وغبطه بیاورد واین سبک زند گی و تصویر جذاپی که 
از آن ارائه می‌ش ود ایده آل خانواده‌ها ا 
است که در بسیاری از روستاهای ما نیز سبک زند گی 
تغییر می کند و انتظارات و خواسته‌هاو توقعات. شکل 
دیگری پیدامی کنند و همان می‌شود که شد. 

خان_واده‌ای که تا همین چند دهه قبل از زند گی 
خویش احساس رضایت وشادمانی داشت. کریم و 
سخاوتمند. آ رام وبیدغدغه بود. حال‌حتیاگر خود نیز 
نخواهد تحت فشار فرزندانش احساس فقر و بیچار گی 
می کند وبه دنبال سراب. گاه‌در چاه گر فتاری‌های 
متعدد می‌افتد وعمر و زندگی و آرامش وخوشبختی 
رافدای توسعه ور فاه‌می کند.البته ميل به ر فاه و توسعه 
و داشتن زند گی بهتر نه عیب است و نه بد. درجازدن 
بداست وفقر راقناعت دانستن وبه آن‌دلخوش بودن. 
آرزوی همه ما نیز هست که همه خانواده‌های ایرانی 
در رفاه‌باش ند و زندگی بهتری داشته باشند. اما آیا 
می‌توانند.!؟ و آی نباید متوازن با اقتضائات کشور به 
ساماندهی و کنترل و تنظیم توقعات ونیازهای آنان 
بپردازیم ودست به جعل نیاز نز نیم و آیادر میل‌شتابان 
به مادی گرایی و اشر آفیت و رفاه‌زد گی مسئولان مقصر 
نیستند؟ و آیاباروندی که‌باتغییر سبک زند گی در 
پیش گرفته‌ایم.می‌توانیم به آنان زند گی و آرامش 
۳ 


قابل حدس زدن است. 

جای آن دارد که دولت تدبیر وامید با تدبیری 
اساسی به تربیت مدیرانی(و نه پزشکان رئیس) که 
کرای اودر کن غ انا سا 
هستندبیر دازدوبابر نامه ریزی‌درست؛پستهای 
مدیریتی بهداشت و درمان را از حالت سلیقه‌ای به 
پست ثابت تغییر دهد تابا تغییر یک دولت شاهد 
ریاستهای بدون تدبیر پزشکان کم تجر به در بهداشت 
و درمان نباشیم. 

مریم ناصری - کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 
در انتظار جهیزیه 

زنی‌هستم خودسر پرست.همسرم حد ود ده‌سال 
پیش چون به شدت معتاد بود و بی مسئولیت. خانه را 
ترک کرد و رفت و دیگر از اوخبری ندارم اما دو دختر 
ویک پسر رابامشکلات فراوان بزرگ کردن آنها تنها 
گذاشت و من ماندم و رنج بز رگ کردن آنها که با کار 
در خانه‌های مردم تابه حال توانستم انها راباعزت 
بزرگ کنم.اماالان دخترم عقد کرده‌ودر اس تانه 
ازدواج است ومن تا چند هفته دیگر باید جهیزیه‌اش 
رابه خانه داماد بفرستم چون عروسی نزد یک است 
(کپی عقدنامه را ضمیمه نامه کرده‌ام) شمارا به خدا 
به من کمک کنید. 


حکیمه-ف -تهران 


2 


8 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وباعر ض پوززش 
همیشگی به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شما گرامیان. 
3 3% 
یک توضیح 

از همه خوانندگان‌عزیز یکه برایم‌نامه می‌فرستند 
وا ز مشکلات نامه‌نگاری و هزینه های پست یکلا یه 
دارند,دعوت م یکن مکه‌برا یآ سان یکا رباایمیل 
مطالب خود راد ر میان بگذارند.ضم نآنکه روزهای 
دوشنبه از ساعت ۲ تا ۴ هم می‌توانند مستقیما با خود 
بنده تماس بگیرند. 

٭ محمد احمدوند از ملایر 

مقاله خوبی از شما به دستم رسید که مربوط 
می‌شد به دیدار شمااز یک ورزشگاه در اصفهان و 
آسیب‌شناسی رفتار تماشاچیان, که بهتر دیدم آن را 
به بخش ورزشی بسپارم تادر آن بخش مورد بررسی 
و استفاده قرار گیرد. 

از همکاری خوب شمامدرس ار جمند دانشگاه با 
مجله اطلاعات هفتگی سپاسگزارم 

# علی حضوری از گلستان 

نمابرشمابه دستم رسید به موضوع خوبی 
اشتاره کر دهاید. کاش اند کی رودتر آن رایرای مسله 
می‌فرستادید تاقبل از کنکور به کار خانواده‌ها بیاید.اما 
ار 


جرا؟! 

شهروندان هر کشوری تعصب خاصی نسبت به 
کشورشان دارند. مر دم ایران نیز در هر کجا که باشند 
افتخار می کنند که ایرانی هستند. 

ماهمه‌دوست داریم که از عشق بگوییم. از 
مهربانی, از محبت. به خصوص ما آذربایجانی‌ها که 
بسیار وطن‌پر ست هستیم. 

اما مگر می‌شود حقایقی را دید و کتمان کرد؟ 

چراباید در چنین کشور بز رگ و بااخلاقی خبر 
سوعاستفاده‌های کلان را بشنویم؟ 

چراباید بشنویم که صد ها میلیارد تومان پول 
بیت‌المال خرج خرید بازیکن شود؟ 
باشد؟ 

مادوران ایثار و گذشت رادر ۸سال جنگ تجربه 
کرده‌ایم.روحیه فداکاری واز خود گذشتگی رادر 
مردم خود دیدیم ولذت آن راچشيدیم. چرا حال باید 
شاهد این همه پول‌پرستی و نادرستی باشیم ؟! 

اینهابافرهنگ وتمدن‌ودین واخلاق‌ایرانی جماعت 
سا ز گار نیست. آیا از این زند گی لذت می‌بریم؟ 

پس کاری کنیم تاایران و ایرانی در طریق شان و 
منزلت خویش بیفتد. 

محسن ذوالفقاری از ساوه 


۵ 


زد توبن و 


۰ 


۳ 


ده دد 


د ۵ مادر است 


مر المومنین على (ع) 


کابینه «تدبیر وامید» بابیشترین میانگین رای 
قبولی از مجلس, رای اعتماد گرفت 

۴« محمدعلی نجفی تنها بایک رای کمتر.از تصدی 
وزارت آموزش و پرورش باززماند 

6« دکتر صالحی از وزارت امور خارجه به سازمان 
انرژی اتمی رفت 

٤د‏ کتر روحانی‌برای ۳وزار تخانه بی‌وزیر سرپرست 


+ وزیر جدید کار:به زودی مدیر عامل جدید تأمین 
اجتماعی را معرفی می کنم 

به احمدی‌نزاد پیشنهاد شد شهر داری مشهد 
رااداره کند 

مدير کل آژانس‌بین المللی‌انر ژی اتمی بر نامه‌های 
هسته‌ای ایران را کاملا صلح آمیز خواند 

#* ظریف با مقامهای عربی درباره‌ مصر صحبت 
کرد 

#معاون رئیس‌جمهور: پر داخت بارانه نقدی ۴۵ 
هزار تومانی به هر نفر تاپایان سال بدون تغییر 
ااام باید 

یازدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای 
می‌شود 

۶ هیشت اتاق بازر گانی ایران؛ استعفای محمد 
N‏ 
ریاست دفتر رئیس جمهور. قصد داشت از ریاست 
اتاق کناره گیری کند. نپذیرفت 

3% سکه‌های طلا با طرح جدید وارد بازار می‌شود 
#۴ روحانی:اولین مسئولیت اعضای دولت»بهبود 
وضع معیشت مردم است 

* هاشمی رفس_نجانی با اعضای شورای عالی نظام 
پزشکی دیدار کرد 

در گیری‌های خونین در مصر منجر به کشته شدن 
صدها نفر و جراحت هزاران نفر گر دید 

د ولت مصرلایحه‌غیر قانونی شدن‌اخوان المسلمین 
باه ملس داد 

#۶ تکفیری‌های مسلح در سوریه ۰ زن و کودک را 
به قتل رساندند 

3% هزاران معدنچی در آفریقای جنوبی در سالروز 
کشتار معدنچیان» تظاهرات کردند 

زنان باحجاب در فرانسه دراعتراض به افزایش 
حملات اسلام‌ستیزانه تظاهرات کردند 

در یک انفجار تروریستی در جنوب بیروت ۳۳ 
نفر کشته و بیش از ۲۹۰ نفر زخمی شدند 

+ فر مان ده ارتش آمریکا: به دلیل بحران سوریه 
سالها در اردن می‌مانیم 

6« سلسله انفجارهای تر وریستی عراق بیش از ۵۰ 


بر a‏ فعالبت‌های 


شبکه‌القاعده که زمانی رهبری آن بااسامه 
بن لادن بود ممکن است در چندین کشور جهان 
هسته‌های زیر زمینی داشته باشد ولی کانون‌های 
محوری فعالیت های این شبکه و بعضی از شبکه های 
وابسته در نقاط مختلف جهان پرا کنده است. 
افغانستان و پاکستان 

شبکه القاعده در بدو امر در سال ۱۹۸۹۸ در پیشاور 
پاکستان تاسیس شد. مناطق قبایلی شمال غرب این 
کشور که با افغانستان هم مرز است.همچنان خط مقد م 
جبهه در جنگ علیه پیکارجویان اسلامگراست. 

همکاری القاعده باطالبان سبب شد که قبل از 
حملات یازدهم سپتامبر در آمریکاءاسامه بن‌لادن 
بتواند در افغانستان اسکان‌یابد.درپی اشغال افغانستان 
توسط نیر وهای آمریکادر سال ۱ ۲۰۰.اسامه بن‌لادن 
ناچارشد افغانستان راترک کند.نیر وهای آمریکایی 
نهایتادر سال ۰۰*١‏ ۲ به مخفیگاه‌او در يا کستان رخنه 
کرده واو را کشتند. 

پس از آن ایمن‌الظواهری, که آخرین بار دراکتبر 
۱ درافغانستان دید ه شده بود به عنوان رهبر 
جدید القاعده‌معر فی شد. در این میان آمریکا همچنان 
به حمله با هواپیماهای بدون سرنشین به نواحی مرزی 
شمال‌غرب پا کستان که با افغانستان‌هم مر زاست. 
ادامه می دهد. این حملات علیه کسانی است که شک 
آن می رود از رهبران القاعده باشند و با تایید باراک 
اوبامارئیس جمهوری آمریکاصورت می گیرد. برخی 
از طر فداران این حملات می گویند این استر اتژی موثر 
بوده و سبب حذف رهبران پیکار جویان از میدان نبرد 
شده است. 

گفته می شود متحدان القاعده در پا کستان از 
جمله لشکر جنگوی ولشکر طیبه. به مخفی شدن 
پیکارجویان رده بالای القاعده کمک کر ده‌اند. 

حافظ محمد سعید,رهبر لشکر طیبه به اسامه 
بن‌لادن در تاسیس شبکه القاعد هدر سال ۰۱۹۸۸ 
کمک کرده‌بود. گر وه تحت رهبری او عامل حملات 
بەبمبئی درسال ۰۰۸ ۲بود که‌منجر به کشته‌شدن 
۴ نفر شد. 

شبکه حقانی و سایر گر وه‌های طالبان پا کستانی 
وجنبش اسلامی از بکستان نیز از متحدان القاعده 
هستند. این شبکه مانند القاعد هپس از اشغال افغانستان 
توسط آمریکا به نواحی مرزی شمال غرب پا کستان 
نقل مکان کرد. 


شبه جزیره عربستان 

القاعده در شبه جزیره عربستان, در ژانویه ۳۰۰۹ 
تشکیل شد. 

شاخه‌القاعده مستقر درشبه جزیره عربستان 


سعودی, در ژانویه سال ٩‏ ۰۰ ۲ ودر پی ادغام دوشبکه 


منطقه‌ای پیکار جویان که وابسته به شبکه بین المللی 
پیکارجویان اسلامگرا در یمن و عربستان سعودی 
بودند ایجاد شد. 


این گروه که هدفش‌سرنگون کردن رژیم پادشاهی 
عربستان سعودی ودولت یمن و تأاسیس خلافت 
اسلامی‌است» سو گند خورده که به تاسیسات نفتی. 
خارجیان و نیر وهای امنیتی همچنان حمله کند. 
۰ که توطئه ناف جام منفجر کردن 
یک‌هواپیمای جت مسافربری به مقصد دیترویت» 


در دسامبر ۰٩‏ 


کشف شد این توطئه به نفرات القاعده در شبه جزیره 
عربستان, نسبت داده شد. 

دراکتبر ۲۰۱۰ بمب های پستی در یک هواپیمای 
باری کشف شد ودر ماه‌مه ۰۱۲ ۲نیز اعلام شد که 
ان افر خاش رای ادر کو اماع 
مسافربری‌عازم آمریکا صورت گرفته است. در هر 
دو مورد عاملان این توطئه ها نفرات القاعده در شبه 
جزیره عربستان معرفی شدند. 

انور العولقی. یک مسلمان افراطی آمریکایی. که‌از 
اعضای بلند پایه شبکه القاعده د ر شبه جز یره عربستان 
بود.درسیتامبر ۲۰۱۱ درجری ان حمله‌هواییمای 
بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. 

عراق 

در سال ۲۰۰۳ در اعتراض به حمله نیروهای به 
رهبری آمریکابه‌عراق.یک گروه‌شورشی جهادی 
دراین کشور تشکیل شد و در اکتبر ۲۰۰۴ رهبرانش 
وفاداری‌خود به شبکه اسامه‌بن لادن رااعلام 
کردند. 


القاعده درعراق.عامل حملاتی بوده که در جر یان 
آن هزاران نفر در طول ده نت ال آخیر درعراق کشته 
یازخمی شده‌اند. 

درسالهای ۲۰۰۶و ۲۰۰۷ کهالقاعده‌در عراق 
وسایر گروههای سنی مذهب در زیر چتر «امارت 
اسلامی‌عراق» گرد آمدند وبه نیر وهای امنیتی و 
غیرنظامیان شيعه حمله کر دند. کشتار در عراق به 
اوج خود رسید. 

هنگامی که در سال ۰۲۰۰۸ عرب‌های قبیله نشین 
سلفی از شبکه القاعده در عراق» خارج شده و نیروهای 
تقویتی آمریکایی وارد این کشور شدند.به تدریج از 
توانایی این شبکه کاسته شد. 

با این وجود. این گر وه‌همچنان فعال بود ودر سال 
۳ موجی‌از خشونت های فر قه‌ای در سر اسر عراق 
به راه‌افتاد که هزاران کشته به جای گذاشت.نفرات 
«امارت اسلامی عراق» مسبب ده‌ها مورد حمله به 
مناطق شیعه نشین معرفی شدند. 

این گروه‌همچنین مسئولیت دو فقره یور ش به 
زندان ها در ژوئیه ۱۳ ۲۰ و فرار دادن صد ها زندانی از 
جمله پیکار جویان بلند پایه را به عهده گر فته است. 

وريه 

درجریان‌هرج‌ومرج جنگ داخلی سوریه, 
گروه‌ه ای پیکارجوی‌جهادی. در صف مقدم‌قرار 
گرفته‌اند. 

میان‌نیروهایی که علی هبشاراسدرئیس 
جمهوری سوریه می جنگند. نبردی میان میانه‌روها 
واسلامگراهای‌تندرو که باالقاعده‌مر تبط هستند.در 

ایمن الظواهری از جنگجویان القاعده خواسته 
آتیت که برای ٹاسیس پک حکو مت اسلامی 
در سوریه تلاش کنند. 

در آوریل ۱۳ ۰ ۲ گروه موسوم به 


بخش‌های روستانشین مر کزی و جنوبی سومالی 
توسط گروه شور شی اسلامی شباب, کنترل می شود. 
این گر وه در فوریه ۲۰۱۲ با القاعده متحد شده بود. 

گفته می شود گروه شباب مسئول دو فقره 
بمبگ‌ذاری‌انتحاری در کامپ الا پایتخت او گاندابوده 
است. در این حملات که در ژوثیه ۲۹۱۰ رخ داد. ۷۶ 
نفر کشته شدند.اين گر وه‌مدعی شد که عملیات به 
تلافی تصمیم او گاندا برای فرستادن نیر وهای حافظ 
شم هو دزت نے 

باوجوداین که گروه‌شباب‌ازسال ۱۱ ۲۰از 
شهرهای مهم سومالی بیرون رانده شد. هنوز شماری 
از شهر های کوچک تر و محدوده‌های وسیعی از مناطق 
روستایی را کنترل می کند. 

شمال و غرب آفریقا 

بخش‌های بز ر گی از نواحی بیابانی موسوم به صحرا 
وساحل,محل ایده آلی برای زور آزمایی جنگجویان 
مسلح است. 

ممکن است گر وه‌القاعده‌در مغرب اسلامی» بیشتر 
از همه جا در الجزایر فعال باشد ولی فعالیت های این 
گرو در طاول متفه صخرا قا مالی و لیجر گس فرش 

ریشه‌های‌این گروه به جنگ داخلی الجزایر در 
دهه ۱۹۹۰.بازمی گردد. 

این گروه که درابتدا گر وه سلفی برای موعظه 
و نبرد.خوانده‌می شد. بااسامه بن لادن متحد شد 
وسپس نام خود را در سال ۰۷ ۰ تغییر داد. رهبر اين 
گروه ابو مصعب عبد الودود نام دارد. 

بک وا اسای ان کیا رفترت سار 
بلمختار. در گر وگان گیری در نیرو گاه گاز ان امیناس» 


امان | 


اح را 
اروپا > فرالنه 


به پو کوحرام. که نفراتش نیجریه ای هستند., به تدریج 
به صورت یک گروه‌جهادی که بیشتر جنبه بین المللی 
دارد. در می آیند. 
اروپا 

حضورالقاعدهدراروپامانند سایر نقاط سازمان 
یافته نیست. مسئولان مبارزه با تروریسم می گویند 
این پیکار جویان از القاعده الهام می گیر ند ولی هميشه 
مستقیما از آن دستور نمی گيرند. 

گفته می شود عاملان‌بمبگذاری‌در ۷ ژوئیه 
۵ در لندن که منجر به کشته شدن ۵۲نفر شد با 
القاعده ارتباط داشتند. 

در سال ۲۰۰۶. یک توطثه مهم برای بمبگذاری 
درهواپیماه | خنثی شد وعاملان آن یک سال بعد 

در ماههای اخیر تعدادی از کسانی که در بریتانیا 
متولد شده ولی قصد خر ابکاری در این کشور راداشتند 
توسط داد گاه مجرم شناخته شدند. 

درماه آوریل ۲۰۱۱د ر آلمان‌پلیس سه ‌نفرراکه 
ظن آن می رفت از نفرات القاعده باشند واز نظر پلیس 
یک خطر آنی محسوب می شدند. دستگیر کرد. 

درسپتامبر ۲ ۰١‏ ۲.منابع سرویس های اطلاعاتی 
غربی اظهار داشتند که توطئه های گر و گانگیری در 
بریتانیا؛ فرانسه و المان راخنثی کرده‌اند. 

پس از بمبگ‌ذاری در یک قطار در مادرید که 
موجب کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر شد گروهی که‌با 
لقاعدهارتباط داشتند مسئولیت این بمبگذاری رابه 
عهده گرفتند. 

هسته شبکه‌القاعده که مسئول حملات یا ز دهم 
سیتامبر بود. در هامبور گ مستقر بود. در سال ۲۰۱۰ 
مسجدی در این شهر که گفته 
می‌شد پاتوق توطثه گران این 
حمله بود بسته شد چون گفته 


امارت اسلامی‌عراق.اعلام کرد که‌با اففانستال ی می‌شد هنوز محل رفت و آمد 

مهمترین گروه جهادی در سوریه موسوم | ا i SERÊ‏ مسلمانان افراطی است. _ 

به جبهه نصرت. متحد می شود تا : پاکستان >« ِ مراکش, اسیا و حوزه اقیانوس ارام 

شبه جزیره عربستان ۰ .,. شمال آفریقا ۱ 

یک کش ور واحد موسوم به «حکومت -_ عزبستان ۱ دراین منطقه اندون زی و 

اسلامی عراق وسرزمین شام» دا ور _ زد ~ 99 فیلیپین پایگاه‌دو گروهی‌اسست 

تاسیس کنند. 9 1 ۱ -- جالى که تصور می رود با القاعدهار تباط 
۱ ۱ سم شرق آفريقا ثیجر ۱ ۱ 
جبهه نصرت بااین ادغام‌مخالفت آسیا_اقبانوسیه e‏ دارند. 

کرداگر چه همچنان به بیعت خود به ۱ ۱ کنیا وم اوگاند۱ جماعت اسلامی, که پایگاهش 

القاعده وفادار است. اندونزی. واتزاژیا E‏ در اندونزی است: مسثول بمبگذاری 

شرق آفریقا دریک کلوپ شبانه در بالی شناخته 


القاعده‌از مدت هاپیش درشرق آفریقافعالیت 
داشته است. این منطقه صحنه حمله به سفار تخانه 
های آمریکا در نایرویی. کنیا؛ دارالسلام و تانزانیا در 
اوت ۱۹۹۸ بود. 

این حملات توسط پیکارجویان مصری, سودانی: 
کنیایی تانزانیای ی صورت گر فت.پیکار جویانی از 
عربستان سعودی و کومور نیز دراین حمله‌دست 
داشځند برش ازاین نیک رجوبای ترس وهای بهطو 
مخفیانه آموزش دیدهبودند وبعد از انجام حملات نیز 


به این کشور گريختند. 


در الجزایر دست داشت. دراین حمله که در ژانویه 
۳ رخ داد ۶٩‏ نفر جان خود را از دست دادند. 

در ماه‌مه ۱۳ ۲۰.بمبگذاران انتحاری در شمال 
نیج به یک پاد گان نظامی و نیز محل یک معدن 
اورانیوم که توسط فرانسوی ها اداره‌می شد. حمله 
کردند. 

نیروهای فرانسوی در ژانویه ۲۰۱۳ به مالی اعزام 
شدند تا ییکار جویان اسلامگر ارااز شهرهای تیمبا کتو. 
کیدال و گائو در شمال مالی بیرون برانند. 

در نیجریه. گروهی از جنگجویان اسلامگر موسوم 


۱ 7 3 
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شده‌است. در این حمله که در سال ۲۰۰۲ صورت 
گرفت. بیش از ۲۰۰ نفر کشته شدند. 

از دیگر حملات این گروه که به دهه ۰ بازمی 
گردد. حمله به مسیحیان و نیز صنعت توریسم در 
شرق اندونزی است. 

دولت آمریکامی گوید گروه‌ابوسیاف که‌در 
جنوب فیلیپین مستقر است,با شبکه القاعدهر تباط 
دارد و برای باجگیری به چندین فقره آدم ربایی دست 
زده است. هدف اصلی این گر وه تاسیس یک حکومت 
مستقل اسلامی در جزایر میندانائو و سولواست. س 
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ارد زرگت 


ک ؟ ؟ ۳ kianfulladi@yahoocom‏ 
جوان بمانید تارئیس شوید 
این سئوال از زمان آغاز رقابتهای 


انتخاباتی ریاست جمهوری در 


داشت و به احتمال فراوان در آینده 
هم بار دیگر طرح خواهد شد 


یکی از نکاتی که در جریان ری اعتماد مجلس 
شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی ر ئیس جمهور 
بارها تکرار شد و علاوه بر این از زمان آغاز رقابتهای 
اتتخابای ی درفضای‌ساسی کسور کل گرفت: 
«استان‌سی وسال کال است کهقرار اس به غبران 
یک سیاستمدار.صاحب یکی از سمتهای‌بلند پایه کشور 
درالم عات ماج رای ی کال تاهای 
ریاست جمهوری و شخص ر ئیس جمهور مطرح بود 
ودر زمان رای اعتماد به وزراماجرای سن یک وزیر 
بارها سوال شد. آنچه قانون به آن اشاره کر ده‌واگر 
مبنای اداره‌امور در کشور قانون باشد. آن است که 


زور تحریم به پولدارها نمی‌رسد 


در شرایط تحریم شدید. چند 
روز است که اگهی فروش چندین 


خودروی گران قیمت خارجی منتشر 
می‌شود و کویی که تحریم عليه این 
محصو لات بی‌اثر شده است 


خودروسازان‌ایرانی. در سکوت اماد ر عمل به‌دلیل 
تحریمهای علیه کشورمان مقدار تولیدات خودرادر 
سال گذشته در سطح محسوسی کاهش دادند و برخی 
چممدلیای خودرو که بازار تقاضای فراوانی برای آنها 


تظاهرات ضد آلو د گی 


مرد م اراک می‌توانند الگوی مناسبی 


برای مبارزه با آلودگی هوای 
شهرهای بزرگ ایران باشند 


تعدادی‌از مر دم شسهراراک دراستان‌مر کزی.هر 

اه چند تعد ادشان زیاد نبود.امایس از تحمل‌سالها آلود گی 
هوادر این شهر صنعتی و سکوت مسئولان و بی‌اعتنایی 
قانونگذاران و مدیران‌اجرایی, به این نتیجه ر سیدند که 
باید به خیابانهای اراک بیایند و عليه آلود گی هوادست 


انتخاب, بیشتر از ۷۵ سال سن داشته باشند 
والبته کمترازسن ۲۳۰سا نیز قابل پذیرش 
برای قانونگذار نبودهاست.امادر مورد حدا کثر 
سن, در هیچ متن قانونی برای این سمتهای بالا. 
محدودیتی در نظر گر فته نشده‌ورئیس جمهور 
ووزرابر اساس قانون. محدودیت سنی برای 
شروع به کار نخواهند داشت.هر چند در سنین 
۱( ۱ ۳ 
روی داد. این بود که شورای محترم نگهبان با تکیه 
بر سن و توانایی جسمانی یکی از مهمترین کاندیداها 
راازورودبهە‌عرصهرقابت‌بازداشت و 
رأی‌اعتمادهم.بسیار احتمال‌داشت که وزیر امروز 
صنعت و تجارت. به همین دلیل نتواند رای اعتماد 
را ار اه 
یعنی تنها در زمان شروع رقابت‌های سیاسی هم. خبر 
م دهد کدرا ولا را کال 
دست در فضای سیاس ی ایران‌مطرح خواهد شد.ما 
نکته عجیب‌تر آن است که پس از گذشت حدود ۳۵ 
لاسرا ای راکو دار 
در فضای جدید. نظریه‌پردازان سیاسی اجتماعی 
دراین خصوص,نظر یکسانی ندار ند وپیدانیست 
کهدر مرحل 4 عمل کدام نظر یه در حال اجراست. 


داشت دراختبار متقاصیان قرارنمی گرقت و 
همین هم باعث افزایش بهای‌این محصولات 
گردید. از طرفی ورود خودروی ارزان قیمت 
هم ازخارج‌از کشوربه همین دلایل تقریباً 
متوقف است وتنها تعدادی خودروی ساخت 
کشور چین, اخیر أ راه به بازار داخل یافته‌اند. 
خودروهایی که ‌هم از نظر کیفیت وضعیت 
معلومی ندار ند وسابقه کامیونهای چینی‌هنوز از 
یاد ایرانیان بیرون نر فته است و همچنین برخی 
E‏ 
نیست.اما در همین روزهای سخت تولید و 
وار دات خودرو چند روزیست که برخی خودروهای 
خارجی که بهای بسیار بالایی دارند و هر کدامشان 


زیت تیب ات رت دا ۷ 
بیشترین آمار بیماران مبتلا به سرطان‌های 
گوناگون مربوط به این شهر است و این را ناشی 
ارالود کے هوااعلام کر دند و به مردمان دیگر 
شهرهای‌ایر آن‌هم هشدار داد ند که‌این سرانجام 
تلخ و تاریک آلود گی هوای شسهرها خواهد بود. : 
اقدام‌جدی برای‌مبارزه‌با آلود گی‌ندارندو 
فصل تابستان هم به طور معمول فصل کاهش 
آلود گی و فر اموش شدن آلود گی هواست. شاید 


/ ی ً 
19 یج ارات ل ارو ۳۵۷۲ 


راو مات که رای اور اهرای کت وربه 
نیروهای جوان و شاداب نیاز است تا توان رسید گی به 
دههاوصدها مسأله‌ای که روزانه پیش روی‌ایشان 
قرار می گیرد راداشته باشند. به نظر می‌رسد آقای 
احمدی‌نژاد و دوره ریاست وی نیز نمونه و مثالی است 
را ع را ارس کار و 
دیگر امانظر مقابل معتقد است تصمیم گیریهای کلان 
و مهم کشور بیش از توان اجرایی, نیاز مند تجربه بالا 
و اشنایی با حوزه‌های مختلف کاری است وبه همین 
جهت حضور افر اد باسابقه که در سنین سالمندی هم 
قرار دارند می‌تواند تجر به گذشته را در خدمت یافتن 
بهترین راه‌برای آین دهد ر آورد و نیروهای جوان و 
کم سابقه در چنین مواردی به ورطه آ زمون و خطاو 
تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور خواهند افتاد. اتفاقا 


در بازار داخل بالای ۱۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری 
می‌شوند. | گهی‌های فروش بز ر گ منتشر می کنند و 


این عده هم دوره‌هشت ساله ریاست 
جمهوری محدود احمدی‌نژاد را مثال 
می‌زنند وبرای اثبات نظر خود از آن 
کمک می گیرند. در دولت آفای د کتر 
روحانی که وعده‌های دولتشان, اصرار 
بر گردش تمام امور کشوربر پایه 
قانون دارد. فرصت مناسبی است که 
این دو گانگی یکبار برای همیشه مورد 
دقت قرار گیرد و پاسخی به دور از 
ملاحظات سیاسی در نظر گر فته شود. 
به‌ین تر ا 
احترام گزارد و محدودیت حداکثر 
سن را تنها برای نمایند گی مجلس آن 
هم‌درسین ۷۵س ال در نظر داشت و 
یااگر نتیجه بررسی‌های کارشناسان. 
چیزی غیر از این است باید قوانین 
جدید با کمک مجلس و دولت تدوین 
گردد تاسالمندان ایرانی بدانند که 
با رها مرا و 
اجرایی رادر سطوح بالای کشوری آن. 
برای فعالیتهای خود انتخاب کنند و 
رآی‌دهن د گان‌هم‌بدانند. گزینه‌های 
مسن راازابت‌دانباید برای‌انتخاب و 
رای گیری در نظر آورند. ۰ 


منتظر مراجعه مشستریان نشسته‌اند. 
و 
شایسته است. پس از رسید گی به امور 
اضطراری در روزهای‌نخست وزارت. 
این نکته راهم برای ایرانیان توضیح 
دهند که جگون ه تولید وواردات 
خودروهای ارزان قیمت در ایران 
بادشواری فراوان وعرضه محدود 
انجام می گرد ولی خودر وهای لو کس 
و گران‌بها به ساد گی فروخته می شوند 
وازسدهای بلن د تحریم خارجی و 
گمر کات داخلی عبور می کنند؟ 


این اقدام برخی شهر وندان اراکی برای 
ا ا 
آخرین‌ابزار آنه ابرای‌مبارزه‌با 
آلود کی هواباتد. که اکر بتوانند 
تعداد بیشتری رابه این راهپیمایی‌ها 
دعوت کنند واجازه‌های لازم رابرای 
این تجمعه از مراجع قانونی بگیر ند. 
این الگوی مناسبی برای مردم تهران و 
اصفهان ودیگر شهرهای آلوده باشد تا 
مسئولان را مجبور به یافتن راهی برای 
فرار از آلود گی هوا کند. 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 


مصطفی گلیاری 


زبان فارسی است د بگر... 
کار بش نمی شود کر د! 

برعکس آنچه که دانشمندان وعلمای متر جم می گویند. 
زبان فارسی قدرت بیان کردن هر نوع احساسی را دارد و هر 
زبان‌فارسی‌قدرت‌انعطاف پذ بری‌بالایی‌دار دومی تواندبرای 
مفاهیم جدید خارجی, معادل بسازد. حنجره‌ی فارسزبانان 
نیز طوری است که می تواند لهجه‌های دشوار خارجی را 
تلفظ کند و همچین تخمه ژایونی بشکند و چینی حرف بزند 
که خود «مائو تسه تونگ» هم نفهمد داریم سیاهش می کنیم 
وبچهی‌پکن نیستیم و مال همین چاله‌مید ون خودمانیم. 
ساختار حنجره‌ی تر ک زبان‌ها طوری است که می‌توانند 
چنان فر انسه حرف بزنند که «ژیسکار دستن» لنگ بیندازدو 


بگوید:ن قشگ فرانسه باشاران شیرین سوز!چه زیبا فرانسه 


می‌فهمی ای شیر ین سخن!حنجر هی کر دز بان‌هاطوری است 
که افزون براین که بهتر ازهر حنجره‌ای می‌توانند آواهای 
فارسی اشکانی و پهلوی میانه را تلفظ کنند. به خوبی می توانند 
آواهای‌روسی »ت رکی ,فرانسه وبه‌ویژه‌عر بی راتقلید کنند. 
فارس زبان‌هاهم که تکلیف شان مشخص است زیر ابه هر 
بازاری که بروند. صاحبانش یا تر کند یا کرد. بچه‌ی شمرون 
نیز چاره‌ای ندارد جز این که یاد بگیرد که بگوید :گت باشن 
پیکارنا! کزهبچووا گوتوهل یره بر وا ابشوو بشوومن تور نخام! 
واویلالیلی, دوست دارم خیلی!.... همین بابلی‌های خودمان 
که نارنجستان‌هایش دست هزار تازلیخار اقاچ قاچ می کند. 
به دلیل ساختار حنجره‌ی خاصی که دارن د. حرف «ر» را 
جور خاصی تلفظ می کنند و همین «ر» سبب می‌ش ود اگر 
انگلیسی حرف بز نند شکسپیر از لای کتابش سر درمی آ ورد 
و می‌گوید: :«ت لهجهر بلار.. .وم کیو کیای داسپیده جانا!» 
این که چیزی‌نیست. جناب حافظ همین حالا گفت بگویم 
خودم یک بلبل شیرازی دارم که برایت عربی حرف می‌زند 
از ابوالعلا معری فصیح تر: 

در حلقه‌ی گل و مٌل خوش خواند دوش بلبل: 

«هات الصبوح هبوا يا ايها السّكارا» 

یکی ازدلایل مهم بقای زبان فار سی ودرنتیجه بقای 
ملت فارس,قدرت ساز گاری زبان فارسی است.مثلا اگر 
یک فارس زبان بین فرانسه زبان‌ها گیر کند. به آنها تحمیل 
نمی کند نگو بغ بغی بگو بربری... توضیح واضحاتش این است 
که فرانسوی‌ها«ر» را«غ» تلفظ می کنن د.در چنین حالتی 
فار س زبان ساز گار می شود ونان بربری راچنان «بغ‌بغی» تلفظ 
می‌کند که کفتر فرانسوی‌منقار هم از آن بالا سراغ نان بربری 
خودمان می آید و «بق‌بقو» می کند. این قدرت سا ز گاری در 
زبان‌های خارجی نیست. بر ای مثال چینی‌ها کلمه‌ی «محمد» 
رابه «مائو» تبدیل می کنند. فر انسوی‌ها«مریم» رابه «مادلن». 
و «یوسف» را به «ژوزف» تغییر می‌دهند اما وای به روزی که 
فارس زبان به اسمی خارجی بربخورد. او می‌تواند از حنجره تا 
خیش ومی خودش را بیست و چهار بار دور زبانش بچر خاند و 
کپی برابر با اصل حرف بزند تاجایی که حتی فاطمه‌ی گرامی 
خودمان رافاطیماو نر گس عزیزمان رانرجس وبزر گمهرمان 


رواد ۹۲ امات مکی 


راخیابان بوذرجمهری کند. 

شاید کسی ايراد بگیرد که اگر قرار باشد زبان فارسی 
همه‌ش ساز گاری کند و هی «گاف»ها و «چ»هایش را«جیم» 
کند وهی بگذارد کلمات خارجی واردش شوند این که 
نمی‌شود زیرا پس از مدتی در زبان فارسی, کلمات هر زبانی 
ند آسی مشود غیراز فازسی رات گر امن ریه دوست 
بود.زبان فارسی دوهزار و پانصد و هفتاد سال پیش رو 
به نابودی گذاشته بود و امروز زبان فاخری به نام فارسی 
نداشتیم.ایران باستان امپر اتوری بزر گی بود که باهمه‌ی 
کش ورهاوقوم‌هاوزبان‌های آن‌روزارتباط داشت.ایرانیها 
وخارجی‌ها با هم ازدواج می کر دند. برده‌های رومی ویونانی 
ومصری وعرب ولازیکی و... درایران بیگاری می کردند. 
ضمناً برای خودشان معبد می‌ساختند و با فرهنگ خودشان 
زند گی می کر دند. نمونه‌اش معبدی است که اسیران رومی 
در کر مانشاه ساخته‌اند ومجسمه‌ی هر کول هم دارد. مردم 
به آن مجسمه می گویند رستم.. این التقاط فرهنگی, خواه 
ناخواه کلمات خارجی زیادی وارد زبان فارسی می کرد 
که هنوز نیز ادامه‌دارد. آیازبان فارسی خراب شد؟ آیا 
پس از فروپاشی ساسانیان ونفوذ فررهنگ اسلامی عربی به 
ایران» زبان فارسی مرد یا زنده‌تر شد؟ آیا زبانش غنی تر 
نشد؟ آیالهجه‌اش بهتر نشد؟ مثال: آن روزها می گفتند: 
«تووخک» حالامی گوییم «تخمه». آنهامی گفتند ««دراگ 
4 حالامی گوييم «دزوغ» . کردها می گویند:«درو 
9 تن» شد « کیومرت» و «کیو» و لهجه‌ی فارسی 
زیباتر شد. کلمه‌ها به سوی سادهتر و کوتاهتر شدن گرایش 
پی دا کر دند.ورودواژه‌ه ای‌بیگانه, به تولید واژه‌های جدید 
منجر شد. همین موضوع. زبان فارسی را به زبان‌های زنده‌ی 
دنیا نزدیک‌تر کرده. 

یک روز کنتور بیندازید واز کلمه‌های خودتان آمار 
بگیرید ببینید در یک ساعت چند کلم هی خارجی به کار 
می‌برید. وقتی حساب کردید.به شسمامی گویم برداشت 
شمااز کلمات خارجی درست نبوده زیر | معلوم نیست 
کلمات آب‌زیپو و رفوزه و کنکور را فارسی بدانیم یااولی را 
آلمانی و دو تای دیگر رافرانسوی. آب زیپوهمان بُن زوپوی 
آلمانی است به معنی سوپ بُنشن. آیا تماته‌ای را که کردها 
می‌گویند و منظورشان گوجه فر گن است. انگلیسی بانیم با 
کردی؟ یکی دیگر از قدرت‌های فارس‌زبان‌ها ساختن واژه 
است که‌برای‌ماعین آب‌خوردن است وتابه خود بجنبیم. 
می‌بینیم نسل جوان صد ها واژه ساخته و به کوچه و بازار 
ریخته.«ماس‌ماسک» راجوان‌های قدیم ساخته بودند وبه 
معنی هر چیزی است که اسمش رافر اموش کرده‌ایم:«اين 
ماس‌ماسک منوندیدی؟» یا کلمه‌ی «زید» که عربی است 
و جوان امروزی آن رافارسی کرده و به معنی دوس‌دختر و 
دوس پس به کار می‌برد. جوان امروزی لنگ واژه نمی‌ماند و 
خودش واژه‌سازی می کند و به قواعد زبان هم کاری ندارد. 
همین که واژه‌اش ر ساننده‌ی معنی باشد و خوش تلفظ بر ایش 
کافی است:«منونپیچون!مانتودورهمی پوشیدی ومیگی 
میری سقاخونه وشمعی که‌نذر کر ده‌بودی. واسه من ادا 
کنی؟ ناخونای عصبی مو ببین رو دیوار! جفت شیش چشام 
خونه!» حتی می شود گفت از جنس شعر است این سخنان 


کوچه‌بازاری... بقیه را در قلمفرسایی بعد بخوانید! 
ادامه دارد 


آن خو که شر 


ي 
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۰ 


نی در آن اشد 


شک در 


مقاب 


دمت هاو صب و 


دینکییا 
سوم 


ی 


در و ار 


هااست 


امام حسن (ع) 


در غربی ترین نقطه شهر تهران و شمال ورد آورد. 
جاده‌ای کوهستانی در کنار دره‌ورودخانه به روستاهای 
وردیج وواریش منتهی می شود. از قسمت شمالی 
شهرک دانشگاه شریف پس از طی فقط ۱۰ کیلومتر 
طبیعتی متفاوت و زیبا را می بینید که نزدیکی به تهران 
رااز یاد می برید. شاید باور نکنید که در فاصله چند 
کیلومتری پایتخت چنین جای زیبایی وجود داشته 
باشد. بهشت گمشده‌ای آن هم نزدیک تهران. 

در اینجا دو روستا به نامهای وردیج و واریش قرار 
دارد. 

امادررفتن ‌هم باید خیلی زیاد مراقب‌بود؛ گاهی 
در گرمای‌طاقت فرسای‌تابستان,پذیرای جمعیت 
زیادی از شهر نشینان می‌شود. تا آن اندازه‌زیاد که 
زند گی عادی بر اهالی سخت می‌شود. وحتی آنها 
را آزرده‌هم می کند.وردیج به هم راه‌واریش دو 
روستای معر وفی هستند که در گستره منطقه حفاظت 
شده‌البر ز جنوبی قرار دارند والبته بخشی از استان 
تهران محسوب می شوند .این نواحی با داشتن تن مناطق 
کوهستانی و سرسبز چشم انداز و مکان مناسبی رابرای 
تفریح فراهم می اورند؛ 

ی ی ان 


آبشا ارلت مال واقع د ب روستا د 
لقع رجنوب روستای وردیج نا . گر دو و انگور 


چدول کش یکانال آب وجاده سازی د رتل برمی ایلامی 


دو خبر از محمدعلی یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی -رامهرمز 


تیه تل برمی در سال ۱۳۴۷ در نهرست آثار 
ملی به شماره ۳ ۰ ۴ثبت شد و نزدیک به سه دهه 
است که به روستایی تبدیل شده که با فاصله جاده 
کمربندی بهبهان - اهواز در کنار شهر رامهر مز قرار 
گر فته است. طی چند روز گذشته بخشداری مر کزی 
رامهرمز به همراه یک دستگاه «یکهو» در حال کندن 
تل برمی برای جوی کانال فاضلاب است. همچنین 
اداره راه نیز از کنار روستای تل برمی در حال دوبانده 
کردن جاده دستر سی به شهر ستان رامشیر است. 

شورای روستا و بخشداری مر کزی رامهرمز 
بدون ارائه هر گونه سندی مدعی هستند که برای 
انجام این کار هماهنگی های لازم شفاهی رابا اداره 
میراث فرهنگی شهر ستان انجام داده اند. در حالی 
که شورای روستاو بخشداری مدعی هستند حفاری 
ها برای کانال کشی تاعمق ۳۰ سانتی متری انجام 
شده‌است اما مشاهدات عینی از تعر ض یک متری 
حکایت دارد. 

در تماس باسرهنگ صادقی فر مان ده‌یگان 
حفاظت میراث فرهنگی خوزستان وی از نگرانی خود 


برای تعرض های صورت گر فته خبر داد و گفت: 
«انجام پروژه مورد نظر بدون مجوز صورت گر فته و 
بخش حقوقی ما اقدام لازم را انجام خواهد داد.» 
شهرستان رامهر مز نیز از توجه خود به تپه باستانی 
شکایت از عوامل تعرض به تبه صورت گرفته و 
بیش از پیش به این محوطه ایلامی شویم.» 

تل برمی یا برمک در جنوب شهر رامهرمز و در 
فاصله یک کیلومتری محله کیمه مکانی که اداره 
میراث فرهنگی. گردشگری و صنایع دستی رامهرز 
قرار دارد واقع کر لش 
وغیر مجاز بسیاری بر روی آن صورت گرفته و اشیائی 
از قبیل مجسمه جانوران و سفال های نقوش و اجسام 
دیگر به دست آمده است. این تپه به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان. شهری ایلامی بوده که در زیر خاک 


مدفون شده است. 


2 
ات کے ا۷ 


وقت رفتن به این دو روستا همین الان است نه‌این 
TS‏ 
هلو گلابی. گردو وانگور تشویق کنیم ( که این هم خود 
موهبتی است؛) بلکه به این دلیل که تابستان فصل 
بیرون کنید. به دلیل این که در رشته کوههای‌البرز هوا 
سخت سرد می‌شود؛ حتی اهالی هم. به ویژه واریشی‌ها 
که روستایشان دریک دره‌واقع شده در سرما تاب 
ماندن راندارند و به شهر می‌روند و واریش تنها یک 
منطقه ییلاقی برای آنها به شمار می آید. 

رای ت ات بو رب بای 
از کوههای وردیح به‌نام | دمک جیان خواهید رسید.در 


روشن است که برای هرگونه فعالیت عمرانی 
در محدوده ثارثبت شده درفهرست اثارملی ایران 
کسب مجوز ازسازمان میر اث فرهنگی الزامی است. 
و ی E‏ 


مجوز در محدود اثر ثبت شده اقدامی نماید و یس از 
e‏ 
e‏ 
خواهد بود. قانونگذار برای مسدود نمودن تمام 
راههای احتمالی تخریب |ثار ثبت شده در فهرست 
آثار ملی ایران در اصلاحات سال ۱۳۷۵ تحت ماده 
عم لا عدم امکان صد ور مجوز تخر یب حتمی از 
سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را مورد تایید و 
تا کید قرار داده و تخریب اثر رامطلقا جرم محسوب 
دانسته است. 


ثبت شده رارعایت 


اینجا باسنگهای زیبایی در بخشی از کوه‌روبر و می‌شوید 
که بسیار جالب و جذاب است.چر | که فقط بخشی از 
آدمکهای سنگی است؛سنگ آدم شده‌است یا آدم 
سنگ؟ این رانمی‌دانیم؛ هر چه هست شاهکاری از 
طبیعت است. یک نگار خانه طبیعی و مسحور کننده. 

پس از بالارفتن ازاین قسمت زیبای کوه‌به روستای 
واریش می رسید.روستای واریش قدری از وردیج 
سرسبزتر است.روستا طبیعتی بسیار دلچسب دارد 
و در ظاهر خلوت به نظر می آید روستای واریش یکی 
از مسیرهای صعود کوهنوردان به قلل پهنه حصار و 
لیچه محس وب می شود. در جوار پهنه حصار آرامگاه 
یک امامزاده‌به نام «بی‌بی زرین قمر قرار گرفته 
است. دیدن گروههای کوهنوردی آن هم در سراسر 


ار ار 
رای اما ات را ا ےہ 
خاکبرداری بودن د. چندی پیش در همین محوطه و 
در مجاورت بقعه سیدجمال سکه‌هایی کشف شد که 
هنوز از سرنوشت آن‌ها خبری نیست. دوستداران 
میراث‌فرهنگی از حفاری‌های غیر مجازی به اسم 
پروژه‌های عمرانی می‌گویند. 

چندی‌است در مهمترین محوطه‌های کشور 
عده‌ای حفار غیر مجاز دیده می‌ شود که با بهره گیری 
از عنوان پروژه‌های عمرانی اقدام به حفاری غیر مجاز 
در محوطه‌های باستانی می کنند. روندی که در 
رامهر مز شدت گر فته.از نگاه بسیاری از دوستداران 
میراث‌فرهنگی بسیار نگران کننده عنوان شید ات 

«مجتبی گهستونی» فعال‌میر اث‌فرهنگی و دبیر 
انجمن تاریانا باحضور در محوطه رامهرمز با اشاره 
به نبود توجه و حفاظت کافی از آثار و محوطه‌های 
ای ریک رال ای و 
رسیدگی و حفاظت از آثار ومحوطه‌های تاریخی 
مناسب نیست. چندی پیش نیز تعداد بسیاری از 
انجمن‌هاو دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز اقدام 


حفاری فیرمجازبه اسم پروژههای عدرانح! 


هفته بسیار دلنشین نشان می دهد .| گر اسم این دو 
روستابرای ما ناشناخته بود اما برای اهال طعت 
وبه ویژه کوهنوردان که همیشه عشق صعود دار ند 
تا ا 

پس از گشت و گذار در نواحی‌می آن‌وردیج و 
واریش در راه‌با ز گشت می توانید درنزدیکی آبشار 
لت مال در جنوب وردیج بساط خود را پهن کنید و به 


فاطیماسادات شکرالهی ‏ نر گس خاتون‌بک‌جامی 


استراحت بیر دازید. اینجا جایی است که باید رفت تا 
ببینید سنگهای صیقل داده‌شد ه چگونه به شماجشمک 
می زنند. از این رو خواهید فهمید که نام آبشار یعنی 
لت مال؛لت به معنی سنگ و مال یعنی مالیده‌شدن 
ومالش,چه تمثیل زیبایی از مالیده شدن آب روی 
سنگ و سنگها است و این سنگها چه هنر مندانه صیقل 


خورده‌اند. 


زهراپورحسنی ابوالفضل پورحسنی 


به نوشتن بیانیه و جمع آوری امضاء صدها نفر از اقشار 
مختلف مردم ساکن در رامهرمز کردند. 

به گفته گهستونی,بااینکه این نامه به دفتر فر ماندار 
وا رام مر در ملس ارس ال ند اما تا کون 
واکنشی به این موضوع فسان داده نشده است. 

بااین‌وجود. توجه به محوطه و بافت تاریخی 
رامهرمز ایجاد انگیزه در مردم را به‌همراه دارد. 
همچنین, تهیه نقشه باستان شناسی برای این شهر 
اختصاص امکانات و رفع نیازهای اعتباری از دیگر 
خواسته‌های میر ات فرهنگی است. 


امیر و آرمان عزیزی 
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و ورای نکه لاس 


ماجرای‌واقعی خارجی CL‏ ملع ۷ دلسل بر | ی ی 


برای زوج‌های عاشق‌پیشه و دلداده‌ای که به‌دور 
ازهیاه وی زندگی دنیال یک کوش هدنج وخلوت 
می‌گردن د. پار ک ملی رودخانه گوانا برای قدم 
زدن‌های شبانه جای بسیار مناسبی است. این پار ک 
بین درختزارهایش ینهان شده و جاده‌ی خلوتش 
مثل نواری از شن و ماسه است که دور قرقره بزرگی 
پیچیده شده باشد. این جاده خلوت و مترو که ۸۱۸ 
نام دارد و در جنوب جکسونویلای فلوریداست. وارد 
شدن به این مکان بعد از غروب افتاب رسماً ممنوع 
است اماعشاق جسور و شرس معمولا ماس جرا 
در حاشیه این جاده می گذارند و گذر گاه چوبی را به 
سمت تپه‌های شنی در پیش می گیرند. 

جاستین باربر سی ساله و همسرش آپریل 
بیست و هفت ساله, در هفدهم آ گوست ۲ همین 
کار را کردند. جاستین می گوید: «آن شب قرار بود 
سومین سالگرد ازدواجمان راجشن بگیریم. شام رادر 
یک رستوران ایتالیایی خوردیم. فکر می کنم ساعت 
از ده ونیم گذشته بود. همسرم در نوشیدن افراط 
کرده‌بود. تصمیم گرفتیم کمی‌هم قدم بزنیم. در 
ساحل رودخانه قدم می‌زدیم و از آینده‌ای شیرین 
و رؤیایی حرف می زدیم. مردی قد بلند که تی‌شرتی 
گل و گشاد پوشیده بود. به ما نزدیک شد.احساس 
خطر کردم چون چیزهای جالبی درباره آن محیط 
نشنیده بودم. 

مرد هفت تیر ی در دستش می‌چر خاند و جیزهایی 
درباره پول و سویچ ماشین می‌گفت. جلوی آپریل 
من تیراندازی کرد. دیگر نفهمیدم چه شد. وقتی به 
هوش آمدم. غرق در خون بودم. غریبه چهار بار به 
من شلیک کرده‌بود: به شانه‌هاء زیر سینه راست 
ووسط دست چیم. به دور و برم ن‌گاه کردم. مرد 
رفته بود. چند بار آپریل راصدازدم. صورتش را که 
در آب غوطه می خورد. به طرف خودم بر گرداندم. 
یک سوراخ که جای کالیبر ۲بود. گونه چپش را 
دلخراش کرده بود. او را کشان کشان تا ساحل آوردم 
امادیگر زوری در بازو برایم نمان ده بود. همان جا 
رهایش کردم و تلوتلو خوران و وحشت‌زده تا جاده 
هیچکدام توجه نکردند و نایستادند. سوار تویوتای 
خودم شدم. چراغ‌های چشمک‌زن را روشن کردم 
وپایم راروی گاز گذاشتم.» جاستین نزدیک به ده 
مایل پایین‌تر. به اورژانس زنگ زد. جاستین را به 
بیمارستان فرستادند. ستوان بن تنر هم با گروهش 
رفتند و آپریل راپیدا کردند که رو به اقیانوس, به 
سمت شمال دراز کشیده بود. نبضش نمی‌زد. 


۱۲ 


رامات حم 


عکس آپریل روی سنگ قبرش حکاکی شده 
است:زنی جوان و زیبا با لبخندی سرزنده موهایی 
چون ابریشم و گونه‌هایی اسستخوانی و دلفریب. اما 
زیبایی او فقط ظاهری نبود. این را آمبر میشل, دوست 
صمیمی او می‌گوید: «آپریل بازمانده یک تراژدی 
خانوادگی بود که تمام ان رژی‌اش راصرف کمک 
به دیگران می کرد. از خواهر و برادر کوچک‌ترش 
یقت تاییماران درد و رظان ار و 
پرتودرمانی‌شان بود. آپریل به آدم‌ها خیلی اهمیت 
مږډاد. همه معتقد بودند ایریل مهربان ترین ادمی 
است که در تمام عمر خود دیده‌اند.» پس چه کسی 
می‌خواست و توانسته بود چراغ زند گی چنین روح 
سرزنده‌ای را خاموش کند؟ جاستین به دو کاراگاه 
خصوصی که مامور رسید گی به این پرونده شده بودند 
کف کد اال یک ےب نها فا 
همین. اما آنهایی که به آپریل خیلی نزدیک بودند به 
یقین می گفتند قاتل کسی بوده که آپریل او را خوب 


آپریل و نحوه آشنایی با جاستین 

آپریل در هنسی او کلاهاما متولد شد. آنجا 
جزیره‌ای اس بسانمان هایی که یک فرن ہے 
دارند و در دریایی از دشت قرار گر فته‌اند. او در تمام 
سال‌های تحصیل شاگرد ممتاز کلاس بود. شاگردی 
دقیق و نکته سنج و البته محبوب. آپریل سال آخر 
دبیرستان راسپری می کرد که پزشکان بیماری 
دردناک مادرش راسرطان تشخیص دادند. مادرش 
فقط توانست شش ماه آن درد را تاب بیاورد. بعد از 
مرگ اوه آپریل پذیرفت از خواهر کوچکش جولی 
که آن زمان ٩‏ سال داشت و برادرش کندون که یک 
ساله بود. مراقبت کند. پدرشان کار گر حوزه نفتی بود 
و کار پرمشقتی داشت واز پس نگهداری دو فر زند 
کوچک برنمی‌آمد. اپریل هم دوست نداشت این 
بار بر دوش فامیل بیفتد. با این وجود. با جان و دل 
و انگیزه‌ای دوچندان درس می‌خواند تا توانست در 
رشته پر تو درمانی دانشگاه او کلاهاما پذیرش بگیرد. 
او آرزو داشت با تحصیل در این رشته به بیمارانی که 
مانند مادرش از سرطان رنج می‌برند. کمک کند. 

اکتبر ۱۹۹۸.یک روز امبر میشل که دوست 
آپریل بود.اورابا خود به دانشکده علوم اداری و 
باز ر گانی برد. آپریل»آن روز با همکلاسی‌های آمبر 
آشنا شد. یکی از آنهاء جوانی خوش تیپ و بور بود به 
نام جاستین. آپریل قبل از آن با افراد زیادی برخورد 
کرده‌بود اما به هیچکدامشان جذب نشده بود ولی 
به قول دوستش آمبر. گویی آن دو با یک نگاه عاشق 

ی بر ۳۵۷۷ 


و 


هم شدند. به نظر آپریل, جاستین با بقیه مردها فرق 
داشت. جاستین هم که مدام از ویژ گی‌های مثبت 
اخلاقی و روحی خودش حرف می‌زد. خیلی خوب 
توانسته بود دل این دختر رایبرد و او راشیفته خود 
کند. جاستین در شهری به دنیا آمده و بز رگ شده بود 
که حتی از شهر هنسی هم کوچک تر بود. اوساعت‌های 
بیکاری‌اش در زمین پدرشان گله می چراند. این پسر 
ارام و جذاب در دوران دبیرستان به یک ستاره 
ورزش تبدیل شد و هنگام فارغ التحصیلی. سخنران 
مراسم بود.او وقتی دوران کالج رامی گذ راند. در 
پی عشقی آتشین ازدواج کرد اما این عشق دوام 
چندانی نداشت. وقتی که اوو آپریل یکدیگر رادر 
دانشگاه دیدند. به تا ز گی از همسرش جدا شده بود. 
جاستین بسیار جاه‌طلب بود و تا آن روز نتوانسته بود 
دل دلخواهش اا رو م اقل ماف 
سرگردان بود. آمبر می گوید: «به نظرم آپریل حق 
داشت عاشق جاستین شود چون او در کلاس ما 
می‌در خشید و بهترین بود.» 

دیری‌نگذشت که ارتل و جاتن ا دی 
خود رااعلام کردند و چهارم آگوست ٩۱۹۹ء‏ در 
مراسمی ساده و خودمانی در باهاما ازدواج کردند و 
به خاطر محل کار جدید جاستین, به داگلاس جَرجیا 
نقل مکان کردند. آپریل هم در یکی از بیمارستان‌های 
خاش غل بیدا کرد یک ما رام 
به خانه او آمدند و از آن روز مشکلات آغاز شدند. 
جولی پانزده ساله شده بود و مشکلات دوران بلوغ 
باعث شده بود حسابی سر کش شود. رفتارهای او 
جاستین را عصبانی می کرد و این مساله موجب 
مشاجرات این زن و شوهر جوان می‌شد. چند نفر از 
نزدیکان‌شان شنیده بودند که جاستین بارها اپریل 
راتهدید کرده‌بود که اجازه نمی‌دهد حتی خواهر و 
برادرش راببیند. خواهر و برادرش پس از چند ماه 
ناچار شدند به او کلاهاما ب ر گردند. غم دوری انهابر 
دلاتارک آیریل تشست. 

از آن به بعد نزدیکان و آشنایان می‌دیدند 
که زندگی آپریل و جاستین آشفته زر ال سرت 
عمه آپریل. پتی پریش که قاضی است. میگوید: 
«جاستین خیلی به ظاهر و اتد امس اف 2 ۳ 
از آن طرف به سر ووضع آپریل گیر می‌داد ضمناً 
در مهمانی‌هااضافه وزن ولباس پوشیدن آپریل را 
مسخره می کرد. یک بار به یاد دارم در مهمانی شب 
سال نو جاستین به آپریل گفته بود از این که بااو 
دراين جشن شس رکت کرده خجالت می کنیا هر ٩‏ 
آپریل این رفتارهای شسوهرش را تحمل می کرد او 
وقیح تر می‌شد.» 


درژانویه ۲۰۰۱.جاستین به جکسون‌ویل 
منتقل شد و آپریل تصمیم گرفت بااو نرود. آمبر 
می گوید از آ پریل دلیل نرفتنش را پرسیدم. گفت: 
«اگر با جاستین زیر یک سقف باشند., بالاخره یک روز 
همدیگر راخواهند کشت.» جاستین یک آپارتمان در 
یکی از محله‌های اعیانی شهر خرید واو و آپریل آخر 
هفته‌هادر آن آپارتمان هم را می‌دیدند. و معمولا 
این آپریل بود که رنج رانند گی سه ساعته رابه جان 
می‌خرید و به دیدن شوهرش می‌رفت. او حاضر 
نبود برای همیشه جاستین را تر ک کند گویی طلسم 
سده بود. 


تناقضات جاستین 

مردی که در بیمارستان روی تخت دراز کشیده 
بود و بسیار مشتاق بود کمک کند هرچه زودتر قاتل 
همسرش پیدا شود. قیافه‌ای جذاب داشت. اما چیزی 
دراین مرد بود که کاراگاه‌هوارد کول راناراحت 
می کرد. کارا گاه کول می گوید: «زبان بدن و طرز 
بر خورد او غیر عادی بود.» 

در روزهایی که گذشت. شک و تر دید کول بیشتر 
شد. داستانی که جاستین از قتل همسرش تعریف 
می کرد بسیار مبهم بود و جزییات حادثه هر بار تغییر 
می کرد و علامت‌های سؤال زیادی در ذهن کاراگاه 
نتوانسته بود و با اولین شلیک کشته شده بود؟ جرا 
بوده‌اما آزمایش الکل خلاف این رانشان می‌داد؟ 
چراجاستین آن شب تلفن همراهش را در خانه جا 
بود؟ و در نهایت چه چیزی اورامجبور کرده بود 
صورتی که چند خانه و پمپ بنزین در همان نزدیکی 
وجود داشت؟ 

عمای آپریل نیز به یاد می آورد که برادرزاده‌اش 


تابستان ۲۰۰۱ به او گفته بود جاستین خواسته بود 
خودشان را ۲ میلی ون دلار بیمه کنند. گفته بود 
اده که آنها راپوشش می‌دهد. آپریل 
به عمه‌اش تلفن کرده بود تا بپر سد این کار جاستین 
غیرعادی است یا نه؟ بعد از او خواهش کرده بود از 
این ماجرا به جاستین حرفی نزند چون اگر بفهمد. 
روز گارش راسیاه‌می کند. از موضوع بیمه عمر چیزی 
نگذشته بود که حس زنانه آپریل به او گفت شوهرش 
خیانت می کند. یک روز به دوستش آمبر تلفن کرد و 
گفت در اتاق خواب جاستین یک جفت گوشواره پیدا 
کرده. آپریل به شوهرش ایمیل زد واز او خواهش 
کرداگر با زن دیگری رابطه دارد. واقعیت را بگوید. 
جاستین هم در جواب یک لیست بند ازاسم زنانی که 
تا آن روز با آنها رابطه داشت. برایش فرستاد. 

آپریل همان روز به رئیسش, «رامش نیر» 
گفت می‌خواهد آخر هفته به دیدن جاستین برود و 
سنگ‌هایش رابا اووابکند. و وقتی بر گشت. به رئیسش 
گفت دیگر خسته شده و جاستین را تهدید کرده 
که به زودی طلاق می گیرد. او می گفت می‌خواهد 
سالگرد ازدواجشان حرف آخر را به جاستین بزند و 
برای همیشه از او خداحافظی کند. جمعه. شانزدهم 
آگوست به جکسون‌ویل بر گشت و فردا شب. آپریل 
به قتل رسیده بود. 

اولین فکری که به ذهن آمبر وعمه آپریل رسید. 
این بود که جاستین قاتل است. و رئیسش هم با به یاد 
آوردن خاطره چند ماه پیش به فکر فرو رفت: یک روز 
آیربل که زنی تودار بود. بی‌مقد مه گفت: «اگه یکی 
از این روزا دیدین اتفاقی برام افتاده, مطمتن باشین 
جنایتی تو کاره.» رئیسش به این حرف آپریل خندیده 
بود. آپریل هم با دلخوری گفته بود: «فراموش نکن و 
حرفم رو جدی بگیرا» 

جاستین از عمه اپریل خواست برای هزینه‌های 
تدفین کمک کند.یتی گفت: «پس اون دو میلیون چی 
میشه؟» جاستین از شنیدن این حرف یکه خورد وبا 
تعجب گفت:«آپریل حرفی زده؟» بعد ادامه داد: 
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۰ الاعات مکی 


«فکر می کنم بیمه نامه منقضی شده.» اما عمه آپریل 
پس از کمی تحقیق متوجه شد جاستین دروغ گفته. 
در مراسم خاکسپاری در کلیسای پروتستان 
هنسی, بیشتر از سیصد نفر شر کت کر ده بودند. 
جاستین خیلی تلاش می کرد خودش را ناراحت نشان 
بدهد و گریه کند اما موفق نمی‌شد. بعضی‌ها از دیدن 
این صحنه تعجب کرده بودند. فردای روز خاکسپاری 
پتی با کاراگاه کول تماس گرفت و تمام اطلاعاتش را در 
اختیار او قرار داد همچنین حرف‌های دوست و رئیس 
آپریل رابه او گفت. کول در وارسی خانه جاستین 
بیمه‌نامه را پیدا کرد. آن رابه جاستین نشان داد اما 
اوباخونسردی گفت زند گی‌شان همیشه آرام وبدون 
مشکل بوده. کاراگاه کول می‌دانست با یک دروغگو 
روبه‌روست اما دستگیری او به عنوان قاتل موضوع 
دیگری بود و دلایل کافی و قانونی می‌طلبید. هنوز هیچ 
شاهد یا مدر کی پیدا نشده بود انگیزه قتل هم مشخص 
نبود. اسلحه‌ای هم پیدا نشده بود. حقوق جاستین ۷۰ 
هزار دلار در سال بود. آپریل هم تقریباً همین مقدار 
در آمد داشت. آیا جاستین همسرش رابه قتل رسانده 
بود و برای رد گم کر دن به خودش هم شلیک کرده بود 
تا بعد از مرگ او بتواند راحت‌تر زندگی کند؟ 
کاراگاه کول و همکارانش تمام اسناد مالی و 
فایل‌های کامپیوتر جاستین رازیر ورو کر دند.همچنین 
لکه‌های خون, فاصله شلیک گلوله و خراش‌های 
روی بدن آپریل را تجزیه و تحلیل کردند. جولای 
5 ۰ آنهادیگر برای بازداشت جاستین مدا رک 
کافی و محکمه پسند در اختیار داشتند اما اقدامات 
اولیه برای بازداشت او از جمله کارهای داد گاهی و 
پزشکی قانونی دو سال دیگر طول کشید. دوازدهم 
ژوئن ۲۰۰۶ داد گاهی در خیابان و در 
فلوریدا تشکیل شد. ابتدا به نظر می‌رسید مدا رکی که 
کاراگاهان عرضه کرده‌اند. ارزش قانونی ندارد. مثل 
گفت‌وگوه ای آپریل بارئیسش. اما کمی بعد روند 
داد گاه به گونه‌ای پیش رفت که همه چیز به حقیقتی 
وجود داشت: جاستین در سه سالی که از ازدواجشان 
می‌گذشت. با پنج زن دیگر ار تباط داشت. کمی قبل, 
از یکی از آنها خواسته بود با هم به کالیفرنیا سفر کنند. 
بود: کارت اعتباری جاستین ۸ هزار دلار مقروض 
بود. دستیار بازپرس بخش, مت فا کس‌من به هيات 
منصفه گفت: «حرف‌های قدیمی و ضرب‌المثل‌ها 
بی‌دلیل جانیفتاده‌اند: یک کار و دو میلیون دلیل! 
متهم برای کشتن همسرش دومیلیون دلیل داشته که 
یکی از آنها دو میلیون دلار می‌ارزیده.» بعد استدلال 
کرد که جاستین حدود یک سال وقت گذاشته و 
نقشه این قتل راطراحی کرده. اما مهم‌ترین مدرک 
فوریه ۲ ۰ ۰ ۲ جاستین در گوگل سرچ کرد: «وضعیت 
جسمی فرد پس از ضر به سخت به سینه راست» روز 
ولنتیاین در گوگل سرچ کرد: «جراحت شلیک گلوله 
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دیشر فت و ودش می دهد 


دید کت 


مادرم می گفت: «من و پدرت تنهای تنها بودیم؛ 
من تو پرورشگاه بز رگ شدم و پدرت هم فقط یک 
برادر به اسم محمود داشت که اون بی‌معرفت هم 
سهم الارث تنها برادرش, همین پدرت را بالا کشید 
و سالها قبل از این مملکت رفت که رفت ! تقدیر برای 
من خیلی بد نوشت. چرا که وقتی تو چهار ساله بودی 
«منوچهر» مرد و تو یتیم شدی و من بی کس! و حالا 
جز تو هیچ کس راندارم. 

اینطوری بود که مادرم باادستفروشی وبه سختی 
مرابزرگ کرد و من هميشه می گفتم. «انشاالّه یکر وز 
بز رگ میشم واين سختی‌ها رو تلافی می کنم مادر» 
هر بار که اين رامی‌گفتم, مادرم اشسک در چشمانش 
جمع می‌شد و می گفت: 

-یعنی من زنده‌ام که چنین روزهایی رو ببینم؟ 

من هم هر بار اخم می کردم و قسمش می‌دادم 
کها زاین حرفهانزنه و...اماان_گار حق بامادرم پود 
که می گفت: «تقدیر و سرنوشت بدجوری با ما 
سرناساز گاری گذاشته...» آری» بیست و دو سالم بود 
وسال سوم دانشگاه بودم که در غمگین‌ترین غروب 
زند گیم. وقتی از دانشکده بر گشتم آن فاجعه رخ داد؛ 
جلوی منزلمان پر بود از همسایه‌ها تا از سر کوچه 
برسم به خانه, با دیدن چشمان خیس همسایه‌ها و 
شنیدن زمزمه‌های دلسوزانه‌شان فهمیدم خاک 
برسر شده‌ام...! مادر موقع گذشتن از عرض خیابان 
وقتی می‌بیند یک اتوب وس دارد به طرفش م ی آید. 
هول می‌شود و موقع دویدن پایش گیر می کند و سقوط 
می کند و سرش به جدول کنار خیابان می‌خورد و در 
جا می‌میرد! وقتی جنازه مادر راوسط حياط خانه‌مان 
دیدم باورم نشد...! تنهایی به بدترین شکل ممکن 
نصیبم شده بود..! 


اگر همسایه‌ها نبودند خدامی‌داند بايد چه 


می کردم؟ مخصوصاً «خانم عسگری» صاحبخانه‌مان 
و«آقامجتبی» که کنار منزلمان یک آپاراتی کوچک 
داشت و بقول خودش؛ با پنچری گرفتن ماشین مردم. 
پنچری زند گی خودش راهم می گرفت! 

آقامجتبی که قبل از مر گ مادرم نیز هوای ما را 
داشت., در طول آن روزها تمام مخارج مراسم کفن و 
دفن و مجلس ختم مادر را پرداخت:او که گاهی اوقات 
به سختی می توانست اجاره‌مغازه رابپر دازد با پدر 
وم ادر پیرش چند کوچه بالاتر از ما زند گی می کرد. 
اما از هنگامی که شانزده سالش بود و در آن آپاراتی 
شاگردی می کر د. هميشه مراقب زند گی ما بود. مادر 
پنج کیلو برنج و دو کیلو گوشستی که مجتبی یواشکی 
می گذاره توی حیاط. چندان تغییری توی زندگی‌ما 
به وجود نیاد.... یعنی با خوردن و گوشت و برنج. سیر 
نمی‌شیم و اگر نخوریم از گر سنگی هم نمی‌میریم... اما 
مهم اينه که این جوون با همین جیب خالیش اینقدر 
همت داره.... خدا کنه در آینده دامادی مثل مجتبی 

یبم بشه! 

آن روزها که مادر این حرف رامی‌زد کاملاً 
منظورش رآ می‌فهمیدم و از خجالت سرخ می‌شدم. 
و... آن روزها گاهی اوقات با خودم فکر می کردم چون 
مرا دوست دارد اینطور دست و دلبازی می کند! 

اما اتفاقاتی که بعداً رخ داد تفکرم را کاملاًتغییر 
دادا 

بعد از م رگ مادرم تنهایی به تلخ ترین شکل ممکن 
نصیبم شد؛ تنهایی و ن‌داری, هر کدامش می‌تواند 
یک نفر رااز پا در بیاورد. چه رسد به من که همزمان 
دچار هر دو مصیبت شدم.مادرم که بعد از م رگ پدر 
بادستفروشی و تن دادن به شغلهای سخت مخارج 
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زند گیمان‌راتامین می کرد همیشه می گفت «خدا 
کنه تاقبل از مردن من توصاحب شغل و زندگی 
شده باشی... و گر نه چطوری می‌توانی از عهده مخارج 
زندگی بر بیایی؟» 

آن روزه امعنی حرف مادرم رانمی‌فهمیدم. 
امابعد از رفتفش تازه فهمیدم چه می گفت؟ من 
که دانشجوی سال سوم کامپیوتر بودم و تا آن روز 
حتی مخارج دانشگاهم توسط مادرم تامین می شد 
یک مرتبه خالی و تنها شدم. هر روز منتظر بودم که 
رخاب عندگز ی ماکان مان کر طبقه الا زد کی 
می کرد و شوهرش زمینگیر و صاحب دو فرزند 
هشت و یاز ده ساله بود بیاید پایین و بگوید: «صدف 
جان خداحافظ...»!امااو - که می‌دانستم حقوق از 
راپر می کند -سعی می کرد بامن روبروهم نشود که 
مبادا من خجالت بکشم! 

زن بیچاره حتی از غذایی که برای خودشان 
درست می کرد برای من می‌فر ستاد چون می‌دانست 
حتی پول خریدن دو تا تخم‌مرغ هم ندارم! 

آقا مجتبی هم همان سخاوت و لوطی گری خانم 
عسگری رابه شکلی دیگر ارائه می کر د؛ یکبار - 
درست هفت ماه قبل -صدهزار تومان به من داد و 
گفت: «از مادرتون قرض گرفته بودم» چند مر تبه هم 
کارت مترو و بلیط اتوب وس خرید وبهم داد و گفت: 
«یکی از مشتری‌هام اینها رو مجانی برام آورده...» ان 
روزهافقط خدا خدامی کردم هر چه زودتر دو ترم 
باقیمانده‌ام تمام شود و بروم سر کار تابیشتر از این 
می‌شدم و با خود می گفتم:«ا گر یک روز ثروتمند بشم. 
محبت خیلی‌ها را جبران می کنم... از جمله آقا مجتبی 


روزها از پی هم می گذشت و من همچنان در گیر 
«چه کنم» بودم تا اینکه یک روز خانم عسگری به 
دیدنم آمد و گفت:«خیلی فکر کردم که اگر حرفی رو 
که می‌خوام بگم به زبان بیاورم. شاید دچار سوءتفاهم 
بشی؟ اما به خدا قسم مثل یک مادر نگرانت هستم و 
برای همین و چون می‌دونم محتبی خیلی خاطرت رو 
می خواد.... گفتم. اگر موافق باشی...» 

راستش را بخواهید خودم چند هفته‌ای بود به این 
ماري کت ا عار اا 
که یک روز مجتبی بیاید تادر حضور خانم عسگری 
تنهاشرطم رامطرح کنم. مجتبی آمد و حرف دلم 
را زدم: 

-آقا مجتبی رو راست بهت بگم که من نه به این 
خاطر که مدیونت هستم.... بلکه بخاطر وجود خودت 
ومرام ومعرفتت. بهت علاقمند شدم.... امابرای 
اینکه در اینده خودت دچار مشکل نشی, می‌خوام 
بهم یک قول بدی, می‌دونم که دیپلم داری. پس وارد 
شدنت به دانشگاه زیاد کار سختی نیست.... اگر این 
کار رو بکنی من دیگه هیچی ازت نمی خوام! 

مجتبی با نگاه نافذش خیره‌ام شد و لبخندی زد و 
گفت:«این شر ط شما که صد ف خانم به نفع خودمه.... 
خیلی بیشتر از آن که فکر کنی دوستت دارم...!» 
چه شب قشنگی بود آن شب که هر گز فراموشش 
نمی کنم؛ خانم عسگری مانند مادری دلسوز از ما 
پذیرایی کرد و بعد هم با اجازٌ او من و مجتبی سوار 
بر پیکان مدل پائین او شدیم و شام رابیرون خوردیم. 
فرداعصر نیز من و خانم عسگری به دیدن پدر و 
مادر مجتبی - که بوی مادر و پدر خودم را می‌دادند 
-رفتیم و بعد از موافقت آنها, قرار گذاشتیم که فعلاً 
وتا قبل از مراسم سالگرد مادرم. عقد کنیم و به سفر 
برویمم. تا چندماه بعد هم درس من تمام شود و هم 
مجتبی داخل حباط خانة کلنگی شان یک اتاق بسازد 
که لااقل اجاره‌نشین نباشیم و... اما درست ده روز 
بعد از مراسم نامزدی غیررسمی‌مان, تقدیر روی 
دیگرش رانشانم داد.... بعداز ظهر که به خانه رسیدم. 
مجتبی طبق معمول به اس تقبالم امد. اما مثل هميشه 
سرحال نبود و شوخی نکر د و برایم آبمیوه نیاورد و فقط 
لبخند کمرنگی بر چهره نش‌اند وماشین مدل بالایی 
را که جلوی خانه پار ک شده بود نشانم داد و گفت: 
«خبرهای خوبی منتظر ته صد ف خانم.... برو ببینم 
چند مرده حلاجی ؟1» 

منظورش رانفهمیدم و گفتم:«چراچیستان مطرح 
می کنی مجی...؟ درست بگو ببینم جریان چیه؟» 

مجتبی که مثل همه بچه‌های جنوب شهر. نصف 
حرفهایش با طنز و شسوخی همراه بود با خنده گفت: 
«جریان که تو پریزه صدف خانم... معلومه فیزیکت 
ضعیفه... اما بر و داخل خونه‌تون تا بفهمیم معدلت 
چنده!» 

من که از دیوونه بازیهای تو چیزی سر در 
نیاوردم! 

این راباخنده گفتم و داخل خانه شدم وهمین که پا 


توی حياط گذاشتم «خانم عسگری» دوید و بغلم کرد 
و گفت: «یک شعری هست که زياد توی تلویزیون 
میخونند؟ که معنیش اينه که می گه؛ مژده بدهید که 
غم زیاد نمی‌مونه و... 

-رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند / چنان نماند 
و چنین نیز نخواهد ماند... 

شعرش اينه خانم عسگری.... حالا تو رو خدا بگو 
قضیه چیه؟ 

خانم عسگری دوباره صور تم را بوسید و گفت: 
«آره... همین شعری بود که خوندی... حالا باید یک 
مشتلق بدی تابهت بگم چه خبر شده...! اما چون 
می‌د ونم بد تر از من توی جیبت شپیش داره بالانس 
می‌زنه! به یک ماچ آبدار هم راضی‌ام که جای مشتلق 
بدی! 

من که لحظه به لحظه بیشتر هیجان زده 
می‌شدم, چند بار «خانم عسگری» را بوسیدم و او هم 
«خنداخند» ادامه داد: «ظاهر | عمومحمودت که در 
آلمان ه,به غیرت آمده و یادش افتاده که بدجوری به 
برادرت ظلم کرده... واسه همین و کیلش رو فرستاده 
سراغت... واز قرار معلوم با دست پر هم | مده...» 

یک لحظه احساس کردم نفسم بند آمده...حس 
می کردم گنجایش شنیدن خبرهای خوش را ندارم! 
هر طور بود همراه خانم عسگری داخل اتاق شدم و او 
به بهانه اينکه کار دارد. رفت طبقة بالا تا به قول خودش 
مزاحم من نباشه. گوشة اتاق عاقله مردی نشسته بود 
که با دیدن من از جا برخاست و خودش رااینطوری 
معرفی کرد: «من آمیر-ع هستم.... وکیل عموتون که 
در آلمان زند گی می کند.... آقا محمود چند روز قبل 
خبردار می‌شه که مادرشما فوت کرده و از طریق یک 
آشنابه من وصل شد تا و کالتش راعهده‌دار بشم 
عموتون‌عینا این پیغام راداد که:«می‌دونم از من 
جبران کنم بهم فرصت بدی!» حالا هم منتظر تماس 

من که گیج و منگ شده‌بودم پرسیدم: «خب من 
الان باید چیکار کنم.... یعنی باید تلفن بزنم ؟» 

«آقای ع» لبخندی زد و گفت:«طبق دستور عمو 
محمود. من برای شمادر یک هتل اتاق شیکی رزرو 
کردم.... قراره فردا ظهر عموتون به اون هتل زنگ 
بزنه.... پس بهتر ه فقط مدار کتون رو بر دارید وهمراه 
من تشریف بیاورید.... جسار تا باید یاد آور بشم که 
هیچ نیازی به لواز متان و حتی لباسهاتون ندارید.... چون 
عمو محمود به بنده دستور دادند تا تمام احتیاجاتتان 
رابر |ورده سازم... فقط کافیه همین الان راه بیفتید و 
از اینجا بریم.... چون عمو محمود مخصوصاً سفارش 
کردند که اصلاً در شان شمانیست اینجاو در این 
محله و در چنین بیغوله‌ای زندگی کنید! 

یک لحظه از شنیدن حرفهای «آقای و کیل» 
رنجیده شدم و خواستم واکنش نشان بدهم و... امابا 
خود فک کردم شابن عات جاع نود مرت 
شناسنامه و مدار کم رابرداشتم و همراه اقای و کیل از 
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اتاق خارج شدم. خانم عسگری که همچنان نگرانم بود 
و توی راه‌پله‌هاانتظارم رامی کشید. با دیدنم پائین آمد 
وبا خوشحالی پر سید: «جی شد صدف‌جان...؟» من 
هم در حالی که همراه آقای و کیل به طرف در می‌رفتم 
گفتم: «بهتون توضیح می‌دم خانم عسگری...» 

نمی‌دانم در این حرفم چه چیزی وجود داشت که 
یک مرتبه رنگ نگاه خانم عسگری تغییر کرد! چند 
ثانیه‌ای خیره‌ام شد و سپس به ارامی زمزمه کرد: 
«باشه عزیزم... توضیح بده...» تحمل نگاه سوزنده او را 
نداشتم واز در بیرون زدم و به طرف ماشین راه افتادم. 
مجتبی را می‌دیدم که جلوی تعمیر گاهش ایستاده و 
نگاهم می‌کند. اما نمی‌دانم چرا از نگاه کر دن به او ابا 
داشتم؟ ولی همین که داخل ماشین نشستم. مجتبی 
آمد کنار ماشسین وضربه‌ای به شيشه‌زد. آقای و کل 
پنجره راپائین داد ومجتبی چند ثانیه نگاهم کرد و 
سپس گفت: «خداحافظ...»! 

آه نگ «خداحافظ» گفتن مجتبی را هیچوقت 
نشنیده بودم و هر گز هم فراموش نمی کنم! انگار در 
این «خداحافظی». تمام حرفهایی را که قرار بود بعدا 
به من بزند. با همان یک کلمه به زبان آورد! نتوانستم 
حرفی بزنم و سر تکان دادم و ماشین راه افتاد. در بین 
راه مات و مبهوت به خیابان‌ها نگاه‌می کر دم. موقعی 
که وارد هتل شدم تازه فهمیدم چرا در بین راه اقای 
وکل با آضراززیاد مرا جلویتیکی و زر مت 
پیاده کرد و گفت: «شیکترین مانتو و روسری رابخرید 
وبپوشید و تشریف بیاورید...» حق با او بود وقتی 
خانم‌هایی را که داخل هتل بودند نگاه می کر دم تازه 
متوجه شدم که اگر با آن مانتوی رنگ و رو رفته آمده 
بودم چقدر آبروریزی می‌شد! 

آقای وکیل تا جلوی اتاق آمد و سپس یک کیف 
کوچک به دستم داد و گفت: «عمو محمود فرمودن 
این فعلاً پیشستون باشه که‌اگر چیزی لازم داشستین 
تهیه کنید» آقای و کیل این را گفت ورفت ومن 
داخل اتاق که تنها شدم بلافاصله کیف راباز کردم 
و... باورم نمی‌شد.... هیچوقت در زند گیم ده‌میلیون 
تومان پول را یکجا ندیده بودم! از فرط شوق و هیجان 
نمی‌دانستم چه کنم؟ حتی نتوانستم برای شام پائین 
بروم و غذارابرایم | وردند بالا. تا صبح ده بار از خواب 
پریدم و هربار که به موقعیت جدیدم فکر می کر دم. با 
شوق بیشتری به خواب می‌رفتم. فردا حدود ۱۱ ظهر 
بود که تلفن اتاقم زنگ خورد. گوشی را که برداشتم 
برای اولین بار صدای «عمو محمود» را شنیدم که 
گفت: «من دوست ندارم از کسی عذر خواهی کنم... 
داره... حالا خوب گوش کن صدف جان؛ من الان در 
آلم ان صاحب موقعیتی عالی هستم وثروت زیادی 
هم دارم....اما انقدر آدم باشرفی نیستم که فکر کنی 
این سرمایه شده‌ام -بهت بر گردانم! منظورم اينه که 
کلی از دارایی من مال توئه.... اما چون اینجا دارم تنها 
زند گی می کنم. دلم می‌خواد بلندشی بیای اینجا و با 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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۱ نمی خواهی در حق تو داوری شود در بار ه دریگ ان داوری نکن 
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قسمت یا ز وصیت نام هادوار دادیش, یک یاز 
بز رگتری نتاجرا نآمریکایی در سن ۷۶ سالگی... 

من ادوارد ادیش هستم که برای شما می‌نویسم. 
یکی از بزر گترین تاجران آمریکایی باسرمایه ای 
هنگفت و حساب بانکی که گاهی خودم هم در شمردن 
صفره ای مقابل ارقامش گیج می شوم دارای شم 
اقتصادی بسیار بالا که گویا همواره‌به وجودم وحی 
می شود چه چیز رامعامله کنم تابیشترین سوداز آن 
من شود. البته تنها شانس و هوش نبود؛ من تحصیلات 
دانشگاهی بالایی‌هم داشتم که شک ندارم سهم موثری 
در موفقیتهای من داشت. 

یادم هست وقتی بیست ساله بودم خیال 
می کردم اگر روزی به یک چهلم سر مایه فعلیم بر سم 
خوشبخترین و موفقترین مرد دنیا خواهم بود و عجیب 
ات ابا داشتن سرمایه ای جهل بر ابر بیشتر از 
آنچه فکر می کردم‌باز از این حس زند گی بخش در 
وجودم خبری نیست. 

من در سن ۲۲سالگی برای اولین بار عاشق شدم. 
راستش آن‌وقتهامن تنهایک دانشجوی ساده بود م 
که شغلی و در نتیجه حقوقی هم نداشتم. بعضی وقتها با 
تمام وجود هوس می کردم برای دختر موردعلاقه ام 
هدیه‌ای‌ارزشمندبگیرم تاعشقم راباور کند و کاش آن 
روزها کسی بود که به من می گفت راه‌ابرازعشق خرید 
کر دن نیست که اگر بود محل ابراز عشق دلباخته ترین 
عاشق هاء فروشگاهها می شد !! 

کسی چیزی نگفت ومن چون هر گز نتوانستم 
هدیه‌ای‌ارزشمند بگیرم هر گز هم نتوانستم علاقه‌ام 
رابه آن‌دخترابراز کنم واوهم برای‌همیشه تر کم 
کرد. روز رفتنش قسم خوردم دیگر تاروزی که ثروتی 
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به دست نیاوردم هر گز به دنبال عشقی هم نباشم و 
بلند هم بر سر قلبم فریاد کشیدم: هیس. از امر وز دیگر 
ساکت باش و عجیب که قلبم تاهمین امروز هم سا کت 
مانده است ... 

و زندگی جدید من آغاز شد ... 

اک کی رر ا رن 
سرمایه کردم بايد به خودم و تمام ادمها 
ثابت می کردم کسی هستم.شاید برای 
اثبات کسی بودن راههای‌دیگری‌هم 
بود که نمی دانم چرا آن‌وقتهابه ذهن من 
پر 
دیگر حساب روزها و شبها از دستم 
رفته بود . روزها می گذشت. جوانیم دور 
می‌شد و به جایش ثروت قدم به قدم به 
من نزدیکتر می شد راستش من تنها در 


پی ثروت نبودم.دلم می خواست از ورای ثروت به 
آغوش شهرت هم دست یابم و اینگونه شد» آنچنان 
اسم و رسمی پیدا کرده‌بودم که تمام آدمهای دوروبرم 
راوادار به احترام می کرد و من چه خوش خیال بودم. 
خیال می کردم آنها دارند به من احترام می گذار ند اما 
دریغ که احترام آنها به چیز دیگری بود . 

آن‌روزها آنقدر سرم ش لوغ بود که اصلاوقت 
نمی کردم در گوشه ای از زنده ماندنم کمی زند گی هم 
بکنم !به هر جامی رسیدم باز راضی نمی شد م بیشتر 
می‌خواستم.به هر پله که می رسیدم پله بالاتری هم 
بود و من بالاترش رامی‌خواستم واصلافراموش کرده 
بودم اینجا که ایستادم همان بهشت ارزوهای دیروزم 
بود کمی در این بهشت بمانم. لذ تش راببرم وبعد پله 
بعدی. من فقط شتاب رفتن داشتم حالا قراربود کی و 
کجابه چه چیز برسم این را خودم هم نمی‌دانستم ! 

اوایل خیلی هم تنها نبودم. آدمهای زیادی بودند 
که دلشان می خواست به من نز دیکتر باشند. خیلی 
هاشان برای آنچه که داشتم ویکی دو تاهم‌تنها 
برای خودم و افسوس وهزاران افسوس که من آن 
روزها آنقدر وقت نداشتم که این یکی دو نفر رااز 
نبوهآدمهایی که‌احاطه‌ام کرده‌بودند پیدایشان کنم 
من هر گز پیدایشان نکردم و آنهاهم برای همیشه 
گم شدند و درست ازروز گم شدن آنها تنهایی با تمام 
تلخی ش‌به سویم هجوم آورد. من روز به روز میان 
انبوه | دمها تنهاو تنها تر می‌شدم و خنده دار وشاید 
e‏ 
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نداشت و شاید خیلی‌ها هم زیر لب زمزمه می کردند: 
خدای من» این د گر چه مرد خوشبختی ست!و کاش 
اینطور بود... 

وبازروزهاگذشت. آسایش دوش به دوش 
زند گیسم راه می رفت وه رگز نفهمی دم آرامش این 
وس کا رای ؟ 

ایام جوانی خیال می کردم ثروت غول چراغ 
جادوست که اگر بیاید تمام آرزوهارابر آورده‌می کند 
ومن باهزاران جان کندن آوردمش امانمی دانم چرا 
آرزوهای مراب ر آورده نکرد ... 

کاش در تمام‌این‌سالها تنهاچن د روز تنهاچند 
صبح بهاری پابرهنه روی شنهای ساحل راه می رفتم 
تاقلقلک نرم آن شنهای خیس روحم رادعوت به 
آرامش می کرد 

کاش وقتهایی که برف می آمد من هم گلوله ای 
از برف می ساختم و یواشکی کسی رانشانه می گرفتم 
وبعد از ترس پیدا کر دنم تمام راه‌رابر روی برفها 
می‌دویدم. 

کاش بعضی وقتهابی چتر زیر باران راه می رفتم. 
سوت می زدم, شعر می خواند مء 

کاش با احساساتم راحتر از اینها بودم, وقتهایی که 
بغضم می گرفت یک دل سیر گریه می کردم و وقت 
شادیم قهقهه خنده‌هایم دنیارامی گرفت ... 

را 
و به زبان چشمهايم عشق رامی گفتم ... 

کاش چند روزی از عمرم راهم برای دل آدمها 
زند گی می کردم.بیشتر گوش می کر دم بهترنگاهشان 
می کردم ... 

شاید باو ر تان نشود. من هنوز هم نمی دانم چگونه 
می شود ابراز عشق کرد. حتی نمی دانم عشق چیست. 
چه حسی‌است تنها می دانم عشق نعمت باشکوهی بود 
که‌اگر درون‌قلبم بود من بهتر ازاینهاز ند گی می کردم. 
بهتر از اینهامی مردم. 

من تنهامی دانم عشق حس عجیبی‌ست که آدمها 
رابز رگتر می کند. درست است که می گویند باعشق 
قلب سریعتر می‌زند. رنگ آدم بی هوامی پر د حس 
از دست وپای آدم می رود اماهمانهامی گویند عشق 
اعجاز زند گیست. کاش من هم از این معجزه چیزی 

کاش همین حالا یکی بیاید تمام ثروت مرابردارد و 
به جایش آ رام حتی شده به دروغ !درون گوشم زمزمه 
کند دوستم دارد. کاش یکی بیاید ودر این تنهایی پر 
ازم رگ مراازتتهایوتنهای ی را ۳۰۲ 
بیاید و به من بگوید که روزی مرا دوست داشته است 
.بگوی د بعد ازمر گ‌هموارهبه خاطر ش خواهم ماند. 
بگوید وقتی تو نباشی چیزی از این زند گی . چیزی از 
این دنیاء از این روزها کم می شود . 

راستی م نکجای دنیا بودم؟ 

آهای آدمها. کسی مرایادش‌ هست؟؟؟|گر 
هست تورابه خدایکی بیاید و دراین دقایق پر از تنهایی 
به من بگوید که مرا دوست داشته است ... 

مهرداد اسفندیاری 


ترازو 


امیر پرندک 


شهردار کلور رسیدگی کند 

شهر کلور خلخال ۲۸۰۰ نفر جمعیت دارد و 
منطقه‌ای خوش آب و هواست. 

بسیاری از متاطق مختلف هنگام تابستان به آنجا 
ای قفر سای ما آن ارات کہ 

از شهرداری کلور درخواست می‌شود به وضع 
فا روا که ار ری تاه 
و بلاتکلیف رها شده‌اند و تبدیل به زباله دانی شده‌اند 
رسید گی کند. 

امیدواریم شورای شسهر جدید شهر کلور به این 
ای ره 

غلامحسین اخوان 


کرمان راسیل گرفت 
سیل روستاها وشهرهای کر مان رادر می‌نوردد؛ 
فکر کردیم به خیر گذشته اما استاندار کرمان ضمن 
بازدید از مناطق سیل زده: اعلام کرد که خسارت 
بسیار شدید بوده‌و کر مان نیاز به کمک‌های ملی 
دارد. 
اول از همه جیرفت و ۱ ۱روستایش گرفتارشدند. 
تیم‌های امداد و نجات مشغول سر وسامان دادن به 
جن وب بودند که ناگهان ۱۰ تا شهررستان دیگر هم 
گرفتار شد ند؛ کوهبنان سیر جان.بم. بافت, رابر. زرند 
و.... در تمام این پنج روز. ۰ نفر سیل‌زده‌شدند. 
ره ای وی ۱ 
محصولات زراعی و باغی, دام و شبکه‌های آب وبرق 
بوده است. 
بنابر اعلام مدیریت بحران استان کرمان.این 
سیلاب تاروز پنجم. بیش از ۱۳۸۲ میلیارد ریال در 
کرمان خسارت بر جای گذاشته است! 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


دفترچه کنکور در استان مر کزی ناباب شد 

مسائل ومشکلات کنکور برای دانش آموزان 
درس خوان و نخوان همیشه استرس زابوده و 
هست اما وقتی تنها چند روز بیشتر از انتخاب رشته 
او سا و 
آن وقت است که‌واقعا کنکور غول می شود که 
دانش آموزان توان شکستن اینهمه مشکلات غول 
پیکر را ندارند. 

به گزارش خبرنگار مهر. تنهاچند روز تاتمام 
شدن زمان انتخاب رشته کنکور ٩۲‏ باقی نمانده‌است 
زاین در کال است که دفر جه انتخا رشته کنکور 
سراسری در تمام باجه های پست استان مر کزی 
ااا ار 

معاون امور پست اداره کل پست استان مر کزی 
نیز در در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر کمبود 
دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور گفت: امسال 
نیمی‌از سهمیه سال گذ شته بر ای پست ارسال شد ه 


تاخیر در پاسداشت روز خبرنگار 
مراسم گرامیداشت روز خبرن‌گار در حالی‌با 
سه روز تاخیر در استان کردستان بر گزار شد که 
دراین نشست و علیرغم تجربیات سالهای گذشته 
بازهم طرح مطالبات صنفی خبر نگاران ومشکلات 
آنها نادیده گرفته شد و این برنامه نیز همانند دیگر 
مناسبت‌های این چنینی در فضای کلیشه ای وبدون 


هر گونه سرانجام و نتیجه ای مشخص به پایان رسید. 
یک خبرنگار 


اختراع دوچرخه دومنظوره ۱ 
بهمن آذردژی هستم دانشجوی سال خر 
تحقیقات گیلان. 


من یک دوچر خه دومنظ وره‌اختراع کردم که‌از 
آن هم در جاده خاکی و هم در آب بدون هیچ تنظیمی 
با ر کاب زدن می‌توان آن رابه حر کت در آورد تا 
مسیرش راطی کند. از نظر هزینه کسی کمکم نکرد؛ 
البته مشوقهایی داشتم از جمله اساتیدم د کتر عبدالرضا 
توکلی, دوستان نزدیکم آقای مهندس احمدرضاو 
محمدرضا قلی نژاد و همچنین خانواده‌ام. حالا هم بد 
نیست بدانید که‌ این طرح در ایران وحتی در جهان 
نیست. حدود ا ۲ماه‌طول کشید تااین طرح را کامل 
کنم وحالا از مسئولین تقاضادارم که از مخترعین 
حمایت کنند و هزینه‌ای که من برای این اختراع کردم 
یک میلیون تومان بوده است. 
آرمان عابد -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


خطر زلز له راجدی بگیريم 
این روزها زمین لرزه‌های ریز ودرشت بسیاری: 
چهارسوی کش ورمان راهدف تکانهای متعدد خود 
راکیرک رای رل ما اکان ی ای 
مانند آذربایجان» هرمز گان وسیستان وبلوچستان را 
بهلرزهواداشتهاند که متأسفانه گاه‌این پدیده‌طبیعی 

کات بای وکا بر کرک 
باشنیدن چنین خبرهایی پر بی راه نیست که 
بگوییم زنگ خطر برای تهران محصور در میان 
گسلهای لرزه‌ای فعال و نیمه فعال نیز به صدا در آمده 

و «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد». 
مهناز شفیعی 


1 2 
۰ الاعات .سل 


نبود بودجه مشکل انتقال خون لرستان 
مرکا را ستا ن گفت: کمبوداعتبارات 
ای ورای کال نا کنا 
«امیر حسین ترون د» افزود: در حال حاضر از 
۰ شهرستان استان تنها در سه شهر ستان پایگاه 
تاب ت انتقال خون راهاندازی شده که اگر اعتبار لازم 
تخصیص یابد در سایر شهرستان‌های لرستان نیز این 
پایگاه‌ه ادایر می‌شوند. از ۰ ۱۵ میلیون تومان اعتبار 
سال گذشته این سازمان تنها ۰ ۱۲میلیون تومان آن 
اختصاص يافته که خیلی از کار کنان این اداره‌از لحاظ 
دریافت حقوق و اضافه کار با مشکل روبرو هستند. 
وی‌ادامه‌داد:این اداره کل در حال حاضر حتی برای 
خونگیری سیار به شهرستان‌هایی نظیر کوهد شت و 
پلدختر با مشکل بنزین روبه‌رو است. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
یاد حمام های قدیمی عمومی به خیر ! 
حمامهای قدیمی شیر از یکی پس از دیگری در حال 
تخریب وتغییر کاربری هستند و خاطر ات مختلف 
مردم شهر از این حمامها نیز یکی پس از دیگری به 
فراموشی سپرده‌می شود. در سالهای اخیر این حمامها 
کم کم از رونق‌افتاد و به واسطه مشتری کمی که‌داشتند 
مالکان انها ترجیح دادند آن رایا تغییر کاربری دهند 
یا به سرمایه گذار بفروشند. 
بدین سبب حمامهای قدیمی شهر که برای مرد م 
سرشار از خاطره بود یکی پس از دیگر ی فروریخت و 
نشانه های تمدن شهر رادر حوزه بهداشت عمومی را 
نیز با خود به خاطره ها سپرد. 
در آخرین رویداد در شیر از حمام «شکوفه» نیز که 
مردم خیابان منتهی به آن‌رابا همین نام می‌شناختنداز 
بین رفت تایاد یکی از خاطره‌انگیز ترین گر مابه عمومی 


شهر نیز فقط در یادها بماند. 
هادی قوی پیشه 
چنار بن دیگر باصفا نیست 


«جناربن»روستایی است که‌د یگر اثری‌از چنارهای 
سرسبزش نیست و راز بی چناریش راباید باسفر به آن 
ها ای 
باسفربه ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر نوشهر و 
در دامنه‌های رشته کوههای بلند البر ز حد فاصل دو 
شهر تاریخی کجور و پول و پس از گذر از زاد گاه شیخ 
فضل الله نوری,روستایی به نام «چناربن» واقع شده 
سالهای گذشته آسفالت اساسی شده است اما مسیر 
۲ کیلومتری‌شسهر پول تاروستای چناربن کجور را 
به دلیل چاله ها و کنده کاریهای متعدد مسیر و دست 
اندازهای مو جود می توان در ختکاری کرد این مسیر 
این روستا که دروازه‌شهر تاریخی کجور لقب گرفته 
وبه رغم فاصله پنج کیلومتری با این شسهر. همچنان از 
کمبودها و مشکلات متعددی رنج می برد که سالهای 

سال رفع آن دغدغه اهالی شده است. 
پارسی زاده 


۱۷ 


گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 


آمریکا: یا علمت رابه من بفروش با برو... 


تحقیقات علمی رابطه تنگاتنگی با پول دارند.اما 
«انستیتو تحقیقات پیشرفته» به انسان‌های نابغه وباهوش 
یک انگیزه اید هآل ارائه م یکنند .آزادی عمل بدون قید 
وشرط 

آنهایی که برای نخستین بار از این مر کز دیدن 
می کنند. شاید تصور کنند به ساختمانی مترو که 
آمده‌ان د.زیراموسسه تحقیقات پیش رفته که در 
پرینستون است.انبوهی ساختمان است که در زمینی 
پر از علف هرز و پرپشت ساخته شده‌اند و پشت یک 
تابلوچوبی که‌ر نگ آن پریده‌خودنمایی‌می کنند. 
این موٌسسه مکانی است که صد ها نابغه, از البرت 
اینشتین که‌نخستین عضو آن‌بود.تااين آخری‌ها 
می‌توانستند و می‌توانند به آنجا بروند و کنجکاوی 
خودراارضا کنتد.من.الیزا گری به این مر کز 
آمده‌ام تااینجارااز نزدیک ببینم و ضمن اینکه بدانم 
آلبرت اینشتین‌ها کجا تحقیق و پژوهش می کر ده‌اند 
و می‌کنند. وضعیت امروز علمی آمریکارا بررسی 
کنم که آن‌طورها نیست که تبلیغ می کنند واز نظر 
علمی در حال عقب‌نشینی است! 

بااینکه این مر کز حدود بیست دقیقه با دانشگاه 
پرینستون فاصله دارد. آن دو به هم وابسته نیستند 
وهیچ چیزشان شبیه هم نیست. در محوطه اینجا 
هیچ دانشجویی رانمی‌بینید. هیچ صدای 
بلندی نمی‌شنوید. حتی از ساختمان‌هایی 


و دا وان داس اه رون در آن 
زندگی می کنند. صدایی بیرون نمی آید. به 
نظر می‌رسد کسانی که در محوطه دانشگاه 
ژامبادا کسفی رامتوقف کنند آموسسه به 
محققان ودانشمندان.فضایی راپیشکش کرده 
تابتوانند بدون‌هیچ مانع دست وپاگیری که 
مراکز تحقیقاتی سنتی از آن رنج می‌بر ند کار 
کنند. و فرقی نمی کند که تحقیق عملی باشد 
یاتئوری. سرپرست جدید مؤسسه رابرت 
دیجگراف. فیزیکدان ریاضی‌دان هلندی 
می‌گوید:«این فضا به دور از قید و بندهای 
اداری و سرشار از افکار عالی و طوری طراحی 
شده که وضعیت ايده ا لی رابرای اکتش اف فراهم 


می کند.نگاهی به تار بخچه این موٌسسه و کارنامه 
افراد موفقی که جوایز مطرحی از جمله جایزه نوبل 
را کسب کرده‌اند. حرفم را تایید می کند. در همین 
موّسسه فیزیکدانان بنامی چون چن نینگ یانگ و 
تسونگ‌دائولی کشف کر دند که طبیعت همسان 
نیست یا ریاضی‌دان مشهور جان وین نتومان الگوی 
اولیه کامپیوترهای آینده راطراحی کرد ویا مورخ و 


۱۸ 


اطلاعات شم 


سیاستملذار: جرج کنان. اصول خردمندانه ساست 
واقع گرایانه خارجی را توسعه داد.» 

آمابااینکه اینده‌مسسهباید بابیمه‌ای ۶۵۰ 
میلیون‌دلاری تضمین‌شده‌باشد.ر فتار دولت آمریکا 
نشان از آینده‌ای‌مبهم ون ارام در این زمینه دارد 
زیرانگاهی کلی به سهمی که دولت در دهه‌های اخیر 
برای تحقیقات علمی به عنوان تولید ناخالص ملی در 
نظر گرفته. نشان می‌دهد نباید به آینده‌اين موّسسه 
یامراکز تحقیقاتی مشابه آن چندان خوشبین بود. 
این در حالی است که کشورهای اروپایی و آسیایی 
در چند سال گذشته خلاف مسیر آمریکا راپیموده 
وپیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای نیز داشته‌اند. به 
عنوان مثال, دولت چین در ده سال گذ شته برای 
تحقیقات علمی و پیشرفت کشورش در زمینه علم 
آنقدر هزینه کرده که از آمریکاپیشی گرفته است. 
دانشگاه‌های این کشور که تا همین جند سال گذشته 
مقطع د کتری ند اشتند, حالااز نظر تعداددانشجو 
در این مقطع مهم علمی با آمریکارقابت می کنند. در 
دهه گذشته از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ آمارهانشان 
می‌دهد سهم آمریکااز دریافت تقدیرنامه‌ها وجوایز 
علمی با شتاب زیادی افت کر ده‌است وا کنون با اروپا 
در یک سطح قرار دارد. 


اگر موسسه تحقیقات پیش رفته روزی نماد 


قدرت نوآوری وابداع آمریکا بود. امروزنشان و 
برای ماندن در صحنه رقابت با ان روبه‌روست. 
تمام‌ارگان‌ه اونهادهایی که بااين موّسسه به 
نوعی هم ‌کاری می کنند. منتظر ند هر چه زودتر 
نتای ج مثبت وقابل قبول تحقیقات راببینند.آ نها 
شر کت‌هایی هستند که مسوول تهیه گزارش‌های 
سه ماهه موٌسسه‌اند و یادانشگاه‌هایی که از نظر نخبه 


ساره ۳۵۷۲ 


ی 


پروری وایجاد فرصت‌های مالی با مو سسه همکاری 
هکت رای ر دی اک ال اب ان 
را وکات 
او می گوید:«به نظرم موّسسه تا حدی وظیفه خود را 
ادا کرده‌است و توانسته نوری رادر معدنی تاریک 
روشن کند. بعید می دانم مراکزی مانند اين وجود 
داشته باشند. جامعه به سمت و سوی فکر های کوتاه 
مدت سوق پیدا کرده‌است به سمت تقاضاهای 
مستقیم. ما حقیقتاً خلاف جهت آب شنامی کنیم. به 
عبارت دیگر جست وجوی پر سش‌هایی که ارزش 
پاسخ آنها به درستی مشخص نیست. ممکن است 
تاحد زیادی فریب دهنده‌باشد. و مابه طور واضح 
نمی‌دانیم امریکابیشتر از این استطاعت آن راندارد 
اه سای کارراعی در ا 
حیرفت ی را 
باری کند؟» 

هتل‌فکر _ 

درس ال ۰ ۱۱۲ راهام لکت عر به رداز 
آموزشی ولوئیس و کولینامبر گر آدم های‌مقتدر 
پژوهش و تحقیق, سرمایه اولیه ۵میلیون دلاری 
این موّسسه راتامین کردهو ان رابنیان نهادند 
تابادانش‌ ستیزی دول آمریکامقابله کنند. یکی 

از سرپرستان مر کزبه‌نام جی.رابرت‌اپن 
| هایمراسم هتل فکر راروی آن گذاشت زیرا 
این موّسسه در جنگ جهانی دوم پایگاه امنی 
برای دانشمندانی چون انشتین بود که از دست 
نازی‌ها فرار می کر دند.نخستین دهه‌های پس 
از تاسیس موسسه,بخصوص قبل وبعد از 
جنگ جهانی دوم. برای امریکادوره‌سازنده 
وباشکوه‌پیشر فت‌های علمی بود. دوره‌ای که 
از یک مدرسه ساده‌فنی به مکانی برای 
تحقیقات خاص تبدیل شد. دوره‌ای که مردان 
بزرگی چون وون نتومن: تئوریسین مشهور اپن 
هایمر پدر بمب اتمی و کنان. معمار سیاست 


خارجی, آمریکارادر برابر شوروی سابق به 
قلب تبنده | کادمیک دنیا تبدیل کرده بودند. 

نکته جالب دیگر این مّسسه. حضور نسل‌های 
پی در پی است.هنگامی که جرج دایسون, مورخ 
معروف در دهه ۱۹۵۰و ۶۰دراین مؤسسه بز رگ 
می‌شد. پدرش فریمن دایسون روی روشی برای راه 
انداختن و پیش بردن سفینه‌های فضابی به وسبله 
منفجر کردن بمب‌های اتمی کار می کر د. دایسون 
پسر به خاط رمی آورد:»اگر عطسه می کردی یا 
فنجانت روی میز چپه می‌شد. ممکن بود مزاحم 
کسی شوی که برای تحقیق یا طرح جدیدش پای 


تلفن با رئیس جمهور حرف می‌زند. اما حالا انگار 
رئی س جمه ور فعلی علاقه‌ای به تحقیقات علمی 
ندارد.» 

امروز موّسسه ۸ عضو ثابت هیات علمی دارد 
کر 
علوم اجتماعی و علوم طبیعی مشغول به کارند. 
همچنین ۰ ۰ "عضو مهمان دارد که بررای دستیاری 
رک ای 
۰ درصد مخارج مؤسسه از در مدی است که 
دیگران هدیه می کنند. مایکل بلومبر گ. شهردار 
نیویور ک و عضو اسبق هیات امنای مسسه یکی از 
ایی افر اد اک ی ای 
تامین می شود که مؤسسه‌های خصوصی ودولتی 
مثل مؤسسه ملی علوم بخش انرژی و ۸8۸ و.. 
اهدامی کنند. بندیت گراس.رئیس اسبق دانشگاه 
وارد ی عامل کے کل اکتا مت کم 
مؤسسه کمک مالی می کنند. چار لز سیمونی, مدیر 
عامل پیشین شر کت مایکر وسافت که سال ۲۰۰۷ 
در فضا جهانگر دی کرده. یکی از خیرین بنام است و 
به موّسسه کمک‌های زیادی می کند. 

طمینان خاطرمالی وشهرت موه مثل همیشه 
محکم است اماتاثیر آن‌در واشنگتن,پایتخت آمریکا 
کم شده است. همان طور که علاقه واشنگتن به علم! 
دولت آمریکانسبت به بیست وپنج سال گذشته 
تقریب‌انصف انچه را که قبلا برای حوزه علمی و 
تحقیقاتی هزینه می کرده برای این کار در نظر 
می گیرد. کم شدن حدود ۲ تریلیون دلار بودجه 
در تفکیک بود جه حمایتی دهه اینده ماموریت‌های 
تحقيق ات علمی برای مرا کزی مانند مق سسه ملی 
علوم وموسسههایی که در زمینه سلامت کار 
موی سا را مد 

کشور چین درست قطب مخالف آمریکاست. بر 
خلاف دولت آمریکا که در زمینه علم صرفه‌جویی 
می‌کند یا برخلاف آنچه نشان می‌دهد با کسری 
بودجه مواجه است.دولت چين سال گذ شته به 
طور چشمگیری برای تحقیقات بنیادی هزینه کرده 
ارفا قوی ای کار عاص 
کر ادن امار هار 


ھ۵ ا 
آمده از مو سسهملی علوم»بودجه‌ای که‌نهادهای 
خصوصی ودولتی چین در حوزه‌تحقیقات بنیادی 
در نظر می گر ند. هر ساله بیست درصد افزایش 
داشته است واین در حالی است که رشد آمریکادر 
ای ره رس در دال ات اوق و 
بودجه تحقیقات علمی را کم می کند. مستقیماً به 
پر وژه‌های تحقیقات بنیادی لطمه می‌زند. صنعت 
فقط ۲۲ درصد این هزینه‌ها را تامین می کند. دولت 
مرک زی آمریکا ۵۲ درصد. حکومت‌های محلی, 
دانشگاه‌ها وموٌسسه‌های غیرانتفاعی‌هم بقیه این 
هر و 
کسی می تواند صنعت را تحت فشار قر ار بدهد تا 
بیشتر از این هزینه کند؟ علوم پایه می تواند چند 
دهه تاب بیاورد اما دولت آمریکانباید فراموش 
کند که راهبسیاری از کشف های مهم تاریخ راهمین 
تحقیقات علمی هموار کرده‌اند. امروز همه می‌دانیم 
که ارف ان ها اس را 
منعکس کردند یا با توسعه دادن ساعت‌های اتمی 
نظریه نسبیت اینشتین را آزمایش کردند. خبری 
نیست. ممکن است با کم شدن سر مایه. جامعه علم 
باق بماندامابدون شک کشف‌ها کم خواهند شد. در 
این میان چند نام تجاری بز رگ و معروف مثل گوگل 
و3۷ هم می‌درخشد که به افراد نخبه بورسیه 
می‌دهند و آنگاه‌نوک نیزه‌های‌شان رابه سمت او 
خود راببینند و گاهی فراموش می کنند که نباید از 
محققان ودانشمندان بپرسند روی چه موضوعی کار 
می کنند زیرااین کار نوعی جنایت است. باید آنها را 
تشویق کرد تادر دنیای واقعی درباره‌مسائل مختلف 
اطلاعات کسب کنند بعد می‌توانید به نتیجه تحقیق 
نگاه کنید وبگویید آیاراهی‌برای‌بهبود و توسعه 
نتیجه وجود دارد؟ 

علم برای سیاست؟ 

درادامه‌باز دید از موسسه.ولادمیر ویوودسکی. 
ریاضی‌دان ۷ ۳ساله روسی و عضو هیات علمی به من 
نشان‌می‌دهد که چگونه به کامپیوتر بیاموزیم ریاضی 
حل کند. او کتانی آدیداس مشکی پوشیده و مرابه 
یادورزشکار ان‌می‌اندازد.به دفتر کارش می‌ر سیم. 


> 
۲۰ «لاعات ی 
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قفسه کتاب پشت سر مان مملواز رمان‌های علمی 


قتا ور لرن مه ان کا 
تعجب می کنم. پشت کامپیوترش می‌نشیند. 
مقابلش انبوهی کاغذ خط خطی شده وجود دارد. 
برنامه‌ای راباز می کند که شبیه نوعی پر دازنده کلمه 
است. ویوودسکی مر حله به مر حله پیش می‌رود و 
درستی آن را تایید می کند. او می گوید در صورت 
موفقیت می تواند به کامپیوتر استدلال سطح بالا را 
آموزش بدهد تا بتواند از انسان پیشی بگیرد. 

ای ےی کر ولحد ار 
مثلا وقتی از نیلز باس, ریاضی‌دان نروژی عضو 
مهمان مسسه پرسیدم که آیا تلاش‌هایش برای 
دسته‌بندی دقیق تر انواع سرطان به درمان کمک 
بیشتری کرد یاخیر. براق شد وبا عصبانیت پاسخ 
داد:»من برای برطرف کردن حس کنجکاوی‌ام 
تحقیق نکردم.» اما ویوودسکی مخالف است و 
می گوید نباید جبهه گرفت ومی‌توانم بگویم این 
کار بی‌عقلی است. گاهی محقق به مر کز می‌آید و 
درخواست پول می کند. وقتی از اومی‌پررسیم چراء 
عصبانی می‌شوند ومی گویند شماحق ندارید از ما 
چیزی بپر سید. و این باعث می شود یک تحقیق به 
هدفی تبدیل شود که بر خی از قانون گذاران برای 
جلب توجه خیلی به آن علاقه دارند. علاوه‌بر این 
فضای امروز و بحث‌های جنجالی بر سر مسائل مالی 
در دولت به این مساله دامن می‌زند ویک تحقیق 
علمی رازمینه مسائل جناحی سیاسی می کند وبه 
رطف تا 
بودجه را مشروط کرد به تحقیقات علمی-سیاسی 
که بر اقتصاد و امنیت کش ور تاثیر میگذارند اماما 
می‌خواهیم مسسه تاجایی که می‌تواند از بحث و 
جنجال‌های سیاسی دور بماند.)... 

راستی فکر می کنید دولت آمریکاچرا این 
مسس ها رایاری نمی کند ؟ زیر تحقیقات چنین 
فا ال ار 
آمریکانمی‌خواهد نسماچیز جالبیاختراع کنید و 
مال خودش نباشد پس می گوید یا علمت رابه من 


بفروش یا تحقیق بی‌تحقیق. 


دو ماار در دست خود اسان 


# » 


٣‏ انخاب بد 


دست 


و لی انتخاب مادر شو هر و ماار رن دست خو د انسان است 


درل باکت 


بامشاوران‌مجله 


محمدرضادژ کام عضو انجمن مشاوره 
و روانشناسی‌ایران 


سوال: من وهمسرم مد تی است که‌در زند گی 
کرده‌ایم.انگار دیواری بین من واو به وجود آمده 


که نمی توانیم یکد یگر را تحمل کنیم!؟ تفاهم و 
دوست دا شتن‌اولیه‌ی زند گی ,دیگر در زند گی ما 
معنایی ندارد! 


به‌قول معروف از همد یگر دل‌زده شده‌ایم! 
همسرم به من می گوید:«دیگر بود ونبودت برایم 
فرقی نمی کند!» وقتی این جمله را برای اولین‌بار 
شتنیدم. من هم چنین به او پاسخ دادم که:«دیگر 
نمی‌خواهم ببینمت. هر گز احتی بر ای یک لحظه!» 
حال زند گیمان به بن بست خورده و نمی‌دانم چه 
کار باید کنم!؟ با آن همه عشق ودوست داشتن 
زند گیمان شروع شد ولی حال دیگر عشق مفهومی 
برایمان ندارد. 

پاسسخ؛ هیچ می‌دانید آنچه گفتید. نشانه‌ی چیست؟ 
نشانه‌ی‌ایناست که شمادر زند گیتان به نوعی با 
مشکل دل زد گی از روابط زناشویی روبروهستید 
مشکلی که‌باکمی گذشت.فداکاری.صبر؛درایت. 
حوصله و شکیبایی قابل حل بوده است.اما گویی شما 
دونفر (زن و شوهر) شمشیر رااز رو بسته‌اید. هر کدام 
جمله‌ای می گویید واین آتش راشعله ور تر می‌سازد. 
زندگی رادر واقع به یک میدان جنگ تبدیل کر ده‌اید! 
به‌جای‌این که‌درصددخاموش کردن‌این آ تش‌باشید. 
آن را از قبل سوزنده‌تر وداغ تر می کنید. در زند گی هر 
زوجی,بنابه مقتضیات ز مانی و مکانی و شر ایط به وجود 
آ وان مشکل ممکن است پیش پبایذولی این دلبل 
نمی‌تواند باشد که باهم از در جنگ و دعواومشاجره 
زند گی مشتر ک کجارفت؟ به همین ساد گی از هم دل 
بریدید و نسبت به هم بی‌تفاوت شده‌اید ؟ 

متاسفم این اصلاً زیبانیست!بیایید در خلوت تنهایی 
دل اند کی به خود وافکار و رفتارتان بیاندیشید. حیف 
اسست که به همین ساد گی به خاطریک سری شاف 
پیش پاافتاد هدچار دل زد گی نسبت به هم وزند گی‌تان 
شوید. باهم صحبت کنید و کینه‌هارادور بریزید. 
عاشق هم باشید و از یکدیگر پوزش بخواهید. مطمئن 
باشید جای دوری نمی‌رود. 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 


| کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۱با 
6 شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


به قول استاد محمدعلی بهمنی: 

ارا بی‌عشق به سر آمد 

ای عشق کاش خور شید تو روشن کند صبح فردا 
را!« 

خوانند گان عزیزومحترم»آنچه را که خواندید 
پرسش یکی از خوانند گان مجله بود که بامشاور 
مجله در میان گذاشته بود. حال برای آن که شمارا 
بااین موضوع یعنی «دل‌زد گی از روابط زناشویی» 
پیشتر آشنا کنم لطفّبه مطالب روان شناسی زیر 
توجه کنیدتابااین موضو از نگاه‌های گوناگون و 
راهکارهای روان‌شناسی برای حل آن بیشتر آشنا 


شوید. 


تعریف دل‌زد گی: 

بر اساس تعریف.دل زد گی‌عبارت است:«از پاافتاد گی 
جسمانی, روانی و عاطفی. که ناشی از عدم تناسب مرز 
بين انتظارات و واقعیات مجاور است!» 

دراین تعری ف به ۳ واژه‌از پاافتاد گی شتا از 
پاافتاد گی عاطفی واز پاافتاد گی روانی اشاره‌شده که 
لازم است درباره‌ی این واژه‌ها نیز تعر یفی ارائه کنیم. 
۱-از پا افتادگی جسمانی: 

از پا افتادگی جسمانی, نوعی فرسودگی جسمانی 
ناشی از دلزد گی است که بر خلاف خستگی ناشی از 
ورزش بیش از حد یادیگر فعالیت‌های بدنی به‌صورت 
خستگی مزمن ظاهر می‌شود که حتی خوابیدن نیز 
باعث رفع آن نمی‌شود. 

۲-از پا افتادگی عاطفی: 

افرادی که‌احساس دل زد گی می کنند. چنین فکر 
می کنند کهاز نظر عاطفی از بین رفته‌اند ودائم در 
حال آسیب دیدن می‌باشند. برای رفع مشکلات خود 
اقدامی انجام نمی‌دهند وبر اين باورند که دیگر برای 
آنان رابطه همسر شان معنا و مقهومن ندارد؟ 

۳-از پاافتادگی روانی: 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت*! الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابطعمومی مجله 


هه 
الاعات کی سا رہ ۳۵۷۲ 


چراهمسران از یکدیگر 
دل‌زده می‌شوند؛ 


معمولآ این نوع از پاافتاد گی به صورت کاهش اعتماد 
به نفس و منفی بافی نسبت به روابط باهمسر به وقوع 
می‌پیوندد! 

شایداین طور باشد که دیگر همسران نسبت به هم 
عشق وعلاقه‌ای ندارند وبرای آ نان واژه‌ی عشق به 
نوعی تبدیل به یک رویا شده است. 

۴-دل‌زدگی در روابط زناشویی: 

دل زد گی در روابط زناشویی گاهی به دلیل مجموعه‌ای 
از دید گاه‌های منفی.اشکالات وتوقعات غیر واقع بینانه 
و مصائب و مشکلات جاری در زند گی زناشویی شکل 
می‌گیرد! 

شاید به ج رت بتوان اشاره کرددل‌زد گی از عشق و 
متقاباً روابط زناشویی, فرایندی است که به صورت 
سیستماتیک یا تدریجی در زند گی زناشویی به وقوع 
می‌پیون ددوبه طورناگهانی عوارض و تبعات خود را 
بروز می‌د هد! 

حال‌اين که در بد ترین ووخیم ترین حالت دل زد گی در 
روابط زناشویی آنچه نباید اتفاق بیفتد. روی می‌دهد 
واین چیزی نیست جز فروپاشی و جدایی همسران 
از یکدیگر! 


#۶راهکار طلایی برای کاهش دل زد گی در 
روابط زناشویی: 

۱-نگرش واقع‌بینانه, دوراندیشانه ومثبت نسبت به 
روابط زناشویی 

۲ توجه اساسی به نوع ارتباط در رابطه‌ی زناشویی از 
دیدگاه کیفیت و کمیت 

۳-توجه اساسی به‌میزان جذابیت جسمانی» رابطه 
عاطفی مناسب و خلق تنوع در رابطه‌ی زناشویی 
۴-قدرش ناس بودن وتوجه اصولی به فر ایندهای 
حمایت و امنیت در رابطه زناشویی 

۵-هم_کاری صمیمانه در انجام دادن کارهای خانه 
وشریک زندگی بودن به معنای واقعی‌اش در رابطه 
زناشویی 

۶س-توجه اساسی به خودباوری, خودشکوفایی و 
پرورش استعدادهای عاشقانه و صمیمانه در ر وابط 
زناشویی 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
ارشنبه‌ها از ساچ ےج 

۰ ای ۱۶ با شماره تلفن: 
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گذ شته‌از مسایل مذهبی واینکه به طور کلی دروغ 
گفتن گاه گناهی بز رگ محسوب می‌شود. این روزها 
جه بخواهیم و چه نخواهیم. خیلی از زنان معتقد ند 
که مردهازیاد دروغ می‌گویند و آنهارابه گفتن 
انواع دروغ‌های بیاثر بسیار خلاقانه ومخرب متهم 
می کنند.اماعده‌ای هم باور دارند که دروغ گفتن فقط 
به‌مرداختصاص ندارد و بین زنها هم دروغ گوهای 
زیادی وجود داردو فقط شکل دروغ است که فرق 
می کند.خیلی از مر دها برای اینکه خودشان رامهم تر 
نشان بدهند یابه چیزی بر سند دروغ می گویند ودر 
مقابلشان زن‌ها می گویند:«آ شفتگی من از این نیست 
که توبه من دروغ گفتی.از این آشفته‌ام که دیگر 
نمی‌توانم تو را باور کنم.» 

ام روزه زوجهای زیادی به دنبال مشکلاتی از 
این قبیل روانه مطب روان پزشکان. مرا کز مشاورهو 
متاسفانه داد گاه می‌شوند و اما... 

چرایی این رفتار: 

بر خی از آقایان‌برای فرارازاین واقعیت وپوشاندن 
اشتباهات خود از روشهای مختلفی استفاده می کنند 
که یکی از آنهادروغ گفتن است اما گاهی‌دچار 
وسواس دروغ می‌شوند وخودشان به مزاح می گویند 
که وقتی می‌توانیم دروغ بگوییم چر ابا حرف راسست 
روابطمان رادچار مشکل کنیم؟بنابر این دروغ جزیی 
از شخصیت فرد و همچنین عادت می‌شود. 

یکی دیگر از عوامل موثر در دروغگویی این است 
که دوره کود کی این عادت غلط در آنها تثبیت شده 
باشد. گاهی مردهابادروغ گفتن قصد دارند به‌مقاصد 
خود برسند در نتیجه این روند راادامه می‌دهند. 

الگ و گرفتن ازپدرومادر (البتهاگرپدردروغگو 
باشد پسرها بیشتر از او الگوبرداری‌می کنندوا گر 
مادر دروغگوباشد دختر بیشتر از اوالگو می گیرد)و 
بعضی افراد هم اختلال شخصیت دارند و رفتار 
ضداجتماعی از خود بروز می‌دهند.اینها بادروغ گویی 
و پرخاشگری به اهداف خود می‌رسند. اما... 


مردها بیشتر از زنها دروغ می گویند؟ 

به طور کلی زنان ومردان باهم متفاوت‌اند وتنها 
نقطه مشتر ک آنها تعلق به یک گونه است.مردان و 
زنان در دنیای متفاوت با ارزشها و قوانین مختلف 
زند گی می کنند اگر در همه جوامع مردان 
وزن ان را بنگریم می‌بینیم که مشکل 
تفاوت زن ومرد است. 

وقتی‌مردی‌به سلمانی‌می‌رود ‏ 
شاید هر گز از دوستش نخواهد 
فقط یک دلیل برای رفتن به 
سلمانی دارند. می‌خواهند 
موی سرشان را کوتاه کنند. 
اما زنان در آرایشگاه فقط به 
دنبال کوتاه کردن موییچیدن 
مو... نیستند. گاهی زنهای غریبه بعد 
از خروج از آرایشگاه.دوستانی صمیمی 


آقایان بیشتر دروغ 
می کو ین با خانم‌ها؟ 


می‌ش‌وند.یا مر دها هنگام ناراحتی رفتار عجیبی از 
خودشان‌نشان می دهند که شامل رفتار تهاجمی و 
مصرف دخانیات است.در حالی که خانم‌ها در این 
شرایط به خوردن شکلات و خرید روی می آورند و 
از دیگری هستند. 

چه طور می توان بامردی که دروغ می گوید 
زندگی کرد؟ 

اساسا با مردی که زیاد دروغ می گوید طوری 
که قبح این قضیه برایش از بین رفته,نباید ازدواج 
کرد.چون این رفتار باعث بی‌اعتمادی زن می‌شود. 
حتی|گراین مردان حر فهای عاشقانه‌هم بز نندذهنیت 
زن‌اين است که‌اودروغ می‌گوید.امابه کسانی که 
ازدواج کر ده‌اند. توصیه نمی کنیم که جدا شوید. زیرا 
راهکارهای متعددی با کمک روانشناسان برای بهتر 
شدن زند گی وجود دارد. به طور مثال: 


چطور متوجه شویم مردها دروغ می گویند؟ 

طی قرن‌های متمادی زنها به خاطر داشتن 
قدرت‌ه ای ف وق طبیعی یعنی قدرت پیش 
گویی.تشخیص دروغ‌ها و بر ملا کردن حقایق زنده 
زنده در اتش سوزانده می‌شدند. 

درواقع در زبان ایما واشاره‌ودر گفت و گوی رودر 
رو 6۶ ۸۰در صد پیامها با علائم غیر کلامی منتقل 
می‌شودونقش کلام ۰ ۰ بر صد است.حال‌با 
در نظر گرفتن تجر به حسی که خانم‌ها دار ند واینکه 
اطلاع ات راتحلیل می کنند وقابلیت مغز در انتقال 


۳۰ الاعات یی 


سریع اطلاعات (جسم پینه‌ای که رابط دونیمکره 
چپ وراست است.در خانم‌ها قطر بیشتری دارد) 
می‌توان گفت که آنهادر تحلیل کردن. کامل کردن 
واستنتاج علایم دیواری. کلامی,غیر کلامی توانایی 
بیشتری دارند.به همین دلیل است که بیشتر مردها 
هنگام دروغ گفتن به یک زن دچار مشکل می‌شوند 
وترجیح می‌دهند پشت تلفن.نامه.چت.... پس از 
خاموش کردن چراغ‌ها وبا انداختن پتوروی سرشان 
این کار راانجام دهند. حالا باید بپر سید چطور... 
دروغگوها این عادت راتر ک کنند؟ 
این افراد باید به باور بررسند که ر فتارشان تاثیر 
بدی در زند گی مشتر کشان دارد, نباید دروغ را ادامه 
بدهندواین ع ادت رادر خود تقویست کنندونوع 
ارتباط خاص خانواده‌بااین فر دهم می‌تواند در دراز 
مدت تأثیر مثبتی داشته باشد. 
روانشناس د کتر دوری‌هالن در که برای کتاب 
خود«۱ ۱۰ دروغی که مردان به زن ان می گویند 
وجرازن ان باور می کنند» باب ش از صد زن ومرد 
مصاحبه کرده ومی گوید:ما برای راست گفتن تمرین 
نکرده‌ایم.جون‌می گویند حقیقت تلخ ودروغ راه 
ساده‌ای برای فرار از ان است. 
البته تحقیق د کتر هالندر مشخص کرد که دو 
جنسیت حتی در تعریف خود از دروغ نیز متفاوت 
هستند. به نظر زنان دروغ عمدی است که ممکن 
است کسی رابر نجاند.در حالی که‌از نظر | قایان دروغ 
طور دیگری از بیان کردن واقعیت است! 
دروغ‌ه ای زنان چندان جذاب نیست.اما 
دروغ‌های مردان بسیار خلاقا نه است.در واقع 
محققان بسیاری در یافته‌اند که‌زنان برای کمتر نشان 
دادن خطا در کارهایشان دروغ می گویند. 
اماالگوی کلی فریب دادن در روابط یا چیزی 
مثل‌ این است.بعضی مر دها برای داشتن یک 
رابطه بادوام و صمیمی دروغ می گویند.آنها 
تصور می کنند که زنان به دنبال این هستند 
وفقط با اشاره به چنین رابطه‌ای می توانند 
۱ به عشق ورابطه دوستانه با آنهادست 
یابند. بعد خودرااسیر یک رابطه 
می‌بینند که اصلا آن را نمی‌خواهند و 
چیزی را که وانمودمی کنند نیستند. 
بعدهم برای فاصله گرفتن از طرف 
مقابل دروغ می گویند وبادروغ 
گفته شد هبه طرف مقابلشان خیانت 
می کتن د وبرای فرار از آن رابطه باز 
دروغ می گویند واین دور تسلسل 
متاسفانه ادامه پیدا می کند. 


۱ ہی خو اھی کسی رادار کت کنی یه سنه از اه ده ددد 


» 


دال 


کن 
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سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه اوین(بندزنان) 


عقربه‌های ساعت. کمی قبل از دو بعد ازظهر 
رانشان می‌دادند. خسته و گرسنه. کم کم وسایلم 
راجمع می کردم تابه دفتر مجله بر گردم. آن 
روز سه مصاحبه خوب انجام داده بودم و به قول 
معروف دست پر برمی گشتم. ورق‌ها ومابقی خرت 
وپرت‌هایم راجمع کردم و داخل کیفم جادادم 
می‌خواستم از جا بلند شوم که تقه‌ای به در خورد و 
همزمان در باز شد. پشت در نگاهم با نگاه نگران زنی 
تلاقی کرد. زنی دل‌نگران و مضطرب. نگاهش را از 
من روی میز لغزاند و بعد هولکی پر سید: 

-دارید می‌روید؟ 

سرم را به علامت مثبت تکان دادم و گفتم: 

# بله. ساعت کاری من تمام شد. 

زن دستهایش رابا گوشه چادرش پاک کردو 
گفت: 

-حالا نمی‌شود نیم ساعت دیگر بمانید؟ 

پر سیدم: 

چرا... البته اگر دلیلش راهم بدانم. 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


ٍِ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


زن با شنیدن این حرف.انگار خیالش آسوده شده 
باشد, لبخندی زد و از ته دل آهی کشید و گفت: 

-خب حالاخیالم راحت شد. داشتم ظرف 
می‌شستم یکی از بچه‌ها آمد و گفت که شما دارید با 
زندانی‌ها صحبت می کنید. اصلاً او به من گفت بیایم 
اینجا و مشکلم راباشما در میان بگذارم. شاید ... شاید 
از طریق شما مشکلم حل شود. به خدا من نان اور 
خانوادهام. آنقدر مشکل دارم که اگر برایتان بگویم 
باورتان نمی‌شود. آمدم یک سر و سامانی به زند گی 
خودم و بچه‌هایم بدهم. گرفتار شدم. 

زن به قدری با آب و تاب وسوز و گداز صحبت 
می کرد که دلم نیامد به اوبگویم تادفعه بعدی که 
به آنجا می آیم صبر کند. تنها شکلات ته کیفم را با او 
قسمت کردم. بعد هم وسایلم رااز کیفم در آوردم و 
از او خواستم برایم توضیح دهد چه چیز او را این طور 
درماندهو مستاصل کرده. زن خوشحال از این که 
می‌تواند ماجرایش را برایمان بگوید گفت: 

-من شهرستانی هستم. البته از شهر نیامده‌ام. 
خانواده‌ام روستایی بودند. یکی از روستاهای استان 
| ذربایجان. پدرم نه کشاورز بود و نه دامدار. وضع 
مالی خوبی نداشتیم. پدرم بافنده فرش بود. هم 
پدرم هم مادرم. فرش‌های منطقه ما معروف است. 
گل وبتهاش طرح خاصی دارد. بیشتر هم صادر 
می شود یا توریست‌ها می‌خرند یا گاهی هم کسانی که 
می‌خواهند سوغاتی بفرستند از این فرش‌ها می‌خرند. 
قیمت زیادی هم دارد. اما نه برای بافنده فرش. بافنده 
کمترین سهم رااز یک فرش دارد. تازه‌همان سهم 
کم هم. یا از قبل پیش‌خور کرده‌یا وسط کار تمام 
پولش رامی گیر د و تاتمام شدن فرش دستش خالی 
است. پدرم خیلی سختی کشید. خاطرات زیادی از 
آن دوران دارم که اگر بخواهم برایتان بگویم باید 
یک شب تا صبح در زندان بمانید. 

(با خنده گفتم: نه! تو رابه خدا از آن‌ها صر ف‌نظر 
کن و برو سر اصل مطلب و بی‌خیال شب ماندن 

ما شوا) 


با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکرء روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


-بعد از این زنگ تفریح کوچک زن ادامه داد: 

چهار خواهر داشتم و سه برادر. من بچه اول 
خانواده‌بودم. همیشه سختی‌ها و بدبختی مال بچه 
اول است. البته در خانواده‌ماهمه سختی کشیدند. 
شاید من کمی بیشتر از بقیه ... 

وضع مالی‌مان آنقدر خوب نبود که بتوانیم به 
مدرسه برویم. البته در روستای ما هم مدرسه نبود. 
باید به یک روستای دیگر می‌رفتیم و خب پدرم هم 
اجازه نمی‌داد. 

همین باعث شد که بی‌ سواد باشیم. بعد ها هم 
که وارد زند گی شدیم. انقدر مشکلات و سختی و 
بدبختی داشتیم که هیچ‌وقت به فکر باسواد شدن 
نیفتادیم. حالا که در چاه افتاده‌ام می‌فهمم امروز روز. 
اگر سواد نداشته باشی, کلاهت پس معر که است! 

بگذریماعقلم که رسید. من هم نشستم پشت 
دار قالی کمک پدر. بچه‌های روستا, بافقر وسختی 
زود آشنا می‌شوند. و همین باعث می‌شود تا زودتر 
بزرگ شوند. 

سیزده‌یا چهارده سالم بود که برایم خواستگار 
آمد. آن زمان ازدواج‌ها خیلی راحت بود. دنگ و 
فنگ امروز رانداشت. یک شب چهار نفر بز ر گتر 
|امدند و صحبت کردند و بریدند و دوختند و دو سه 
شب بعد هم بساط سفره عقد راچیدند و گفتند این 
آقا شوهرت هست. و بعد از این باید با او زند گی کنی! 
نمی‌دانم چقدر طول کشید اما به یک ماه نکشید دو 
تا بغچه لباس و کمی خرت و پرت زدند زیر بغل‌ما و 
گفتند یا علی از تو مدد! برو دنبال زندگی‌ات. 

شوهرم چند سالی از من بز ر گتر بود. در تهران 
دست‌فروشی می کر د. همه خوشحالی خانواده‌ام 
این بود که دخترشان را از یک روستای کوچک و 
دورافتاده به تهران می‌فر ستند. تهران و زند گی در 
این شسهر رویای دست نیافتنی دخترهای کم سن و 
سال آن روزها بود. 

راستش خودم‌هم شوق و ذوق داشتم. تا آن 
روز پایم را از روستایمان بیرون نگذاشته بودم. برای 
همین لحظه‌شماری می کردم تا زود تر به این شسهر 


روّیایی برسم و زندگی جدیدی را آنجا شروع کنم. 

راست می گفتند؛ تهران بزر گ بود. خیلی بزر گتر 
اروس ای کوهستانی و کوچک ما اما هم اال 
بزرگی تهران یک خانه جهل متری بود. خانه‌ای 
کوچکتر از خانه‌ما در روستا. شوهرم می گفت اجاره 
خانه‌های بز ر گتر و بهتر زياد است و او نمی‌تواند همه 
پولی را که در می ورد بابت اجاره بدهد! 

او روزها نزدیک بازار بساط پهن می کرد و خرت 
وپرت می‌فروخت از جوراب زنانه تالیف و کیسه 
و نخ و سوزن. 

ما خیلی زود بچه‌دار شدیم. شوهرم مرد خسیسی 
نبود. اما اهل قناعت و پس‌انداز بود. زود توانستیم 
خودمان راجمع وجور کنیم و آن پایین پایین‌های 
شسهر» نصف خانه‌ای را که می نشستیم بخریم. البته 
این که می گویم نصف خانه یعنی دو اتاق ده‌متری و 
دوازده متری و یک کف دست حیاط. بقیه چیزها هم 
مشق رک بود. حمام که نداشت. یعنی قدیم‌ها اسلا 
در خانه‌ها حمام نبود. آشپر خانه هم گوشه حياط بود 
وبا یک دستشویی. اما خب همین هم برای ما کافی 
بود. صاحب خانه هم نصف دیگر خانه راداشت. آن 
زم آن مردم به همین‌هادلخوش بودند. مثل آمروز 
نبود که هر چقدر هم که داشستهباشندباز هم چشم و 
دلشان سیر نمی‌شود! 

بگذریم. ما درهمان دو تا اتاق ده, دوازده‌متری 
سه دختر ویک پسر بز رگ کردیم. زند گی خوبی هم 
داشتیم. کم و کسر بود اما دلخوشی‌هایمان انقدر بود 
که گم و کسرت‌ھا بچ اند 

گاهی هم می‌رفتیم شهرستان خانه پدر و مادرم. 
پدرم پیر و از کار افتاده شده. دیگر توان کار کردن 
نداشت. بچه‌ها کمکش می کردند. البته خب خیلی 
ضعیف و فر توت شده بود. از وقتی از کار افتاده‌شد 
خیلی طول نکشید که به رحمت خدا رفت. الان فکر 
کنم بیست سالی می‌شود که از دنیا رفته. مادرم خیلی 
تنهاشد.اما حاضر نشد بیاید با بچه‌هایش زندگی کند. 
می گفت دستم به سفره داماد دراز نمی‌شود. حوصله 
نق نق عروس راهم ندارم.بچه‌ها خر ج زند گی‌اش 
را می‌دادند و او هم در همان خانه قدیمی‌اش زند گی 
می‌کرد.البته مادرم هم سه, چهارسالی هست از دنیا 
رفته. خداراشکر نبود واین روزهای بد بختی و در 
به دری مرا ندید. 

بر گر دیم سر زند گی خودم... بچه‌ها کم کم بز رگ 
شدند. دلم نمی خواست بچه‌هایم مثل خودم بی‌سواد 
باشند. به شوهرم گفتم و آنهارافرستادیم مدرسه 


درپرانتز: 

(صحبت‌های این زن و علت محکومیت‌اش 
یکی از عجیب‌ترین مواردی بود که با آن مواجه 
شده بودم. شاید علت اصلی این موضوع بی سواد 
بودن این زن باشد. 

متأسفانه کم نیستند افرادی که از جهل و 
بی‌سوادی دیگران برای رسیدن به مقاصد خود 


بچه‌ها درس خواندند. البته نه اينکه مدرک بگیرند. 
در حدی که بخوانند و بنویسند و مثل ما نباشند. 

تااینکه شوهرم از دنیا رفت! مر گ شوهرم که 
نان آور خانواده بود. شرایط زند گی‌ما را خیلی سخت 
کرد. 

سه تادختر دم بخت داشتم و یک پسرنوجوان 
که هیچ کدام نمی‌توانستند کار کنند. از طرفی 
نمی‌توانستم بر گردم شهرستان چون آنجاهم کسی 
نبود که خرج ما رابدهد. مجبور شدم خودم شروع به 
کار کنم. کاری که بلد نبودم. سواد هم نداشتم. ناچار 
شدم در خانه مردم کار کنم. همه کاری می کر دم. از 
نظافت تا پخت وپز. خوب آنها هم به من می‌رسیدند. 
رخت و لباس, غذا و میوه خلاصه خدا را شکر لنگ 
نمی‌ماندیم. 

کم کم سرو کله خواستگار هاء پیدا شد. دختر اولی 
و دومی رافرستادم خانه شوهر. آنها هم مثل خودم 
ازدواج کردند. با یک چادر سفید سر شان رفتند 
محضر و عقد کردند و تمام... دوسه تاتیکه خرت 
وپرت هم دادم دستشان و شد جهیزیه. دامادها 
خودشان می‌دیدند وضع ماچه جوری است. توقع 
نداشتند. گفتم می‌روید سر زند گی‌تان خودتان 
زند گی جمع و جور می کنید.دختر کوچکم وضع 
و اوضاعش بهتر شد. خواستگار او بهتر از اولی و 
دومی از آب در آمداما بچه‌ام رااز مادور کرد. الان 
مدتهاست خبری از او ندارم. اما خدا کند هر کجا 
هست خوب و خوش باشد همین برای من کافی است. 
بگذریم. دخترها که رفتند خانه شوهرم گفتم حالامن 
می‌مانم و پسرم با هم زند گی می کنیم. آما.... بدبختی 
از کلی دعواو جارو جنجال طلاق گرفت و بر گشت... 
چرا؟ چون شوهرش معتاد از اب در آمد. سر کار 
نمی‌رفت. دخترم را کتک می‌زد. می‌خواست برایش 
پول مواد جور کند. دخترم هم جانش رابرداشت و 
ب رگشت پیش خودم و گفت دیگر شوهر نمی کند. 
خب چه کار کنسم؟ نمی‌توانم که پیرونش کنم. رفتم 
دریکی از این شر کتهای نظافت ساختمان استخدام 
شدم. باید خرج زند گی رادر می آوردم. در همان دو 
اتاق ارث رسیده از شوهرم زند گی می کردیم. سخت 
بود ولی می گذشت. تا چند وقت قبل فکر کنم یک 
سال یا هشت. نه‌ماه قبل بود. دختر بز ر گم هم با سه 
تا بچه راه افتاد آمد آنجا. چرا؟ چون شوهرش با یکی 
دعوا کر ده‌و زده طرف رالت وپار کر ده طرف هم رفته 
و شاکی شده حالا چند میلیون ديه برایش بریدند و دو 


استفاده می کنند. اما... در این ميان چگونه می‌توان 
جلو سوء استفاد این شیادان را گرفت؟ این مددجو 
در خلال صحبت‌هایش گفت که فر زندانش سواد 
خواندن و نوشتن داشتند.شایداگر هنگام عقد 
قرارداد اجاره یکی از آنها رابا خودش به همراه 
بسرده بود. آنهامتوجه موضوع می‌شدند واجازه 
نمی‌دادند مادرشان قرارداد فروش رابه جای 
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تا حکم شرارت و ديه گرفته و رفته زندان خوابیده. 
دختر بیچاره من با سه تا بچه در به در و بدبخت یک 
ماه‌از جیب خوردند و بعد دیده‌نمی‌تواند.دست 
بچه‌هایش را گرفته و آمد آنجا. 

حالا شماحسابش رابکنید من و دختر وپسرم 
بعلاوه‌چهار نفر آنها یعنی هفت نفر در دواتاق ده‌و 
دوازده‌متری, باید زند گی می کر دیم. 

دخترم چند روزی را آنجا بود اماوقتی دید 
زند گی برايش خیلی سخت شده راه افتاد رفت این 
طرف و آن طرف وبالاخره آنقدر این و آن رادید 
تااز یک سازمانی -فکر کنم حمایت از خانواده 
زندانیان-خانه‌ای به او دادند تا آنجازند گی کند. 
دخترم وسایل زند گی‌اش راجمع کرد ورفت آنجا. 
اما چون تنها بود. من و دختر و پسرم هم رفتیم آنجا 
اینطوری هم او تنها نبود هم اینکه خرج و مخارج‌مان 
یکی می‌شد. خانه که نه, بهتر است بگویم آن دو اتاق 
ده و دوازده‌متری رااجاره دادم ورفتیم خانه دخترم. 
خانه رارهن دادم.برای‌هر اتاق دو. سه میلیون تومان 
گرفتم و به صورت جداگانه به دو جوان مجرد برای 
یک سال رهن دادم. اما سه, چهار ماه بعد رفتند و 
از من شکایت کردند که فر وش مال غیر کر ده‌ام! 
گفتم والله به خدامن چیزی رانفروختم. من اجاره 
دادم آنهم یک‌ساله. اما آنها گفتند من ورقه فروش 
امضا کرده‌ام نه رهن و اجاره. گفتم خب معلوم است 
خانه به اسم شوهرم بوده و بعد از فوت او به اسم 
بچه‌ها شده‌ومن هم نمی توانم مال آنها را بفروشم 
اما بارضایت خودشان اجازه دادند من خانه رااجاره 
بدهم. می‌خواستم با پول آن سر مایه‌ای برای پسرم 
جور کنم و او کاری را شروع کند. اما نمی‌دانم خدایا 
گناه چه کسی را گردن بگیرم؟ بر گه فروش به من 
دادن د امضا کردم و می‌خواستند با چهارمیلیون 
نصف خانه را بخرند. نمی‌دانم چه اشتباهی شده. 
به هر حال من به آنها گفتم پولشان حاضر است و 
می‌توانند پولشان رابگیر ند. اما آنها گفتند که نه 
ضرر و زیان هم می‌خواهند. به خدا نمی‌دانم ضرر و 
زیان چه چیز را باید بدهم؟ اما گفتم من ندارم. حالا 
شما هر کاری می‌خواهید بکنید. 

آنهاهم رفتند وشکایت کردند ومرابه جرم 
فروش مال غير به زندان انداخته‌اند. سواد که ندارم 
بفهمم چه شده؟ بچه‌هایم هم تا حالا از اینجور کارها 
نکر ده‌اند. خلاصه بد مخمصه‌ای گیر افتادم. حالا خدا 
کمک کند. خواهران مدد کاری کمک ند این 
گره از مشکل من باز شود. 


اجاره امضاء کند. 

قبول کنیم که گاهی خودمابه دیگران 
اجازه می دهیم تااز ماسوءاستفاده کنند. نمی گوییم 
هشیاری, اما فقط اند کی دقت نظر و کمی وسواس 
در انجام امور اداری باعث می‌ شود تاراه بر سوء 
استفاده گران بسته شود.) 


۳۳ 


هر جا که 


عشق داد 


گی خانه کر دہ است خش بز ر گی نبا مسکن دارد 
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مان ده‌بودم معطل که چه بکنم ؟!... نگفتن حقیقت 
خبلی وقت‌ها سخت تر از گفتن آن است... یک جیزی 
مثل خوره می‌افتد به جان آدم و ول کن هم نیست... 
یک چیزی مثل لقمة نجویده تو گلوی آدم بالا وپایین 
می رورا یا ا 
می اید سراغ ادم و صبح تاشب دلت می‌خواهد مچاله 
شوی زیر پتو و هیچکس صدایت نزند... 

چه کاری کرده بودم! همان لحظه که داشتم 
گذرنامة نادر رامی‌چپاندم میان آشغال‌های سبزی: 
دلم هری ریخت ولی به خودم دل‌داری دادم: عیبی 

خدامی‌دان د فقط از روی خیر خواهی این کار را 
کردم... چهارده سال از عم رش را آنجا تلف کرده 
بود. دیگر چه اصراری بود تا دوباره برود و چند سالی 
سر گردانی بکشد و بعد دست از پا درازتر بر گردد. 
با خوب و بد مملکت خودمان می‌شد ساخت ولی با 
دربهدری‌وغربت نه... من خواهرش بودم... خواهر 
بزرگتر... جای‌مادرش بودم. بز رگش کرده‌بودم... 
وقتی مادر داشت از دنیا می‌رفت فقط سفارش نادر را 
می کر د. بچه آخر خانواده‌بود. نزدیک به بيست سال 
از من کوچکتر بود. با بقية خواهر و برادرها هم اختلاف 
سن ۰ اسالو ۱۵ سال‌داشتبه‌دنیا آمدن نادر 

_آخه وقت شوهر کردن و بچه‌دار شدن دخترمان 
بود. نه اینکه برای خودمان ز نگولة پای تابوت داشته 

به هر حال قسمت این بود...مادر تاروز م رگش 
دلواپس نادر بود... وقتی پانزده سالش بود. آقاجان 
فوت کرد و عمواز خارج آمد و دست نادر را گرفت و 
با خودش برد... 


از 


کیانا نصرت‌زاده 


بچۀ بیچارههم پدر رااز دست داده 
بودوهم‌مادر وخواه ر وبرادرهارا... آن 
روزها فکر می کردیم آینده در خشانی در 
انتظارش است. من خوشحال بودم که نادر 
آنجاتحصیل‌می کند وبرای خودش د کتر 
SS‏ 
گرفتاری‌ه اهم از همین توّهم ما شروع 

بچه درسخوانی نبود. بعد از دیپلمش 
رفت سراغ کار وزن عموهم از اوخواست 
مستقل زند گی کند. خدا می‌داند چه 
سختی‌هایی کشیدهد... ماشین شسته, 
گارسنی کرده خانه‌های مردم را تمیز کرد 
تا بتواند چند سالی انجا دوام بیاورد. بالاخره هم بعد 
از ۴ سال به من گفت: خواهر می‌خواهم بیایم ایران ... 
کر کرک وش E‏ 

گفتم: قدمت روی چشم. چه اتفاقی بهتر از این ؟!! 

خانه را آب وجارو کر ديم همه ریز ودرشت رفتیم 
استقبالش وباسلام و صلوات اورا آوردیم خانه... بعد 
از چند هفته شوهرم او رابه یکی از همکارهایش معرفی 
کرد و گفت: مثل پسر خودت بهش کار یاد بده.. 

او هم قبول کرد... 

نادر چند ماهی کار کرد.ماهم در به در دنبال 
دختری‌رادر شر کت پسندید وبه ما گفت برویم 
خواستگاری... 

از آن دختر خواستگاری کردیم. با کلی شرط و 
شروط به عقد هم در آمدند وسه ماه نگذشت که دختر 
خانم پشیمان شد و از هم جدا شدند. 

نادر ضربة سختی خورده بود... به قول خودش. 
انگار ناگهان پشتش خالی شده‌بود! کاری نمی توانستیم 
برایش بکنیم غیر دلداری و امیدوار کردنش...بعد از 
چند ماه خبر رسید خانه‌ای را که پیش خر ید کر ده.به 
چند نفر فر وخته شده و کار به داد گاه کشید و دست 
آخر هم دستش به هیچ جا بند نبود... 

حسابی امیدش رااز دست داده بود. می‌خواست 
برگردد خارج. التماسش کردم این کار رانکند. حالا 
که‌داستان‌های در دناکش راشنیده بودم.نمی‌خواستم 
دوباره در به دری و تنهایی را تجر به کند. اما او پاک از 
اا اا ۱ 
که حتماً باید برود... نمی‌دانم این فکر از کجابه سرم 
زده بود که... که پاسپورتش رااز بین ببرم... گرفتن 
یک پاسپورت دیگر ودوباره‌ویزا گرفتن کار آسانی 
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طلاعات ی ا رو ۳۵۷۲ 


نبود.امید داشتم این دست‌اندازهامانع رفتنش شود. 
گذرنامه‌راپاره کردم ولابه‌لای اشغال‌های‌سبزی 
۳ 

از آن شب به بعد دیگر خواب به چشمم نیامد... 
می‌دی دم ن‌ادر مثل یک مرغ پر کن ده به این طرفو 
آن طرف می رود و ملتمسانه از همه می‌خواهد 
گذرنام هاش راپیدا کنند. حسابی روحیه‌اش به‌هم 
ریختهبود.برایم درددل می کرد. باور کر ده بود که 
موجود بدشانسی است. باور داشت هیچ امیدی در 
زند گی‌اش واقعی نیست...پاک از کارم پشیمان شده 
بودم. بهش گفتم: 

-تقاضای گذرنامة جدید بکن... 

سری تکان داد و گفت: 

-دیگر فایده‌ای ندارد. آسمان همة دنیا یک رنگ 
است ومن در هیچ کجای این دنیابخت و اقبالی ندارم... 
تمام تنم داغ می کرد. هزار بار خواستم به اوبگویم که 
من‌اين کار را کر دم.ولی نتوانستم...ولی می‌دانستم گر 
بگویم او را برای همیشه از دست می‌دهم... 

خدامی‌داند که ان روزها من چقد ر عذاب کشیدم. 
دست آخریک روزبا گریه وزاری واقعیت رابه او 
گفتم. به پایش افتادم که مرا ببخشد... نادر حيرت زده 
نگاهم می کر د. قسم می‌خوردم که فقط به خاطر از 
دست ندادن او این کار را کردم. 

نادر بعد از چند دقیقه لبخندی زد و مرابغل کرد و 
گفت: خواهر ... یعنی تو اینقد ر مرادوست داری و دلت 
می‌خواهد که من... 

اشک در چشم‌های هر دوی ما جمع شده بود. بهش 
گفتم: تو مثل پسرم هستی... نه بر ادرم. 

هق‌هقش بلند شد. التماس می کر دم مرا ببخشد.... 
نادر سری تکان داد و گفت: چی را ببخشم.. شما به من 
ثابت کر دید که‌دراین‌دنیا کسانی‌هستند که‌مرادوست 
داشته باشند. می‌دانید این چقدر باارزش است؟ من 
همیشه فکر می کردم هیچکس مرادوست ندارد ولی 
حالا ... گریه‌مان قطع نمی‌شد... باور نمی کر دم که او از 
عشقی که بهش دارم خبر نداشته باشد... 

بعد از این اتفاق نادر اینجا ماند و سختکوش‌تر از 
گذشته به کار وتلاش مشغول شد. دیگر احساس 
نمی کرد سربار کسی است... زند گی هم روی خوشش 
رابه اونشان داد... کارش رونق گرفت.با دختر خوب 
ومهربانی آشناشدو..حالاهشت سال از آن روز 
می‌گذرد...ن ادرهمین روزهاصاحب یک فرزند 
می‌شود و چقدر خوشحالم که این روزها رآمی‌بینم... 
حالاایمان آوردم که الخیر فی ما وقع... 9 


فوتبل ای ان بايد در 
جام جهانی سربلند باشد 


متولد لنگرود 

متولد سال ۱۳۴۷ و 
شهر لتگرود (انزلی محله) 
و صاحب دو فرزند هستم. 
فرزندانم اهل ورزشند 
و تحصیلکرده. آن‌ها در 
ورزش مدارج ملی راطی 
نکردند همچون من. چون 
من پس از سالها بازی ملی 
ام 

مد رک مربی گری‌دادم . _ 

فوتبال رامانند همه کود کان ایرانی از مدرسه آن 
هم درسال ۱۳۶۱ در مدرسه‌راهنمایی ۱ ۲فروردین 
شروع کردم.خاتمه بازی‌ام نیز سال ۱۳۷۶ آن هم به 
واسطه مصد ومیت بود. ما از فوتبال کناره گیری نکر دم 
و مدارک مربی گری‌ام را دریافت کردم. 

ثهرنترود , 

باشگاه‌هایی که از آنجا فوتبال را آغاز کردم ابتدا 
بانک ملی لنگ رود. بعد صنعت چای لاهیجان بود. 
بعدها که به تهران آمدم. بازیکن تیم کشاورز تهران 
شدم وسپس به شمال کش ور رفتم یعنی شموشک 
خوشهر و...: 

ملوان 

فوتبال من از همان تیم‌های شموشک و کشاورز 
نمودپی دا کرد. یعنی بابازی در این دوتیم مقابل 
تیم‌های تهرانی در مسابقات باشگاهی کشوری ولیگ 
خودم رانشان دادم و تارسیدم به ملوان در ملوان بود 
که با گلزنی‌های بسیار چهره شدم وحتی به اردوی تیم 
ملی هم راه یافتم. 

در تیم ملوان جلوتر از من اسپندار. غفور جهانی: 
استاد صالح نیاء نیا کانی. نصرت ایر اندوست و نوری زاد 
ومرحوم کاویان پور بازی می کر دند و اين تیم حریفی 
قدر برای تهرانی‌ها بود. 

نفر سوم گلزنان 

درهمان سال ۱۳۷۰ بود که دوبازیکن معروف 
ایران‌چون‌فرشاد پیوس وصمد مرفاوی که گلزنان 
پرسپولیس و استقلال بودند. هر کدام به ترتیب با ۱۲ 
و ۱۰ گل زده نفرات اول و دوم شدند و من هم با ٩‏ گل 
گلزن سوم شدم. 

فوتبال ایران 

الان فوتبال باشگاه‌های ایران(لیگ بر تر) خوب 

برگزار می‌شود وملوان نیز از جمله مطرح‌ترین 


سال‌هاید ور بود.حسین‌داودی‌همان 
سالھاکه د یگر جهانی -نیاکانی صالح‌نیاء 
اسپندار وایراند وس ت.کفش‌های خود رابه 
عنوان باز یکناصلی ملوا نآویخته بودند. 
نمود پیدا کرد و 


تیم هاست و امید وارم باز هم موفق هم بشود. اما فوتبال 
ملی.حالا که تیم ايران به جام جهانی برزیل راه‌پیدا 
کرده است, جا دارد تا همه با هم متحد شویم تایک 
تیم خوب و قوی وبانشاط راروانه این بازی‌ها کنیم تا 
موفق‌تر از گذشته از جام جهانی سربلند خارج شویم. 
خاطره‌ها 

بهترین خاطره‌ه ای من به دوران بازی در تیم 
شموشک وملوان برمی گردد. آن هم بازی در مقابل 
تم‌های جود پر سپولیی | سعقلال و .مثلاً سال ۷۰ 
سال E‏ 
تیم پر سپولیس بازی 
را ۲بر | باختیم یابازی 
اال ای ال ابر 
ابردیم. خلاصه تمام 
ای اعا 
گل‌های هر دو بازی 
راهم من وارد دروازه 
تیم‌های پرسپولیس و 

یادم ھت سا 
کو کک 
بازی می کردم که 
مقاب تیم وس ام 
قرار گرفتیم. کر کری 
در این بازی زیاد بود 
آن‌هم با کبر میثاقیان. 
ناگهان یک توپ در 
۵متری دروازه‌روی ۲ 
پای‌من‌قرارگرفت ‏ | 
کهاز آن‌فاصله گل | ۰ 
پیروزی تیم خود را 


وارد دروازه ابومسلم 90 
۰ ۳ ۹ 


4 
۷۳۰ اطلاعات کل 


به سینه راست».باز پر س پر سید:«به نظر عجیب 
نیست که کسی درباره شلیک به سینه راست تحقیق 
کند؟» نوزد هم چولای,جاستین در باره‌قوانین‌متار که 
در فلوریداسرچ کرده بود وحتی متوجه شده‌بود اگر 
اپریل اوراترک کند. نمی‌تواند از پیمه عمر او بهره‌ای 
ببرد. وسرانجام در هفدهم آ گوست. یک ساعت قبل 
از آن پیاده‌روی مر گبار.این آهنگ رادانلود کرد: 
«عاشقش بودم ما باید می کشتمش!» فا کس‌من 


و د 


* 


آهنگ رادر داد گاه پخش کرد و گفت جاستین از نظر 3 
روانی خودش را برای قتل آماده می کر ده. ۲ ما 
جاستین ادعامی کرد بعد از گلوله خوردن آپریل ۳ 
رااز اب بیرون کشیده واو را ٩‏ بار جابه‌جا کرده‌اما | ٩٩‏ 
لکه‌های خون روی صورت آپریل همگی در یک نقطه ۳ 
جمع شده‌بودند. گل ولایی که در بینی و دهان آپریل 2 
بود.نشان می داد در اب خفه شده است. فا کس من به ۹ 
داد گاه گفت: جاستین به آپریل تیر اندازی کر دبعدبه | 7 
گمان این که مر ده رفت تاسوار ماشینش‌شودوبرای | ( 
کمک برود اما آپریل زنده بود وسعی کرد فرار کند ۳ 
جاستین بر گشت و سر آپریل رازیر آب‌نگه‌داشت و | 4 
خفه‌اش کرد آنگاه‌اوراتاجاده کشاند و بعد به خودش ۳ 
شلیک کر د. او دو میلیون دلار بیمه‌ی عمر همسرش 
رامی‌خواست. او می‌خواست جلب توجه کند پس به | کر 
خودش هم شلیک کرد.اومی خواست به خاطر این که 1 
برای نجات جان همسرش تلاش کر ده قهر مان به 2 
نظر بر سد. او تمام اینها رامی‌خواست.» وکیل مدافع ۳9 
جاستین خیلی تلاش کرد هر کدامازاینهارابا آوردن | 2 
دلیل رد کند اما موفق نشد. فا کس‌من در مورد شب ۹ 


حادثه,روابط بازنان د گر و مس اتل خصوصی‌اش با 
آپریل سوال کرد. جاستین گفت جزییات کلیدی را 
فکر کند. گفت چیز خاصی به یاد ندارد فقط مطمئن 
است که او و آپریل عاشق هم بودند. جاستین در تمام 
مدت جلسه داد گاه‌با آ رامش خاصی به پرسش‌ها 
جواب می‌داد. آرامش او عجیب و غریب بود. حتی 
وقتی هيات منصفه او رامحکوم اعلام کرد حر کتی 
نکرد و فقط چشم‌هایش را بست 

شری جولیان. روان‌شناس دانشگاه تگزاس 
می‌گوید:«چنین گسیختگی‌هایی بهترین نشانه 
اختلال جامعه‌زد گی هستند. چنین افرادی معمولاً 
ماسک به چهره‌می‌زنند. آنهاخیلی سعی می کنند 
زیرک.باهوش و پر جذ به به نظر بر سند ضمناً خیلی 
دغلباز هستند.» مادر جاستین هن وز اصرار دارد 
پسرش بیگناه است. او می گوید پسرش مهربان و 
خوش رفتار است.اما آمبر میشل, دوست صمیمی 
ایریل خوشحال است که بعد از جند سال بالاخره 
ماسک از چهره واقعی جاستین بر داشته شده و همه 
چهره‌واقعی اوراشناخته‌اند.اواین مدت رافصل 
وحشتناک زند گی خود می‌داند. 


0 


0 


احید داقت 


6 اهام لینکان 


SI) 
سر‎ 3 ۱ 
۱ 6 ۱ : 
61 
: 
> ۳ ‌ 
۹ 4 / ۴ 5 
< | و‎ 
و‎ 


درپیچ‌ونم‌دادگاه ...سس 


خیلی دلم می‌خواست حداقل امر وز که قرار بود 
حکم طلاقمان صادر شود. ناصر سرش را بیاندازد 
پایین و به همه اشتباهاتی که کرده اعتراف کند. 
اما این کار را نکرد... حتی وقتی قاضی از او پرسید 
که آیانمی‌خواهد دست زاین کارهایش بر دارد. 


0 


. 


اکس فیرین یک پر 


حالا پنج سال از ازدواج ما می‌گذرد. پد رم کماکان احمدرضا را زیر نظر دار د که مبادا 
کاری بکند که من ناراحت شوم... عشق پدرم به من برای احمدرضا کاملاً قابل قبول است 


جمشید آمده بود خواستگاری‌ام... خبر داشتم 
که احمدرضا هم قرار است هفته آینده بیاید. مادرم 
مثل همیشه همه چیزرابه من می‌سپرد. فقط 
می گفت» خوب فکر کن و منطقی باش.. اما پدرم 
مرد ساده و رک گویی بود. هر خواستگاری که برای 
من م یآمد. تا چند روز راه می‌رفت و فکر می کرد. 
بیشتر موارد بلند بلند فکر می کرد. گاهی من و مادر 
بهش می‌خندیدیم. انگار آمده بودند خواستگاری 
او مضطرب می‌شد. هزار تا سوال توی سرش بود. 
مدام راه می‌رفت و می گفت:این جمشید یه خورده 
قدش کوتاه است... مگه نه؟! 

مادر چشم غره ای می‌رفت. بعد پدر سعی 
می کرد حرفش را درست کند... نه منظورم اينه که 
از شیوا کوتاه‌تر نباشه... به من ربطی نداره ولی ... 


راشین مختاری 


مادر سر می‌چر خاند و باز پدر ادامه می‌داد... 

-حالا ار احمدرضا هم بای تا حالابه چشم 
خریدار نگاهش نکرده‌ام... 

احمدرضاء عموزاده پدرم بود.. گهگداری 
در مراسم‌های خانوادگی آنها رامی‌دیدم ولی نه 
بیشتر. خلاصه پدرم هفته شلوغی داشت و من و 
وم ی گفت: مرد جرا این کارهارامی کنی؟ خواستگار 
تو که نیستند... شیوا باید تصمیم بگیره... ما هم باید 
ونودو 

اما پدر گوشش بدهکار نبود. من هم به مادر 
اصرار می کردم که اذیتش نکند. می‌دانستم همه 
این حرف‌ها و دلواپسی‌هایش به این خاطر است که 


کرآرزوی بک سال رامش 


بعداز کلی دوندگی امروز حکم طلاق صادر شد. جالب اینجاست که حتی امروز هم از 
کارهایش دفاع می‌کرد و می‌گفت همه امیدش این بو ده که آینده خوبی برای من و بچه 
فراهم کند!! کدام آینده؟! او ما رابرای همیشه از دست داد!!! 


پوزخندی زد و گفت: مگه من چه می کنم؟ هیچ 
کدام از کارهایم اشتباه نبوده! 

دلم برایش می‌سوزد... من که از زند گی‌اش بر وم 
دیگر هیچکس را ندارد. نه مادری نه خواهری, نه 
دوست درست و درمانی... این یازده‌سال همه 
تنهایی‌هایش رامن پر می کردم.می‌دانستم چقدر به 
من احتیاج دارد. حتی بیشتر از خود ش به تنهایی‌اش 
واقف بودم... 

اما امان از دست این لجبازی‌هایش... حاضر 
نیست از خر شیطان پایین بياید. من هم خسته 
شدهام. دست دخترم رامی گیرم و برمی گردم 
شهر ستان... زندگی‌ام راادامه می‌دهم. حداقل یک 
بچه دارم که دلم به او خوش باشد. اما ناصر جه؟! 

با این اخلاقی که دارد. هیچ کس رابرای خودش 
نگه نداشته... 

وقتی با او ازدواج کردم. یک مرد ساده بود... 
ساده و مهربان... حالا بعد از یازده سال جقدر همه 
چیز عوض شده! انگار نه انگار همان ناصر سابق 
است. 

مشکلاتمان روز به روز بیشتر می‌شد. طوری 


9 
لاعات سس رو ۳۵۷/۲ 


که وقتی موضوع طلاق را پیش کشیدم دیگر هیچ 
عاطفه و محبتی بین ما باقی نمانده بود... 

ناصر یکی ازبستگان دورم بود.وقتی آمد 
خواستگاریام.پدرم گفت:خانواده‌اش را که 
می‌شناسیم.. آدم‌های خوبی هستند. خودش هم 
که به نظر پسر خوبی می آید.من هم به دهان پد رم 
نگاه‌می کردم و هر چه می گفت بی‌چون و چرا قبول 
می کردم. برای همین گفتم: هر چی شما بگویید... 

به همین سادگی زنش شدم... زنی که هر گز 
به آرزوهایش نرسید. ناصر هیچکس را در تهران 
نداشت. یا بهتر بگویم جز دو برادر هیچکس برایش 
باقی نمان ده‌بود. که آن دو تاهم سخت گرفتار 
زند گی خودشان بودند. برای همین خانواده من 
شدند خانواده او... 

سال‌دوم‌یاسوم‌بود که کارش راعوض کر دوافتاد 
تو کارهای دلالی خرید و فروش خانه... در آمدش 
خوب بود. سر و زبان داشت و پورسانت‌های خوبی 
می گرفت. زند گی‌مان خوب رونق گرفت. یک 
آپارتمان کوچک خریدیم و وسایل خانه و زند گی 
مان راریز ریز تکمیل کردیم. اما نمی‌دانم کدام شیر 


من تنها دختر و آخرین بچه خانواده بودم... 
مادرم زن خیلی منطقی بود و پدرم هم مردی 
سرشار از عشق و محبت وعاطفه‌ای که همیشه 
غیرقابل کنترل بود.. ۱ 
هفته بعد احمدرضاهم آمد خواستگاری... 
تصمیم سختی بود. هر دوی آنها پسرهای معقول, 
متدین و خانواده‌دار بودند. جمشید پسر همسایه‌مان 
بود. سی سال در یک محله زند گی می کر دیم و همه 
می‌دانستند جمشید چقدر پسر سر به راه و خوبی 
است .احمدرضاهم خانواده خوبی داشت و همه از 
محجوبی و سر به راهی او کلی تعریف می کر دند... 
هم به جمشید وهم به احمدرضا گفتم که در 
آن واحد دو خواستگار دارم و باید یکی را انتخاب 
کنم.احمدرضا گفت: خب. پس ما حرف‌هایمان را 
می گذاریم برای بعد. شما با آن یکی خواستگار تان 
صحبت کنید اگر به توافق نرسیدید. من در خدمت 
قبول کردم. حرف درستی بود. به قول مادرم 
نباید پسرهای مردم رامعطل می کردم. چند 
جلسهای با جمشید صحبت کردم. پدرم به اصرار 
مادر از خانه بیرون رفت. انقدر دلواپس بود که 
یک دستگاه ضبط کوچک به من داد و گفت: همه 


پاک نخورده‌ای زیر پایش نشست و به او پیشنهاد 
خرید و فروش دلار وارز سکه و طلا را داد... کار 
می کرد و دلار می‌فروخت و می‌خرید... زندگی‌مان 
جهنم شد. دیگر شب و روزمان رانمی‌فهمیدیم. 
سر خودش را آنقدر گرم کرده بود که دیگر به 
من و بچه نمی‌رسید... این شروع کارهای عجیب و 
غریبش بود... بعد بایکی از دوستانش رفت چین و 
پیچ و مهره‌وارد کرد.البته صاد قانه بگویم. قاچاق 
کرد...یعنی غیر قانونی از گمر ک ردش می کردو 
بعد هم می‌رس‌اند به بازار تهران وباهزار دوز و 
کلک می‌فروخت... این کارها حسابی اعصابش را 
بهم می‌ریخت. هر وقت ضرر می کرد واز همه دنیا 
ناامید می‌شد می‌آمد سراغ من درد دل می کر د... 
من هم دلداری‌اش می‌دادم. نصیحتش می کردم 
که بچسبد به همین معامله‌های خانه و آپارتمان و 
دست از این کارهایش بر دارد... 

ولی فایده‌ای نداشت. دو روز بعد دوباره‌می‌رفت 
سراغ همان کارها... 

دیگر کلافه ام کرده‌بود. یک وقت‌هایی به 
می آورد طلا را از من می گرفت و می‌فر وخت... 


+> 


مد رسه امام علیی(ع) 


خنده‌ام گرفته بود. وقتی پدر رفت. مادر ضبط 
رااز من گرفت و گفت: بی‌خود... دوتایی توایوان 
می‌نشینید و حرف‌هایتان رامی‌زنید. دلیلی هم 
ندارد که همه حرف‌هایت را به پدر بگویی... 

صحبت‌هایم ان را کر دیم.اما نمی‌دانستم چه 
تصمیمی باید بگیرم... برخلاف دستور مادر. من 
موبه‌موی صحبت‌هایمان را به پدرم گفتم. بیچاره 
تاصبح فکر کرده بود و وقتی داشتیم صبحانه 
می‌خوردیم گفت:فکر هایم را کر دم... خیلی چیزهای 
این پسر خوب است ولی باید یک |پارتمان همین 
نزدیکی‌ها اجاره کند. دلم شور می‌زند. اگر فکر کنم 
شوهرت رفته ماموریت و تو تنهایی... 

جمشید. شغل سختی داشت. مدام باید در سفر 
می‌بود... پدرم اصرار کرد با احمدرضا صحبت کنم. 
فکر می کرد پدرم مرا گیج کر ده... خلاصه بین این دو 

وقتی به پدر گفتم. انتخاب من احمدرضاست. 
انگار دلش هری ریخت و گفت: پس فعلاً بله نگو تا 

مادر آهی کشید و گفت: تو که آبروی این پسر 


فرش می‌خرید وما خوشسحال آن رازیر پایمان 
می‌انداختیم و یک وقت‌هایی به ماه نکشیده دوباره 
می‌برد می‌فروخت. خلاصه همه چیز همین وضع 
می گفتم: چه فایده با اولین گرفتاری مالی که برایت 
پیش بیاید آن را می‌فروشی... 

دیگر توی فامیل انگشت نما شده‌بودیم. همه 
دفعه یک فرش جدید در خانه مان انداخته‌ایم. 
مبل‌ها مدام عوض و بدل می‌شوند و... 

زند گی بلاتکلیفی دا شستیم. همین موضوع 
بگومگوهای شدیدی بین ما به وجود اورده بود. 
بعضی وقت‌ها, ماهها با هم قهر بودیم. زند گی‌مان 
تبدیل به جهنم شده بود. 

باره او بارها به طلاق تهدی‌دش کردم ولی 
فایده‌ای‌نداشت. دیگر خسته شده بودم. یک 
آپارتم ان می‌خرید ومن هن _وز جا نیفتاده بودم که 
خبردار می‌شدم. | پارتمان رافروخته و باید دوباره 
جابه‌جاشوم. در جواب اعتراضاتم می گفت: سود 
زند گی کنم.از اسباب کشی و این خانه و آن خانه 


کردن‌ها خسته شده بودم و این سود و زیان‌ها به 


درسال لی ٩۱۰۹۲‏ ناکر مسا اط تیم اسب 


نا شکور ۱ ر 
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رابردی.از همه پرس و جو کردی»به محل کارش 
رفتی» دیگه چه تحقیقی ؟! 

پدراخمی کردو گفت: می‌خوام ببرمش 
پیش یک روانشناس... جعفر رفیقم می گفت یک 
تست‌های روانی هست که سطح اضطراب و میزان 
عصبانیت ادم‌ها را می‌سنجند... 

هر چه من و مادرم اصرار کردیم. فایده‌ای 
نداشت. پدر یک روز احمدرضا را با خودش برده 
ووش یت وتان 
هم باخنده گفت: من ناراحت نشدم. اتفاقا وقتی 
می‌بینم یک پدر چقدر دلواپس دخترش هست 
خوشم می آید... 

خلاصه احمدرض این یکی امتح ان راهم به 
خوبی پس داد و بالاخره‌ما پای سفره عقد نشستیم. 
حالا پنج سال از ازدواج‌ما می گذرد. پدرم کماکان 
احمدرضارازیر نظر دارد که‌مبادا کاری بکند که 
من ناراحت شوم...عشق پدرم به من برای احمدرضا 
کاملاً قابل قبول اسست. چرا که حالا ما خودمان هم 
صاحب‌یک دختر شده‌ایم واحمدرضا به خوبی 
اجان مدرم رادرک هی کر 


تااینکه‌این دفعه آخر. آپارتمان خوبی خرید و 
بهم قول داد دیگر این یکی رانمی‌فروشد. من هم با 
ناصر می‌پرسیدم که ایا روی حرفش باقی مانده؟! 

ولی به دو ماه نکشید که یک روز آقایی در زد 
فروش گذاشتید. 

عصبانی شدم.در رامحکم کوبیدم و گفتم خانه 
دعوا کرد. بهش گفتم اگر این بار هم بخواهی مرا 
سر رگردان این خانه و آن خانه کنی, دیگر طلاقم را 
رو 

دعوایمان بالا گرفت. من هم دست بچهام را 
گرفتم و رفتم خانه خواهرم و بعد هم تقاضای طلاق 
کردم. 

بعد از کلی دوند گی امروز حکم طلاق صادر شد. 
جالب اینجاست که حتی امروز هم از کارهایش دفاع 
می کرد و می گفت همه امیدش این بوده که آینده 
خوبی برای من و بچه فراهم کند!! کدام آینده؟! او 
ما را برای همیشه از دست داد!! 


تو ان خو اھی ہے تو اند ید کد 


دیت 


دمان ډرو 


د شو 


د 


ذز دررش نچه 
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افرای شکاهش فیمن‎ 

بدتر از افزايش فشار خون افزايش فشار 
از مغازه‌ها با خط نستعلیق درشت نوشته شده:«لطفاً 
فشار ندهید!» وماهم چون آدم خوبی‌هستیم واز گروه 
بعد از فشار دادن متوجه نوشته روی در شویم. 

در مذمت فشار: 

اگرچه رو زگارا نکجمدا راست 

ولی بدت ر زکج بودن فشا راست 
فشار یکه به ه رکس وار دآ ید 
ازا وآنچ هکه د رآرد.دما راست! 

فلذاست که وقتی در عرصهاقتصاد مملکت 
خبره ای خوشی راجع به کاهش بر خی قيمت‌ها 
می‌شنویم. حسابی سرذوق می آییم و شوق می کنیم. 
بس که در این چند سال اخیر» دست به هر چیزی 
زدیم واز هرجنسی که پررسیدیم. دیدیم که دچار 
افزایش نرخ شده و فقط تاریخ تولید و انقضایش اگر 
خوراکی بوده ثابت بوده! 

الان چند روزی است که به کوری چشم هر چه 
آدم حس ود وبخیل و فرصت طلب و دلال سود جو 
وآب گل آلود کن ‌وامثال‌این عناصر مسأله دار و 
خرده‌شیشه دار که گویی در کناراين ملت وبامردم 
از آنهابه درد آورد.د گر عضوها رانماند قرار-_در 
بازار پر نوسان وتلاطم زده‌ارز وطلا وسکه به طر ز 
را اه ترول عوار .ها 
هستیم وخوشحالیم که هر چه عده‌ای مايه دار بی درد 
نقدینه جمع کردند و در انبارها تلنبار کردند که انگار 
می‌خواهند تجر به ساخت«بهشت شداد» را مجدداً 
بر روی زمین تکرار کنند؛الآن با دستپاچگی دارند 
آنهارابه بازار برمی گر دانند. حالاوقتش رسیده که 
دولت و ملت -نخرد تا روی دستشان باد کند. 

تازه‌ترین خبر خوش:در حالی که قيمت ار زو 
بازار.ادامه این روند رامحتمل می‌دانند؛ کارشناسان 
اقتصادی از سرایت این کاهش به بازار مسکن خبر 
می‌دهند. بخش مسکن یکی از بازارهای اصلی است 
که تأثیر پذیری از نتایج انتخابات ریاست جمهوری 


۳۸ 


و کاهش قيمت‌هارا آغاز کرده‌است. 

-به نقل از جراید خوشحال! 

بسته پیشنهادی: کدام آدم دارای شعوری 
است که‌از کاهش قیمت‌هاءبه خصوص در عر صه 
مسکن.خوشحال وخر سند نگردد؛مگر خیلی بی شعور 
باشد کے کا انوا اقشار را عا 
درخرید مسکن خوشحال باشد یا ککش هم نگزد؛ 
اهانت نیست.امابی شعور نیست ؟...لهذاعر ایضی در 
راستای تشدید و تقویت روند کاهش قيمت‌ها داریم 
که با کمترین قیمت عرضه می کنیم: 

آ-نتخرش ارزوسکه:همچنان که عرض کردیم. 
دولت و ملت از هیچکس ارز و طلا نخر ند تاروسیاهی 
رم تا فا ف‌هاه عال لس اه سای 
بماند که از سختی زند گی مر دم.برای خودشان نمد 
و سپس کلاه نمدی درست می کنند. باشد که تمام 

۲-سردواندن صاحبان ملک:خیلی از صاحبان 
ملک با نفروختن واجاره ندادن ملک خود به طمع 
افزایش بیشتر قیمت آنبازار مسکن رادرپایان سال 
وا ار 
کرده بودند. 

حالا که تر سید ند و گروه گر وه‌به بنگاه‌های املاک 
مراجعه می کنند که برای ملک مااززیرسنگ هم 
شد ه مشتر ی پیدا کنید؛ بنگاهی‌ها مشتر ی پیدانکنند 
وفقط لبخندبزنند(روان‌ شناسان‌اینکاره‌معتقدند 
کا لبحند از صدتافحش بدتر است !این تعامل, 
حداقل برای یک چند مدت کوتاه انجام شود. بلکه 
حسابی داغ شوند ودل‌ماخنک! 

۳-دایورت کردن کاهش:در بسیاری از اقلام 
مصرفی وخوراکی.هنوزملت در گیر افزایش قیمت 
است که امیدواريم حداقل باتأثیرات روانی ناشی از 
کلید اقای روحانی که حتی شنیدیم کلید سازها هم 
به ذوق و شوق زدن از روی آن افتادند تا بلکه هر چه 
زودتر و بیشتر, قفل تورم و گرانی باز شود؛موج جدید 
کاهش قيمت‌هاءیقه آنها رانیز دودستی بچسبد وول 
کن معامله نود تاقیمتش رابکشد پایین. چه کار 
می‌شود کرد وقتی که به زبان خوش با مردم خودشان 
وبا در و همسایه شهر و دیار خودشان کنار نمی | یند. 
یک کناری نشانشان بدهیم. آنورش ناپیدا! 


e ce 
اعتیاد»متاهل و مچرد‎ 
حالیش تیست!‎ 
بلای خانمانسوز اعتیاد به مواد مخدر.یک طوری‎ 
است که‌اگر آتش آن به خانه‌ای بیفتد؛نه تنهاتر و‎ 
خشک حالیش نیست. که مجرد و متأهل هم برایش‎ 
فرقی نمی کند. فلذاست که فر مودند:‎ 
آت شکه به نیستان فروزد‎ 
خشک وت رنیستان بسوزد‎ 
لهذادر کمال ادب ومتانت لازم-وبلکه فوق‌العاده‎ 
از سازمان بهزیستی کشور خواهش می کنیم که گر‎ 
گاهی از سر لطف. آمار و ارقامی چیزی در راستای باز‎ 


‌ 
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کردن ابعاد پیچیده و مخوف اعتیاد لا کر دار می‌دهد؛ 
یک طوری‌بدهد وبه گونه‌ای شفاف سازی بفرماید 
که خدای نکر ده القای شبهه و ابجاد شائبه جیزی در 
کے کک ج ر اا 

البته خیلی القاء شبهه نمی کند؛منتهی نه که‌ما 
خیلی حساس وظریف بین تشر یف داریم وعموماً هم 
عادت داریم که موراازاعماق‌ماست که برماست- 
بیرون بکشیم؛ ولو به کمک جرثقیل: از اینرو وقتی که 
مشاهده می کنیم روزنامه‌ای از قول معاون درمان و 
پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور,همچین 
تیتر زده که:(۵ ۴ درصد معتادان کشور.متاهل 
هستند»,به این رفیق کج خیال خود حق می‌دهیم که 
دچار توهم به جای تفکر شود و در نتیجه با ما که هزار 
ویک کار و گر فتاری‌داریم(از جمله نوشتن همین طنز 
امروز) سر شوخی را باز کند: 

-می‌گوید: بفرما!....هی می گویی برو ازدواج 
کر الک ور تاه 
ترس اعتیاد! 

-می گویم: باز توبهانه گیر آوردی؟... چرا فقط 
یک طرف دیوار رامی‌بینی و گل می‌گیری؟...اگر 
مت هی امار کے فیط ےن 
آمار که عرض کردی و عرض کردند.اين طوری هم 
می‌توانیم نتیجه بگیریم که پس ۵۵ در صد معتادان 
کشور» مجر د هستند. حالا چی می گویی؟.... 


این جوری قانع نشده بودم. 
رارو نکردم. فقط به نیمرو بسنده کردم! 
-می گوید: به اندازه کافی قانع شدیم؛ ولی محض 
کنجکاوی.می شود بفر مایی این بر هان قاطع جنابعالی 
چی هست؟ 
مخصوص ادبیات تعلیمی آن خدابیامر ز بود و به‌ما 
رابه شدت قانع کنید؛ازبالا بردن عصاغافل نشوید 
که لامصب تأثیر آنی و در جا دارد. 
ار 


زورت فقط به ما رسیده؟....اگر راست می‌گویی. 
از بره ان قاطع کوبنده‌ات برای قانع کردن‌معاون 
محترم سازمان بهزیستی استفاده کن! 

-می گویم:ایشان که بنده‌خداشک وشبهه‌ای 
ندارد که‌قانعش کنم.مختصری امارداده:منتهی 
اند کی دوپهلوست که به لحاظ ادبی وزبانی, به 
آن «کژتابی» می گویند که جزومحاسن سخن نیز 
هست. علی الخصوص در مقام پاسخگویی که هر 
کس‌هرچه دلش خواست بر داشت کند. فلذامگر 
برای‌نشان دادن همین کز تابی مور د نظر. خدمت 
ایشان شرفیاب شوم! 

_(خندهزنان)می گوید: فقط برهان قاطعت را 
یادت نرود ببری! 


سالروز حمایت از محیط زیست؛ برلین -آلمان: به مناسبت پنجاهمین سال 
تاسیس شعبه صند وق حمایت از محیط زیست در آلمان, تعداد ۰ عروسک 
خرس پاندا رادر مقابل ایستگاه مر کزی راه آهن برلین چیدند تا علاوه بر تقدیر از 
سرمایه گذاران این صندوق, هر کس بتواند یک عد د از این موجود دوست داشتنی 
که در فهرست جانوارن در خطر انقراض است را داشته باشد. 


اولین روز؛ کیفار -لبنان: یک لاک پشت جوان که تازه بدنیا آمده است در حاشیه 
گل آلود رودخانه بدنبال مقصدش می گردد تابه آب برسد. 


۶ 
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قاچاق جد ید؛ یکن -چین: ماموران در حال بر رسی پوست هایی هستند که در فر ود گاه 
بین المللی پکن در حالیکه بصورت پنهانی قاچاق شده بو دند کشف گر دید.اماجالب 
این است که این پو ست هامتعلق به گر گاست و ظاهرا قاچاق پوست این حیوان 
بعد از سوسمار وروباه‌رونق یافته است. تعداد ۵پوست کر ک ازیونان آورده 


بارش شسهابی؛روگبی -انگلستان:سایه یکی از علاقمندان تماشای بارش شهابی 
برساووشی در این عکس از ستاره شناس «جیمز بر چال» دیده‌می شود.با گذشتن 
زمین از مجموعه ای از سیارک هاء.بارش شهابی بر ساووشی چشم بسیاری از 
علاقمندان رادوباره به اسمان دوخت. 


سسیل؛ اه آباد -هند: این جوان هندی برای فرار از آب های سیلاب به بالای د کل 
برق رفت واز سیم های برق آویزان شد. سیل های اخیر در هند همگی از رودخانه 
گنگ سر جش مه می گیر ند که این ماه بیش از هر وقت دیگری طغیان کرده‌است. 
صدها خانه ویرانه و هزاران نفر آواره نتیجه سیلابی هستند که شهر الله آباد را کاملا 
با خود شست و برد. 


ساحل سداه؛ جزیره 
سامت - تایلند: کار گران 
در حال پاکسازی ساحل 
جزیره سامت هستند که 
پس ازانفج ار یک لوله 
حمل سوخت. بیش از 
۳ هزار گالن نفت در 
اقرا د ع 
سواحل که به شن های 
سفید شان‌معر وف‌هستند 
و از جاذبه‌های توریستی 
اه ند.هنم 
اکنون تنها به رنگ سیاه 
دیده‌ می شوند و شاید تا 
مایا حتی‌سال‌هارنگ 
سفیدی به خود نبینند. 


۰ الاعات مکی ِ 
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مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


ماشاءالله فرمانی-بیجار 


شب از نیمه هم گذشته است اماخواب 
به چشمهایت نمی اید. دوب اره‌لحاف را کنار 
می‌زنی,برمی خی زی و کنار بخاری می‌نشینی. 
کتاب«بهداشت روانی» راازروی طاقچه بر داشته 
و آرام ورق می‌زنی... 

به درس جدید می‌رسی. جملات اول درس را 
زیر لب زمزمه می کنی «همه افراد مشکلاتی دارند 
واین مشکلات در نتیجه ی محرومیت به وجود 
می آید...» 

چند سطر که می‌خوانی, حوصله‌ات سر می‌رود. 
کتاب رامی‌بندی وبرای چند مین بار به رختخواب 
می‌روی. دراز می کشی وبه نقطه‌ای در سقف اتاق 
خیره‌می‌شوی تا شاید خوابت بگیرد.اما دوباره 
فکروخیالهای آزاردهنده به سراغت می آیند. به 
آینده‌می‌اندیشی,به کتابهایی که‌باید از کتابخانه‌های 
تهران تهیه کنی, به شهریه‌ای که سال به سال گرانتر 
می‌شود. به سربازی به... 

سه‌سألی‌می‌شود که خیلی شب‌هااینگونه 
بی‌ خواب شدهای ؛ یعنی درست از موقعی که در 
دانشگاه شهر ثبت نام کر دی وبر ای تامین مخارج 
آن مجبوربه کار کردن شده‌ای... آن هم نه یکی دو 
روز در هفته» بلکه پنج روز در هفته, دوروز آخر هفته 
هم باید به کلاسهای دانشگاه بروی... این برنامه 
هگا ار کد اماجاراق ار 
در آمد پدر سالخورده‌ات به زور کفایت می کند که 
زند گیتان رابه دشواری سر پانگه دارید. چه رسد 
به تهیه کتابهای چند صد صفحهای گران‌قیمت. 


شهریه و... 

ساعت‌روی‌دیوارهشت ونیم صبح رانشان 
می دهد که بی اشتهاو کسل از کنار سفره‌بر می‌خیزی. 
احساس ملال می کنی, انگار بی خوابی شب گذشته 
کار خودش را کر ده است. روبه روی آینه می‌ایستی. 
به‌چهره‌ات خیرهمی‌شسوی. موهای ژ ولیده‌ات 


امات ۰ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ھی 


«تاناکوراهای مفت!» نوشته «ماشاءالله فرمانی» با زبان و ساختاری ساده, در عین حال که 
ب رآمده از نوعی حدیث نفس است. با گوشه چشمی به فقر و ناداری و لاجرم ناآ گاهی, حرمان 
و رنج و جلوه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی را در شهری دورافتاده به تصویر می‌کشد. 

ماشاءالله فرمانی که قبلاً داستانی خواندنی و دلپذیر از او در این صفحات چاپ شده, 


نویسنده‌ای است صمیمی و خوش‌قریحه. این داستان‌نویس جوان دانشجو و آموزگار است 
و خط و ربط و راه و رسمش نشان می‌دهد که می‌خواند و می‌نویسد و بیآن که به بطالت 
مجال نفوذ دهد., فروتنانه و هدفمند کار م یکند و آرام و عمیق به پیش می رود. 


رامی‌بینی‌ودستی بر آنهامی کشی.لباسهایت را 
می‌پوشی. کتاب «بهداشت روانی» رابرمی‌داری 
وآرام آرام از پله‌های اتاق پایین می‌روی.مادرت از 
وال ان رات للم کور مک ےک 
تموم می‌شه؟ نون نداریم!» 

می گویی:«دقیق نمی دونم کی تموم می‌شه... 
ولی ظهر که بر گردم نون هم باخودم می آرم خیالت 
راحت باشه...» 

می خواهی مثل همیشه به ایستگاه تاکسی بروی 
وخودت رابه دانشگاه بر سانی امابانگاه‌به ساعت 
متوجه می‌شوی که هنوز زمان زیادی تاشروع 
کلاس وقت داری. تصمیمت راعوض می کنی وپیاده 
به راه می‌افتی. 

بادسردزمستانی از لابهلای‌دیوارهای کج و کوله 
خانه‌های اه گلی می گذرد وبه صور تت می‌خورد. 
احساس سرمامی کنی. قدمهایت رامحکم تر بر 
می‌داری.دوسه کوچه را که پشت سر می گذاری 
خودت را در برابر خیابان تازه احداث «پشت قلعه» 
می‌بینی. خیابان ب رخلاف هر روز مملواز جمعیت 
است. کمی نگران می‌شوی. با خودت می گویی « 
صبح جمعه واین همه جمعیت! یعنی چه اتفاقی 
افتاده؟»به قدمهایت شتاب می‌دهی. چند دقیقه‌ای 
که می گذرد به انبوه جمعیت می‌رسی. 

به اولین نفری 
که بر می‌خوری 
می ر سی وکو 
وواک ددا 
شده؟ « واو در پاسخ 
در حالی که می‌خندد. 
می گوید: «دعوا؟! 
E LS‏ 
تاناکورا!» 

متوجه نمی‌شوی. 
کمی جلوتر می‌روی و 
جمعیت را کنار می‌زنی 
واطراف را می‌پایی. 
کنارخیابان. دست 
فروشها با صدای بلند 
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بامردمی که دوره‌شان کر ده‌اند مشغول بگو مگو 
هستند. چند بار سر ک می کشی تامتوجه شوی که 
چه می‌فروشند اما به جز چند تلی از لباس کهنه که 
بر روی زمین ريخته است چیزی نمی‌بینی. دستی 
بر شانه‌مردی که پشت به تو بافروشنده‌صحبت 
می کند می‌زنی و می پر سی:«معذرت می خوام, چی 
می‌فر وشن ؟ « 

مردام گه یب ورد میک 
ومی گوید:«خودت که چشم داری؛: ن_گاه کن!«از 
برخوردش می‌رنجی.امابه روی خودت نمی آوری 
واز بین جمعیت می گذری. کمی گیج شده‌ای. دوباره 
به اطر اف نگاه‌می کنی. در سر تاسر خیابان جمعیت 
موج می‌زند. زن» مرد پیر جوان... حتی بچه‌های 
کوچک هم می آیند ومی روند. کود کی را که چند تکه 
لباس در بغل گرفته وپیش می آید در نظر می گیری 
وخودت رابه اومی‌رسانی و می‌پرسی پرسی:« آقا 
پسر اینها را خریده‌ای؟» پسر بچه کمی جا می‌خورد 
ومن‌من کنان می گوید: «بله, به خدا خریده‌ام! پولش 
راداده‌ام... پدرم پول داده اون بالا خریدم»باخنده 
می‌گویی:« آره آره: می‌فهمم که خریدی؛من که 
نگفتم دز دیده‌ای. اجازه می‌دی نگاشون کنم؟» واو با 
تکان‌سر اجازه‌می‌دهد.لباسها راوراندازمی کنی.یک 
شلوار پسرانه کوچک ویک کاپشن خارجی با مدلی 
عجیب وبویی مشمئز کننده. پسر ک بفهمی نفهمی با 
ترس واضطراب به چشمهایت نگاه‌می کند. لبخندی 
می‌زنی واز او جدامی‌شوی. 

کمی بالاتر در میان جمعیت چهره‌هایی اشنا 
می‌بینی, اماجنان فکر شان مشغول اطر اف است که 
تورا نمی‌بینند. 

واردیکی از کوچه‌های منتهی به خیابان می‌شوی. 
کنار کوچه, چند فروشنده مشغول تعریف وتمجید 
از لباسهایشان هستند. به یکی از آنها که دور وبرش 
خلوت است نزدیک می‌شوی.مردی‌میان‌سال 
است که کنار انبوهی از لباسهای جور واجور این پا 
وآن پا می کند. می‌ایستی ودستی به لباس‌ها می‌زنی. 
یکی رابر می‌داری‌وبومی کنی. بوی بدلباسهای آن 
پسر ک رانمی‌دهد.می گویی:«جریان چیه؟ لباسات 
بونمی‌ده!»فر وشنده‌باهیجان می گوید:«دونه‌ای 


ی 
خارجیه که از مهاباد می آرن. جون تو پر از میکروب 
مریضی وایناس!واسه همین بهشون دوامیزنن» 
سری تکان می‌دهی ومی پر سی:« پس چرامرد م 
دارن از اونامی‌خرن؟ »مرد خسته از صحبت‌های تو 
ودلگیر از جمعیت. آهی می کشد:«نمی‌دونم.شاید 
مال خار جیا براشون بهتره!» 

دوب اره به خیابان باز می گردی. از زمان شروع 
کلاست نیم ساعتی گذشته. اما کلاس ودانشگاه را 
از ی ادبرده‌ای.با کنجکاوی. جمعیتی را که به دور 
فر وشنده‌ای حلقه زده‌اند در نظر می گیری و خودت 
رابه آنهامی‌رسانی. به فروشنده نزدیک می‌شوی. 
چند کاپشن در دست مشتریها وتعداد زیادی‌هم 
روی زمین پهن شده‌اند. چند نفر باحرص وولع 
کاپشن‌هاراور انداز و زیر ورو می کنند بعد بر سر 
قیمت آن با فر وشنده جر وبحت راه می‌اندازند. چند 
دقیقه فقط به این صحنه‌ها نگاه می کنی که یک دفعه 
جوانی که پشت سرت ایستاده است به حرف می آید 
وبالحنلاتی‌می گوید:«تو که چیزی نمی‌خوای با 
این ور می‌خوام کایشنا رونگاه کنم!» 

بی‌اختیارمی گویی:«جت شده. اقاا؟همه‌اش 
مال توء بفرما! » و بعد شانه‌ای بالا می‌اندازی و دستی 
میان کایشنهامی کشی و دو سه تاراور انداز می کنی. 
یکی را که به نظرت جالب می آید بر می‌داری و 
قیمت می کنی. فروشنده با لهجه‌ای غلیظ می گوید: « 
فقط پنج هزار تومان! مفت مفت! ازاون کایشن‌های 
شصت هفتاد هزار تومانی مغازه‌هاهم بادوام‌تر و 
خوشگلتره... می‌بینی خودت که!». 

دستی به کاسن می ری حند بار آن راان دست 
وآن دست می کنی. چیز خوبی به نظرت می‌رسد. 
می‌خواهی پولش را بدهی وبا خود ببری, دست در 
جیب می کنی اما ناخود آ گاه منصرف می‌شسوی. 
دستت رااز جیبت بیر ون می کشی. نگاهی به دور 
وبرت می‌اندازی. همه را متوجه خود می‌بینی. در 
دلت ولوله‌ای بر پامی‌شود. باخودت کلنجار می‌روی: 
«چراباید کهنه‌ی خارجیاروبپوشم؟ شاید مال یه 
مریض ومرده‌بوده؟! شاید از توی سطل زباله‌های 
مریضخانه‌ها جمعشان کرده باشن...» 

لحظاتی می گذرد. مردی که کنارت ایستاده 
تردیدت رامی‌بیند. کاپشن رااز دستت می‌قاید. تند 
پولش رامی دهد واز جمعیت دور می‌شود.ساعاتی 
میگ ذرد وت وهمچن ان به این ط رف وآن‌طرف 
می‌روی. لباسهای دست دوم را ورانداز می کنی. یکی 
رارم رتنس وبعد... دوباره رها می کی 

به خودت که می | یی می‌بینی از خیابان مملو از 
جمعیت بیرون رفته‌ای ودر کنار د که‌ی روزنامه 
فروشی ایستاده‌ای. جیزی به ساعت دوازده ظهر 
نمانده‌است. کتاب «بهداشت روانی» رادربغل 
می‌فشاری, نیم نگاهی به کاپشن رنگ ورو رفته‌ات 
می‌اندازی و آرام آرام راه خانه رادر پیش کے کر 
باید نان بخری... 


خانم صبا هر بانی فر - کر مانشاه 
نامه گیراو ارزشمندتان رابادقت وعلاقه خوانده‌ام. 
مثل همیشه با نثر و زبان نوشتاری ساده و پا کیزه‌تان 
توانسته‌اید گفتنی‌های بسیاری را با ایجاز و بدون 
حاشیه پر دازی» بر کاغذ نقش بزنید. بسیاری از 


نویسند گان حقیقی ونامدار ایران و جهان-کم وبیش 
-برای ورود به عرصه نوشتن خلاق و گام برداشتن 
صبورانه در راه‌بلند ودشوار داستان‌نویسی.مثل شما 
عمل کر ده‌اند. در مورد کلاس‌های داستان‌نویسی 
باید بگویم:حرف‌هاونظرتان که مبتنی بر تجر به 
مستقیم خود تان است. دقبقاً مصداق این کلام است 


که: جانا سخن از زبان مامی گویی!ا کثر قریب به 
اتفاق به اصطلاح «استاد»ان این د کان‌های دو سه 
نبش که باافاضات مثلاً «آوانگارد»‌شان, نظریه‌های 
غالبا آ شفته ونارساتر جمه شده ادبی رادر زمینه 
«نقد» چون وحی منزل می‌دانند. خودشآن از 
حداقل توانایی برای نوشتن یک «داستان» متعارف 
ومتوسط بی‌بهره‌ان د.اين واقعیت راهم من طی 
سالیان دریافته‌ام. به‌هر تقدیر بدون هیچ تعارف و 
خوشامد گویی‌باید برای‌شمابنویسم:دخترم اقریحه 
قدر تمندی در کار سخت داستان‌نویسی دارید. 
خواندن و نوشتن و باز هم نوشتن, ثابت کنید که قدر 
آن رامی‌دانید. تاهمین حالا هم خیلی سرفراز وقوی 
پیش |مده‌اید.هموارهتاوقتی که شوق نوشتن دارید. 
در گستره زند گی و داستان‌نویسی, خود رانیازمند 
افزودن بر مهارت‌هایتان برای هر چه سنجیده‌تر 
نوشتن و درک آهمیت عنصرهای داستان بدانید. 
برایتان تندرستی, نشاط وپیروزی آرزو می کنم. 


×آقای سینا احمدوند -اصفهان 
آنچه با نام «به خاطر یک صفر» نوشته‌اید بیشتر 
شبیه به بیان مکتوب «یک خاطره» است. نثر و زبان 
ساده‌وبدون لغزشی دارید و نوع نگاه و دید گاهتان 
نشانه‌های‌بارزی دارد از استعدادتان در قلمرو 
نویسند گی خلاق. پیشنهاد می کنم داستان‌هاو 
رمان‌های قوی و ارزشمند نویسند گان حقیقی و 
تثبیت شده‌ایران وجهان رابخوانید و باز خوانی 
کنید.باشکیبایی و بر نامه‌ریزی متمر کز بخوانید و 
بنویسید وبدانید که «داستان‌نویسی» کاری سهل و 
آسان نیست. موفق باشید. 

×آقای هادی در خشان -بندرانزلی 
«قمارباز» شمارا خوان دم. جنابعالی که می‌توانید 
مقاله‌های کوتاه و مطالبی بر اساس نکته‌پر دازی‌های 
اجتماعی وانتقادی بنویسید. بهتر است قبول کنید 
که نمی توانید «داستان» بنویسید.نیر و ووقت خود 
رادر این زمینه هدر ندهید. برایتان شادی و طول 
عمر باعزت و سرفرازی آرزو می کنم. 


ف 
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خانم فیروزه مر تضی زاده -قائمشهر 

نوشته کوتاهی که‌باعن وان «دیداربه قیامت» 
فر ستاده‌اید در بهترین حالت نشانه‌ای است‌از ذوق 
واستعداد شمادر عرصه «خبر» و «گزارش» و نهایتا: 
«مقاله» نویسی برای روزنامه‌هاو نشریه‌های عوام 
پسند. نخستین حر کت و تلاش برای «داستان‌نویس» 
شدن -حتی در سطح متوسط!_خواندن و باز خواندن 
«داستان»است. پس از آن, لز وما باید باشکیبایی و 
سختکوشی دایر ه مطالعه را وسعت دهید و به زند گی - 
ولودر حد متعارف وعادی!-نگاهی عمیق و چند سویه و 
کاونده‌داشته باشید. به نظر می رسد در حال حاضر فقط 
به خواندن مطالب سطحی و «قصه وار ه»‌های کلیشه‌ای 
وبه اصطلاح یکبار مصرف نشریه‌های نازل و بازاری 
اکتفا می کنید. موفق باشید. 


خانم مریم ور پشتی -تهران 

«یک مادر با چهار تابر بری ند یدید ؟» شمابه علت 
ساختارپریشی درونی و آشفتگی در شکل بندی‌بیر ونی؛ 
نارساو سرد ر گم از آب در آمده‌است. از شما نویسنده 
خوش قریحه که در چند سال گذ شته چند داستان 
گیراوبه سامان و خوش ساخت‌تان در این صفحات به 
چاپ رسیده انتظار می‌رود که در کار داستان‌نویسی- 
ضمن سختگیری بر خودتان -بیش از پیش به اهمیت 
کاربرد ماهرانه هر عنصر داستانی توجه داشته 
باشید.به‌هر تقدیر. دید گاه‌انسانی ونگاه‌هنر مندانه 
ونثر وزبان نوشتاری هموار و محکمی دارید.بدون 
شتابزدگی بنویسید. سر فراز و شاد باشید. 


× آقای مصطفی بیان -نیشاپور 

پر کار بودن برای یک نویسنده_-درهر سن وسالی- 
شاید به مثابه تر کیبی از چند امتیاز مثبت_نشان از 
وجود انگیزه و اعتماد به نفس برای رسیدن به هدف 
یا هدف‌هایی والا دارد. اما شتابزد گی و سهل‌نگری در 
هر کارومشغله‌ای_به ویژه«نوشتن»-خواه‌و ناخواه 
به نقض غرض می‌انجامد. شما که از قریحه و ذوق 
مطلوب «داستان‌نویسی» بر خوردارید. پس از نوشتن 
هر داستان_به جای این که برای هر چه زودتر به چاپ 
رساندن آن عجله کنید به منتقد درونی‌تان اجازه و 
مجال دهید که حاصل کارتان راسختگیرانه وبدون 
شتابز د گی نقد وبررسی کند. بر ایتان نشاط و تندرستی 
و پویند گی مستدام آرزو می کنم. 


×آقای عارف علی عارف -؟ 
نوشته‌خام و آشفته‌ای که زیر عنوان «دعانویس» 
ارا ھا کا اک کی مادر 
زمینه نویسند گی استعداد در خور و بایسته‌ای ندارید 
وبهتر است نیرو وشوق وذوقتان رادر زمینه‌های 
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ی آینده دنبالة مجموعة«رمزهاورازه ا» راپی خواهیم گرفت.امانظر به کثرت نامه‌های 
رسیده‌این شماره رااختصاص می‌دهیم به خاطرات جالبی که خوانند گان گرامی مجله فر ستاده‌اند.امیدوار م 
مورد پسندتان قرار گیردو شماهم اگر خاطرات جالب وعجیبی درز مینه مسایل فراسویی دارید که علم و دانش 
بشر هنوز به رمز و راز آن پی نبرده است برایم بفرستید تا در همین صفحه به نام خودتان به چاپ بر سد. ممنون 
می شوم که مختصر ومفید. باخط خواناء روی یک طرف کاغذ بنویسید وباپست سفارشی به نشانی زیر ارسال 


نمایید:مازندران-عباسآباد -صندوق پستی ۱۹۹ -سیروس گنجوی. 


خوابہای عجیب من! 

دنیای اسرار آمیز «خواب» هنوز یکی از مسایل 
حل نشدهء زمان ما را تشکیل می‌دهد. اما جالب است 
اشساره کنم که بیشستر خوابهای من در عالمواقعیت 
تعبیر می‌شود. و این موضوع گاهی مرا می‌ترس‌اند! 
بعضی شبهاء خواب اطرافیان و پاره‌ای از بستگان 
خود رامی‌بینم که در قید حیات نیستند و من حتی 
خاطرء درستی از آنها ندارم یا اصلاً ندیدمشان! مثل 
پدربز رگ پدری‌ام که وقتی از این دنیا رفت. من فقط 
هشت سال داشتم. بارها شده که فقط به خواب من 
می‌آید و دربارةٌ چیزهایی که دوست دارد بامن حرف 
می‌زند. اما من یک کلمه از حرفهایش به یادم نمانده 
است! گاهی کاب وس می‌بینم که از محدودۀ خود م 
واعضای خانواده‌ام عبور می کند و به جامعه‌ای که 
درونش زندگی می کنم می‌رسد. 

خب» یس از این مقدمه اجازه بدهید خواب 
عجیبی را که همین چند شب پیش دی دم برایتان 

در عالم خواب ديدم که در دوراهی نزدیک 
خانه‌مان منتظر تاکسی ایستاده‌ام. به زودی سر و كلة 
چند تا پسر مزاحم که مثل همیشه حالم رابه هم 
می‌زنند. پیدا شد. به جز آنهاء هیچ کس در خیابان 
نبود. توی خواب. احساس ترس می کردم. یکی 


کدیستی ۴۶۷۴۱-۱۵۴۹۹ 


می‌پراند. ناگهان کیفم رااز دستم قاپ زد و همراه 
دوستش با موتور گریخت. درست در همین هنگام 
یک پژو 61 تیره رنگ جلو پایم ترمز کرد. از همین 
ماشین‌های کرایه بود. ان قدر ترسیده بودم که خودم 
رابه داخل ماشین انداختم. اما هنوز حر کت نکرده بود 
که از راننده خواستم مرا پیاده کند. راننده پر سید: 

-خانم چیزی شده؟ 

ماجرارا برایش تعریف کردم و گفتم: «پول کرایه 
ندارم. کیفم را دزدیدند!» 

راننده که مرد دلسوزی به نظر می‌رسید گفت: 

-اصلاً نمی‌خواد کرایه بدی! 

سپس یک اسکناس پانصدی به من داد و گفت: 

-اين هم کراية برگشت شما! 

نگاهی به آن اسکناس کهنه انداختم. وسطش 
چسب خورده بود. راننده, مرد میانسالی بود و قيافة 
مهربانی داشت. عینهو شکل پدرم بود! شاید هم 
خودش بود! 


از خواب پریدم! صبح شده بود. می‌بایستی هر چه 
زودتر به دانشگاه می‌رفتم. 

وقتی سر دوراهی نزدیک خانه‌مان منتظر ماشین 
ایستاده بودم. یک پزو ×31 تیره ر نگ جلو پایم 
ترمز کرد. یاد خواب دیشب افتادم. اما بر اعصاب 
خود مسلط شدم. در را باز کرده سوار شدم. از انچه 
که دیدم سخت تعجب کردم. چیزی نمانده بود که 
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چشمهایم از حدقه در آید! راننده. مرد میانسالی بود 
درست شبیه همان مردی که توی خواب دیده و 
احساس کرده بودم پدرم است! با همان لباس و همان 
تیپ و همان قدر مهربان!! 

وقتی به مقصد رسیدم. کیف پولم راباز کردم 
و کرایة ماشین راپرداختم. این بار بیش از پیش 
شگفت زده شدم. شاید باور تان نشود. اما اسکناسی که 
راننده به عنوان بقيةّ پول به من داد. همان اسکناس 
کهنة پانصد تومانی بود که وسطش چسب خورده 
بودا! 

رانن دهاز هیچ چیز خبر نداشت و من هم 
نمی‌خواستم حرفی بزنم. 

به خود گفتم: «این پونصدی را بادگاری نگه 
می‌دارم!»خوشحال بودم که کیفم هنوز توی دستم 

الف آشنا-رشت 

خوابم بد جوری تعبیر شد! 

هرچند نمی‌توان به کتابهای تعبیر خواب اعتماد 
کرد.اماگاهی بر حسب تصادف, راست از آب 
درمی آید. مثل خاطره‌ای که می‌خواهم برایتان تعریف 
کنم: سالها پیش. یک شب تابستان, توپ سفیدی رادر 
خواب ديدم که قل می‌خورد ورفت گوشة زمین چمن؛ 
خورد به نوک پرچم گوشة زمین, یعنی همون جایی که 
«کر نر» می‌زنند! رنگ پر چم هم سفید بود. 

صبح که از خواب بیدار شدم. به یاد این رویا افتادم. 
با خود گفتم حتماً چون زیاد فوتبال تماشا می کنم این 
خواب رو دیدم. آخه همون سال بود که تیم ایران به 
فرانسه رفت و به تیم امریکا گل زد! اون سال» تیم ما 

اما بعد. به یاد کتاب تعبیر خواب افتادم که توی 
قفسۀ کتابهایم بود. رفتم کت اب را آوردم و دنبال 
تعبیر توپ و پرچم گشتم. تعبی رش این بود که اگر 
تسوپ به پارچه پرچم برخورد کند. یک سوگواری 
بود در استان ما اتفاق ناگواری بیفتد؟ یا آدم مهمی 
در کش ور مااز دنیا برود؟ این افکار: بدجوری ذهنم 
را مشغول کرد.اما جندی بعد. مصیبت این عزای 
عمومی. گریبان خانوادة خود ما را گرفت و پدرم در 
۰سالگی در گذشت! یک روز صحیح و سالم از خانه 
خارج شد و سالم به خانه بر گشت. اما هنوز دقایقی از 
ظهر نگذشته بود که درد شد یدی در قفسة سینة خود 
احساس کرد. دکتر خبر کردیم واو رابا آمبولانس 
استوار بود که پدر عزیزم به دیار ابدی بشتابد! من و 
برادرم در اوج جوانی» و خواهرم در دوران نوجوانی به 
آمده بود!! تازه فهمیدم که پدرم -با خوشنامی‌اش - 
چه محبوبیتی در میان اهالی محل داشت! 

گل رز -کاشمر 


»اما خواست خدابر این 


خواببایی که راست درآمد! 

وقتی بچه بودم. به خاطر شغل پدرم در شسهر 
«رشت» اقامت داشتیم. یک روز پدرمان, دختر 
کوچکی را به خانه اورد. این دختر که نامش «نیلوفر» 
بود پدر و مادرش رااز دست داده بود و چون در آن 
زمان کسی را در زندگی نداشت. پدرم حمایت از او 
رابه عهده گرفت و مثل دختر خودش از او نگهداری 
کرد.او عضوی از خانوادۀ ما شد و در کنار من و 
خواهرم بزرگ شد. او هراز چند گاه به دیدار خانوادةٌ 
مادری خود می‌رفت. وقتی «نیلوفر» به ۲۱ سالگی 
رسیده‌بود. ما به «کلا ر آباد» کوچ کردیم واو برای 
ادامة تحصیل در رشت ماند. چون اسم من «علی» 
است,» این دختر. پدرم را از کود کی به نام «باباعلی» 
صدامی‌زد و اورا بسیار دوست می‌داشت. روزی 
که پدرم درگذشت. او را در جوار امامزاده‌ای در 
«کلار آباد» به خاک سپردیم. «نیلوفر» بیش از همه 
بی‌تابی می کرد و فقدان «باباعلی» به راستی بر ایش 
ضایعة بز ر گی بود! اما به خاطر امتحانات, نتوانست در 
مراسم شر کت کند! 

مدتی از مرگ پدر گذشته بود که یک روز 
«نیلوفر» از رشت به من تلفن کرد و گفت: 

-دیشب. باباعلی را در خواب دیدم. شکایت 
داشت که حرمت او رانگاه نداشته و قبر او را تبدیل به 
آشغالدونی کرده‌اندا 

چون این دختر بر سر مزار پدرم نر فته بود. خوابش 
حس کنجکاوی مرا برانگیخت تا سری به آرامگاه پدر 
بزنم و فاتحه‌ای برایش بخوانم. از آنچه دیدم. سخت 
تعجب کردم. در بازس‌ازی مسجد امامزاده قطعات 
شکستة منبر و بخاری زنگ زده و آت آشغالهای دیگر 
را ريخته بودند روی مزار پدر من!! ۳ 

على ۔کلاراباد 


مدفون در زیر ماسه‌ها! 

«نیلوفر» یک بار دیگر هم خواب عجیبی دید. به 
من تلفن کرد و گفت: «ديشب. باباعلی رادر خواب 
ديدم که گلایه می کر د: 

_بازهم حرمت مرانگاه نداشته‌اند. دارم زیر 
ماسه‌ها خفه می‌شوم! 

دوباره به مزار پدر رفتم و در کمال شگفتی دیدم 
که در حدود ۲بار ماسه» روی قبر او ریخته‌اند تا کار 
تعمیرات راانجام دهند!! مزار پدر من در زیر ماسه‌ها 
گم شده بود و من از کار گران خواستم تا ماسه‌ها را از 
روی قبر پدر کنار بزنند! 


مزار من چراغ ندارد! 

«علی» خاطرة دیگر ی از خواهر زاده‌اش «حمید» 
دارد. حمید به واسطه ازدواج فامیلی -جزو کود کان 
استثنایی بود که قد و قوارۂ کو چکی داشت. خیلی بامزه 
بود و همگی او را دوست می‌داشتند. این طفل معصوم. 
فقط ۷-۶ بهار در این جهان زیست. او را نیز در کنار 
پدربز رگش به خاک سپردند. 

یک شب «علی» خواهرزادۀ مرحومش را در 


خواب دید که به او می‌گوید: 

-دایی علی» دراینجاهمة قبرها چراغ دارد به 
جز قبر من! 

«علی» می گوید: 

-بر سر مزارش رفتم و دیدم سه کنج از چهار 
کنج این اتاق جنب امامزاده چلچراغ داشت به جز 
گوشهای که قبر حمید کوچولو در آنجا قرار داشت! 


بچة چہارم پسر بود! 
«علی» داستانی هم از مادرش به یاد دارد که در 
نوع خود جالب است. بد نیست به این ماجرا نیز گوش 
_مادرم که سه تا دختر داشت.مایل بود بچۀ 
دیگری داشته باشد! 

مادرم یک روز برایم تعریف کرد: 

-وقتی تو را باردار بودم. در خواب ديدم سوار 
اسبی هستم در حال تاخت! این اسب. در گندمزاری 
که خیلی هم بلند بود چهار نعل می‌تاخت. دهنة 
اسب رامی کشیدم تااو را متوقف کنم.اما او با تمام 
کن و بگذار برود! 

همان صدا گفت: «خداوند پسری به تو عطا 
می کند که اسمش را بگذار «علی»! 

صبح این خواب را برای پدرت تعریف کردم و 

-دلم می‌خواهد اسم پسرمان را بگذاریم «علی». 
پدرت گفت: «خب. مگر چه عیبی دارد. اسم پدر من 
هم «علی» بوده است. بنابر این. به یاد پدرم او را «علی» 
صدا می‌زنم! 
دیده بود. اسم مرا «علی» گذاشتند! 

به راستی انسان نمی داند چه رابطه‌ای بین خواب 
وواقعیت وجود دارد؟ اماهرچه‌هست رمز ورازی 
است که کلیدش در اختیار ما نیست. و تنها خداوند 
است که هر گاه اراده کند. این در بسته, به روی بشر 
باز می‌شود! ۲ 


اتاق ار واح! 
بودند. من وخواهرم و دو تااز برادرانم در خانه تنها 
بودیم. بر حسب تصادف. آن شب داشتیم دربارةٌ 
ارواح و اشباح و این قبیل چیزها حرف می‌زدیم و 
همگی حسابی خوف کرده بودیم. داداش بزرگم از جا 

من جند دقیقه میرم سر خیابون, زود 
برمی‌گردم! _ 

ام قبل از آنکه از اتاق خارج شود سفارش کرد که 
زیاد از این حرفها نزنیم چون امکان دارد ارواح خبیثه 
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بیایند سراغمان و برایمان هر دسر ایجاد کنند! 
اورفت و ماصدای بسته شدن در خانه را شنیدیم. 
اماز بدشانسی,چند لحظ ه بعد. ناگهان برق‌ها قطع 
شد ومن و خواهر وبرادر کوچکم که قبلاً از داستان 
ارواح. ترس در وجودمان ریشه کرده بود نزدیک 
بود از شدت وحشت قالب تهی کنیم! جر آت نداشتیم 
از اتاق بیرون برویم. با گامهای لرزان. کورمال 
کور مال به طرف تلفن رفتم تا با «موبایل» برادرم 
تماس بگیرم و از او بخواهم که هرچه زودتر به خانه 
باز گردد!اما فراموش کرده‌بودم که تلفن ما با برق 
کار می کرد وبا قطع شدن بسرق, آن هم از کار افتاده 
بود! بنابراین, چاره‌ای نداشتيم جز اینکه در ظلمات 
بمانیم! در این موقع. صدای مرموزی شنیدیم. انگار 
یک نفر داشت به شیشۀ پنجره ضربه می‌زد! بعد 
هم صداهای عجیب و غریبی از حياط خانه آمد که 
داشتیم از ترس, زهره‌ترک می‌شدیم. هوا مهتابی بود 
و سایه‌های تر سنا کی رااز پشت پنجره در حال حر کت 
می‌دیدیم 
توی تاریکی همدیگر رابغل کردیم. مثل بید 
می‌لرزیدیم و حتی جر آت فریاد کشیدن نداشتیم. 
صدای جیغ گربه‌هاء بیش از پیش مارا ترساند. شبهای 
دیگر هم از این جور صداها شنیده بودیم که گربه‌ها با 
هم دعوا می کر دند. اما در آن لحظه به نظر می‌رسید 
که همة این سر و صداها از جانب اشباح خبیثه‌ای پود 
که برای انتقامجویی به سراغ ما آمده بودند! 
چون همسایه‌ها برق داشتند از برادر کوچکم 
خواستم که‌برود نگاهی به کور بیش ارد آماآو از هر 
دوی ما بیشتر ترسیده بود و صدای به هم خوردن 
دنبای شفیده می قاد ران ماد | 
داخل زیرزمین خانه شنیدیم که هر سه نفر ما دیگر 
طاقت نیاوردیم و در حالی که توی تاریکی جیغ بلندی 
می کشیدیم. پریدیم بغل همدیگر! خوش بختانه در 
همان لحظه برق امد و همزمان. صدای باز شدن در 
خانه را شنیدیم. برادرم بود که بر گشته بود. 
همین که وارد اتاق شد. انگار که خداوند او را برای 
نجات ما فرستاده باشد. هر سه نفر - که حسابی خوف 
کرده بودیم _به طرفش دویدیم تا خود را به آغوشش 
بیندازیم.اما از خندة شیطانی و موذیانه‌اش فهمیدیم 
که همة این بازیها زیر سر خودش بوده تا حال ما را 
بگیرد! کنتور برق رااو خاموش و سپس روشن کرده 
بود. او حتی از خانه خارج نشده بود و فقط برای گول 
زدن ما در خانه را باز و بسته کرده‌بودا ما که مو بر 
تنمان سیخ شده بود و از ترس می‌خواستیم به او پناه 
ببریم. حالا لجمان در امد و حسابی خدمتش رسیدیم! 
او همچنان دلش را گرفته بود و می‌خندید. و ما با بالش 
افتادیم به جانش و آن قدر کتکش زدیم تا عاقبت 
اعتراف کرد که کار. کار خودش بوده است! 
هنوز هر وقت یاد آن شب می‌افتم موهای بدنم 
سیخ می‌شود و این هیاهو برای هي ج هر گز از یادم 
نمی‌رود! 
فریبااصفهان 
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از گوشه و کنار جبان 
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سهراب صفادار 


در مان مالار ا 


برای مالار یا این بیماری مهلک که هر ساله بیش از ۱۶ ۲میلیون نفر در سر اسر 
جهان را در گیر خود می کند تا کنون هیچ درمان قطعی پیدا نشده بود. طبق امار 
سازمان سلامت‌جهانی ۷110 چندین هزار نفر ازاین تعداد به کام مر گ‌رفته 
ونیمی از این رقم این بیماری رااز طریق نیش آلوده پشه های حامل بیماری می 
گیرند. آمار مرگ و میر بر اثر مالاریا از سال ۲۰۰۰ تا کنون ۲۵ درصد کاهش 
یافته است اما همچنان به عنوان یکی از خطر نا کترین بیماری ها شناخته می شود. 
امابه تاز گی وبر ای‌اولین بار دانشمندان موفق شده‌اند یک وا کسن ۰ درصد 
موثر برای مالاریا پیدا کنند که می تواند سالانه جان هزاران نفر رانجات دهد. این 
وا کسن که«2 15 نام دارد بامطالعه انگل های موجود در پشه های ضعیف 


فرار از تابوت فلزی 


تخر یب ینت هاوس 


مسوولان محلی به د کتری که شش سال زمان و بیش از ۱۳۰ هزار دلار 
رابرای تبدیل آپارتمان پنت هاوس خود به یک فضای کوه مانند کرده بود. 
دستور دادند تا آن راخراب کند زیرابدون اجازه این کار راانجام داده بود. 
د کتر «یانگ بیکینگ» که جندین کلینیک پزشکی در چین راه اندازی کرده 
است. طبقه بیست و ششم یک برج را درمنطقه «هایدان» خریداری کرده 
وپس از آن مرتبا تکه سنگ‌ها و صخره‌های کوچک و بز رگ و چوب های 
مختلف را با آسانسور به بالا حمل می کرده و این بنای عجیب و خانه ای دیگر 


تربه‌دست آمده‌است. در کمال تعجب در ۶مورد آزمایش اولیه تمامی نتایج 
برای مبارزه با بیماری مثبت بوده و باعث شروع پروژه‌ای شد که با تکمیل آن؛ 
تاسال ۰۲۵ ۲اين وا کسن می تواند برای ۰درصد موارد بیماری درمان بخش 
وموثر باشد. 


«آنتونی مار تین» ۴۷ساله در نمایشی دلهره آ ور تصمیم گرفت خود رادرون یک 
زنجیر غل و زنجیر کند و سپس در حالیکه تابوت قفل شده‌از ار تفاع ۵۰۰ ۴متری سقوط 
می کند سعی کند خود را آزاد کند. پس از رها شدن, تابوت به سرعت شروع به چرخش 
کرد در حالیکه مار تین درون آن بود.حر کت آن به قدری تند بود که به صورت یکی از 
افر اد همراه بر خورد کرد. این افراد سعی در ثابت نگه داشتن و نچرخیدن جعبه داشتند 


۳2 


وضمن ثبت تصاویر سعی می کر دند بانگه داشتن دستگیره‌های کناری از حر کت و 
چرخش آن جلو گیری کنند. مار تین حدود ۵ سال است که در این حر فه فعالیت می کند 
امااین کار برای‌اوهم خطر بسیار بزر گی داشت ویک اشستباه کوچک می توانست به 
قیمت جانش تمام شود. اما او توانست با موفقیت و قبل از رسیدن تابوت به زمین از آن 
بیرون آید و همگی با چتر و به سلامت روی زمین فرود آمدند. او علاوه بر سختی کار بر 
اثر حر کات جعبه. مشکل دیگر کار رااینگونه اعلام کر د:«داشتن مهارت و تجر به در 
این مورد کافی نبود. سرعت عمل بسیار مهم بود زیرادمای‌هوا درون تابوت خیلی خیلی 
سرد بود. طولی نکشید که تمام انگشتانم حتی با وجود پوشیدن دستکش بی حس شدند 
و کار ایی خود رااز دست دادند. باید سریع عمل می کردم.» 


رادر بالای سقف ساخته است. سایر ساکنین این برج نگران این هستند که 
این سازه به لوله کشی های داخلی و زیربنای ساختمان | سیب زده باشد و می 
گویند که زمانی طولانی است که از سر و صدای ساخت و ساز آسایش ندارند. 
جدااز این موضوعات وزن زیاد این حجم مصالح باعث نگرانی افراد از امنیت 
ساختمان شده است. البته از لحاظ قانونی . فضای باز بالای ساختمان متعلق 
به اوست واو محدودیتی در استفاده‌از آن ندارد و به گفته او بسیاری از اجرام 
سنگی, در واقع موادی هستند که به شکل سنگ نقاشی شده‌اند.او اگر بتواند 
تاییدیه امن بودن آن را از شهرداری بگیرد شاید بتواند بنایی که ساخته است 
راحفظ کند. 


طرفدار پروبا فرص 

یک از تماشاچیان فوتبال که در بازی دوستانه چهار شنبه شب بین دو 
تیم رثال مادر ید و چلسی به میان زمین دویده بود توانست از خط ماموران 
امنیتی عبور کند و خود رابه ستاره محبوبش بر ساند.البته این اولین بارنیست 
که تم اش اچیان نظم بای رایه هم‌می زند-د امامعمولا نمی تواند از چنگ 
ماموران فرار کنند و بازیکنان نیز از بر هم خوردن روند بازی خوشحال نمی 
شوند.امااین طرفدار زمانی که توانست خود رابه مهاجم تیم رئال مادرید 
«کر بستیانو رونالدو» برساند در کمال تعجب باصورت خندان واستقبال 
گرم او روبرو شد وپس از ابراز اینکه حس خود را به این ستاره پر تغالی اعلام 
کرد رونالدواو رادر آغوش گرفت و بالبخند اوراهمراهی کرد. رونالدو که 
به اخلاق عجیبش معروف است. این اولین باری بود که یکی از طر فدارانش 
توانست‌اورادر آغوش بگیرد.حتی ماموران امنیتی نیز بادیدن این برخورد ملایم 
از سمت‌او.فرد مذ کور رابدون خشونت از زمین خارج کردند. بازی در نهایت 


اسناد قدیمی بر روی ماسه 


AIEEE REDE 


مدرسه‌ای‌روی آب 

مدت هاست که کشورهای بسیاری در حاشیه آفر یقاونیز شرق آسیادر 
بسیاری از اوقات سال با سیلاب های ویر انگر روبر و هستند. به گونه ای که امکان 
ساخت خانه دائمی برایشان میسر نیست.حتی گاه حصیرهای بز رگ و بلندی 
رابه هم می بافند و چند خانوار روی این مجموعه حصیر های شناور زند گی می 
کنند. دیگر مشکلات این مردم تحصیل فرزندانشان است که هیچ مدر سه ای از 
سیل سالم نماندهاست واین بار در شهر ما کو کو در نیجریه. رویای بچه ها برای 
داشتن مدرسه‌ای‌سالم محقق شد. معماری به نام «کانل آدیمی» که همواره 
به‌دنبال راه حلی برای این مشکل بود. مدرسه ای شناور ساخته است که در ان 


بانتیجه ۳بر ۱ به سودرتال مادرید به پایان رسید که در آن رونالدودو گل زده 
و عنوان بهترین بازیکن میدان را نیز دریافت کرد. 


همه ما خودمان در کنار ساحل به نقاشی ونوشتن حروف روی ماسه ها 
پرداخته‌ایم ویامجسمه‌ها وطرح های ماسه ای زیادی راز هنرمندان دیده‌ایم. 
امایک هنرمند اهل آفریقای 
جنوبی به نام «ان درو وندر مرو» 
اولین کالیوگرافی یا همان خطاطی 
ساحلی را انجام داده است. با این 
تفاوت که بجای زبان های روز دنیاء 
روی شن وماسه خطاطی می کند. 
او نوشته‌هایی مانند متون قدیمی 
و گاه خط میخی رانقاشی می کند 
که ظرافت ودقت آن به حدی 
است که شاخه ای جدید در نقاشی 
ماسه‌ای ایجاد کرده است. 


از اسکلت چوبی ونیز بش که های بزر گ بر ای‌شناور نگه داشتنش استفاده کر ده 
است.اوهمچنین سیستم خور شید ی بر روی سقف آن نصب کرده‌است تابرق 
لازم برای روشنایی و سایر دستگاه‌های داخلی مدر سه ف راهم شود چرا که سیم 
کشی برق در بسیاری مناطق وجود ندارد.بیش از ۰ سال‌است که‌سیل های 
مداوم به ساخت وساز در اینجاامان ندادهاست و تنها ۰ هزارنفر ازساکنان 
سابق‌این شهر باقی مانده اند.این مدر سه ظرفیت آموزش ۰ ۱۰دانش آموز را 
دارد و ۲۵۶ بشکه خالی براحتی آن را در تعادل کامل وروی آب نگه می دارند. 
همچنین منبع ذخیره آب‌باران, آبی تمیز رابرای شستشو و نظافت ف راهم می کند. 
به‌دنبال این موفقیت. پر وژه‌های بیشتری بر ای ساخت ساختمان های بز ر گتر 
برای اسکان مردم راه‌اندازی شده است. 
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ازدواج دو روح انجام شد 


در یک مراسم عجیب ازدواج که در مالزی بر گزار شد. دو 
روح به عقد یکدیگر در آمدند. 

براساس این گزارش: این مراسم از د واج بی سابقه در جنوب 
کشور مالزی اتفاق افتاد که در جریان ان مرد جوانی که دو سال 
گذشته مر ده بود باروح یک زن جوان ازدواج کرد. این مرد فوت 
شده چندی پیش از طریق یکی از راهبان معبد. خانواده‌اش را 
از تصمیم خود برای ازدواج باخبر کر ده بود. بنابراین مراسم 
ازدواج این دوروح جوان به مدت دو روز و در ایالت «جوهور» 
در جتوب مالزی با دعوت بستگان دو طرف وتوفق طرفین در 
یک مراسم باشکوه ب رگزار گردید. 

وامّا بشنوید از خواهر داماد که گفته است برادرش مدام به 
خوابش می | مد ووی‌احساس خوبی نداشت.همیشه ناراحت 
به نظر می‌رسید در اینجابود که برای کمک سراغ یکی از راهبان 
معبدی در نزدیکی محل زند گی‌مان رفتم و این راهب به من 
گفت برادرم قصد ازدواج با یک روح ۱ساله به نام «چن» را 
دارد ما هم پس از بررسی و تحقیقات از خانمی به نام «چن» که 
فوت شده‌بود با هماهنگی خانواده‌اش برای ارامش روح برادرم 
مراسم ازدواج آنها رابر گزار کردیم. 


یک راز مگوه بعد از ۱۷سال فاش شد 

راز ۱۷ ساله سه پر ادر که پدرشان را در جنایتی خاموش کشته 
بودند. فاش شد. 

در پی اخبار و اطلاعاتی مبنی بر قتل مر دی توسط اعضای 
خانواده‌اش در سال ۵رسید گی به این موضوع در دستور کار 
مأموران قرار گرفت و در بررسی‌هامش_خص شد قر بانی از سال 
۷۵ ایدید شده وتا کنون هیچ اقدامی از سوی خانواده‌اش برای 
یافتن وی صورت نگر فته است و همین سرنخ کافی بود تافرضیه 
وقوع قتل توسسط اعضای خانواده‌قربانی قوت بگیرد وتحقیقات 
کار آگاهان وارد مر حله تازه‌ای شود. 

بناہراین مشخص شد یکی از پسران قربانی باسایر اعضای خانواده 
خوداختلاف دارد که کا رآ گاهان‌با کشف این سرنخ اورااحضار 
کر ده و مورد باز جویی پلیسی قرار دادند وی هم در اظهاراتش پر ده 
از راز جنایتی هولناک پر داش این پسر در بازجویی‌هامدعی شد 
که سه تن از برادرانش باهمدستی یکدیگر»پدرشان رابه‌قتل 
رسانده‌اند.بابیان این ادعاماموران در یک عملیات ضربتی هر 
سه برادر رادستگیر کر دند که یکی از برادرهابه‌قتل‌ پدرشان 
اعتراف کر د و پس ازاظهارات وی دو برادر دیگر نیز قتل پدر خود 
راپذیرفتند با توجه به این اعترافات سه برادر که مدعی شدند 
پدرشان را به دلیل مشکلات اخلاقی به قتل رسانده و جسدش را 
در زیرزمین خانه قبلی‌شان دفن کرده‌اند. بدین تر تیب محل دفن 
جسد حفاری شد و بقایای جسد پدر که ملحفه‌ای هم به دور آن 


پیچیده شده بود. پیدا شد. 
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دو قربانی جنگ ویتنام زنده پیدا شدند 
پدروپسری که در جریان حمله نظامی آمریکا به ویتنام به جنگل‌های اطراف 
شهر گریخته بودند. پس از ۰ ۴سال زند گی جنگلی توسط یک مر دروستایی پیدا 
شدند. 
هووان تان.مرد 
۲سلله به‌همراه 
فرزند ۴۱سلله‌اش 9 
که‌درپی‌جنگ با | 
از دست دادن همه ١‏ 
اعضای خانواده‌شان 
وحشت‌زده به 
جنگل‌های اطراف 
پناه ب رده بودند. طی این مدت تنها 
از طریق میوه‌های وحشی جنگلی و || 
سبزیجات تغذیه‌می کر دند. وان‌تان به 
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بار چهل سال پیش دیده شده بودند. از سوی مقامات ویتنام در فهر ست مفقودین جنگی 
قرار داشت و طی این سالها هیچ خبری از وی و اعضای خانواده‌اش منتشر نشده بود چرا 
که در جنگ منزل وان تان ویر آن و به تصور بر خی از آشنایان و اهالی منطقه مر گ تمامی 
اعضای خانواده این مرد تایید شده بود اما به گفته مقامات محلی, یکی از روستاییان 
هنگامی که برای تهیه هیزم به جنگل رفته بود. وان تان رابه همراه فرزند ۱ ۴ساله‌اش 
درحالی که به شدت از ضعف جسمانی رنج می بر دند پیدا کر ده‌است.مر د روستایی 
بلافاصله با ماموران اورژانس تماس گر فت و پیرمرد ۸۲ ساله در حالی که حتی قدرت 
راه‌رفتن نداشت بر روی بر انکارد به خودروی آمبولانس انتقال یافت و پسر وان تان هم 
که دچار ضعف تکلم شده است و بخوبی نمی تواند صحبت کند در حال حاضر در کنار 
پدر در بیمارستان تحت مراقبت‌های پزشکی است. 


دزد طلاهای ز نان مسن لو رفت 


مردی که در پوشش مأمور نهادهای خیریه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان در 
لاهیجان کر ده بود. دستگیر شد. 

در پی مراجعه تعدادی‌زن سالخور ده‌مبنی بر اینکه فردی بامعرفی خود به عنوان 
مأمورنهادهای خیریه از آنان کلاهبرداری کرده. کار آ گاهان پلیس پیگیری موضوع 
رادر دس تور کار خود قرار دادند ودر بررسی متوجه شدند که متهم با وعده پرداخت 
وام و تسهیلات ارزان‌قیمت. زنان مسن را در اطراف نهادهای خیریه شناسایی کرده و 
به بهانه اینکه مسئولان این نهاد ها و بانک تاطلای شمارا مشاهده نکنند وام نخواهند 
داد.با جرب زبانی اعتماد آنان را جلب کرده ویس از دریافت طلاجات متواری می‌شد. 
سرانجام کا رآ گاهان با تحقیقات پلیسی سر نخی از این کلاهبر دار که‌بااین شگرد توانسته 
بودافراد زیادی رافریب دهد به دست آوردند ودر یک عملیات وی رادستگیر و 
به پلیس آ گاهی استان گی لان انتقال دادند. متهم پس از به دام‌افتادن در تحقیقات 
تکمیلی کار آ گاه ان به کلاهبر داری از هفت مالباخته و در یافت بیش از ۰ گرم‌طلا 
اعتراف کرد و با این وجود تحقیقات مأموران از وی برای کشف جرائم احتمالی دیگر 
ادامه دارد. 

پلیس آگاهی گیلان در این راستا از مالباختگان احتمالی در سراسر استان گیلان که به 
این شیوه مورد کلاهبرداری واقع شده‌اند خواست با شماره ۱۸۸۵۴۸ ۲ پلیس آ گاهی 


استان یا با شماره ۲۱۸۵۰۴۹ پلیس آگاهی در شهر ستان لاهیجان تماس بگیرند. 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


۰ ۳7 
کې 0 0 6 
با نودگویی‌های مندی چه کار کنیم! 

گام‌های زیر را پیگیری کنید تا بهتر بتوانید بر خود گویی‌های منفی‌ تان کنترل 
داشته باشید: 

۱ مچ خود تان را بگیر ید. در ابتدای روز زمان کوتاهی رابه فکر کردن به 
اک و E TT‏ شتا ای 

۲ برای خود گویی منفی‌تان عنوان بگذارید. مشخص کنید که خود گویی 
منفی‌تان دقیقا چیست. 

۳.ایسن تنها یک فکر است. همه ما در طول روز فکرهای زیادی رااز سر 
می‌گذرانیم. اما همه آنها واقعی نیستند. بنابراین زمانی که فکر یا خود گویی 
منفی‌تان راشناسایی کردید. به خودتان بگویید «اين تنها یک فکر است». 
بنابراین شما باور دارید که یک فکر فقط یک فکر است نه حتما یک واقعیت. 

۴.میزان واقعی بودن فکر خود را بسنجید. به عنوان یک قاضی در مورد 
فکر خود قضاوت کنید. ببینید فکر تان تا چه اندازه واقعیت دار د. اگر تا حد زیادی 
راق بود تلاش کے برای آن‌را» حلی بیدا کنید. لاک الال شواهد کافی 
برای این خود گویی منفی دارید که «دیگران من رادوست ندارند» فکر کنید که 
چگونه می توانید رفتار خود را تغییر دهید تا فرد دوست داشتنی تری شوید. اما 
اگر فکر تان واقعیت کمی دارد بهتر است آن را با جملات و خود گویی‌های مثبت 
جایگزین کنید. 


۰ ۱ ۳۹ ۰ 7 پب 
ین خوراکی برای آقایان حبانی است 
سرطان پروستات 
را 
شایع در سراسر جهان 
است و عوامل محیطی 
به‌ویژه‌الگوی‌تغذیهو 
رژیم غذایی نقش مهمی 
دربروزیا پیشگیری از 
این بیماری دارد. 
متخصصان تغذیه 
دانشگاه کالیفرنیادر 
مطالعات اخیر خود دریافته‌اند که مصرف گردو سرعت پیشرفت سرطان 
پروستات رادر موش‌ها کاهش می دهد و همچنین اثرات مثبت قابل توجهی بر 
ژن‌های مر تبط با کنترل رشد تومور دارد. 
برای‌انجام این تحقیق تعدادی موش آزمایشگاهی تحت تغییرات و 
دستکاری‌های ژنتیکی قر ار گر فتند تابه سر طان پر وستات مبتلا شوند.سیس به 
مدت ۱۸ هفته به رژیم غذایی آنها گر دوافزوده شد. نتایج نشان داد وقتی‌موش‌های 
مبتلابه تومورهای‌سر طانی پر وستات از رژیم غذایی حاوی گر دو استفاده‌می کنند. 
اندازهوسرعت رشد تومور در آنها کنترل می شود و همچنین میزان نوعی پروتئین 
در خون آنها کاهش می‌یابد. 
این پروتئین» فا کتور رشد شبه انسولینی نامیده‌می‌شود که ار تباط بسیار زیادی 
با بروز سرطان پر وستات دارد. 
در ادامه این پزوهش, تاثیر گردو بر فعالیت ژن‌ها در سرطان پر وستات مورد 
بررسی قرار گرفت و مشخص شد گر دو بر ژن‌های چند گانه مر تبط با کنترل رشد 
و متابولیسم تومورهای پر وستات اثرات مثبتی دارد. 


چند تغییر لوچک برای زندگي 


۳۲۳ ۸ 1 


۱.روز تان راباحر کات کششی شروع کنید. ۱۵-۱۰ دقیقه زود تر از خواب بیدار 
شوید و کمی حر کات کششی انجام دهید. حر کات کششی به شمابرای بیدار شدن 
کمک می ار ی شمامی دهد تعطاف یذ ی اک بدنتان را 
بالا برده» به گردش خون در بدن کمک کرده و ریلکس‌تان می کند. 
۲. برای کل روز خوب بدنتان راسوخت رسانی کنید.اگر قرار است در روز یک 
وعده‌غذای خیلی خوب و سالم بخورید.اجازه‌بد هید که آن وعده صبحانه باشد. 
تر کیبی از کربوهید رات‌هاء فیبر. پروتئین و مقدار کمی چربی فواید بسیار زیادی 
برای سلامتی شما داشته و ساعت‌ها انرژی لازم برای بدنتان رافراهم می کند. 
۳.جایی برای چای بگذار ید. جای حاوی انبوهی از آنتی| کسیدان‌هاست. احتمال 
بروز حمله قلبی و سکته را در شما کاهش داده. سیستم ایمنی بدنتان راقوی کرده. 
O N DS‏ 
نمی توانید به طور کل مصرف قهوه را کنار بگذ ارید. فنجان دومتان رابه‌ جای آن چای 
بنوشید. چای سبز سالم‌ترین نوع چای است اما هر نوع چایی برایتان خوب است. 
۴ آب يخ بنوشید. برای گرم کردن آب یخ در بدن و رساندن آن به دمای طبیعی 
بدن کالری‌بیشتری‌می‌سوزانید. گر روزی ۸لیوان آب یخ بنوشید, چیزی در 
حدود ۱۲۳ کالری خواهید سوزاند. ضمن اینکه آب موردنیاز بدنتان هم تامین 
شده و سموم رااز بدنتان دفع می کند. 
۵.درست نفس بکشید. تنفس عمیق ودرست از شکم فواید بسیار زیادی‌برای 
سلامتی شمادارد مثال بهبود گوارش,بالارفتن کیفیت خون.تقویت عملکرد سیستم 
عصبی و تنفسی بدن.یاد گر فتن نحوه صحیح نفس کشیدن بسیار راحت است. هر 
زمان که احساس کردید تندتند یا کند نفس می کشید. سریعا ان رااصلاح کنید. 
۶ وعده‌های غذایی سبک تر و بیشتر داشته باشید. شش وعده غذایی کوچک و 
سبک به جای سه وعده پر حجم در روز به شما کمک می کند گر سنگی‌تان را کنترل 
کرده‌ووزنتان را تنظیم کنید. بهتر است به جای بشقاب غذاخوری از بشقاب سالاد 
استفاده کنید تا بهتر بتوانید ميزان غذای مصر فی‌تان را کنترل کنید. این روش به 
شما کمک می کند از گرسنگی جلوگیری کرده و با پر خوری مقابله کنید. 
۷.دوخوب اضافه کنید ودوبد کم کنید.دوماده‌غذایی که‌می‌دانید برایتان بد 
E‏ راز وا دا مس رف فان خدف کند ان کارا 
برای یک روز امتحان کنید و بعد دوباره در همان هفته یک روز دیگر نیز این کار را 
تکار کند آذرایش مرف سیر محات و کاهش مصرف موادخدای سد زان 
ا ال اا ر رای اه و ا ت 
موادمغذی به بدن است. 
.٩‏ یک کم تحر ک بسیار موثراست.حتی گر این قد رانگیزه ندارید که یک برنامه 
YS‏ طول روزاام دهید از هم 
استفاده کنید. پیاده‌روی کنید. با سرعت بیشتری خانه را تمیز کنید. 
۰ .زود تر بخوایید.افر اد بزر گسال به ۷تا ٩‏ ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارند. 
ا لا ا ی 
التهاب را کم می کند. در طول روز هوشیارتر تان می کند, به پایین آوردن وزنتان 
کمک می کند و احتمال بر وز افسر د گی را کاهش می دهد. با خواب خوب. احساس 
بهتری خواهید داشت. بهتر فکر خواهید کرد و زیباتر به نظر خواهید رسید. 

از: فرحناز کشتکار 


۰ نات ۳۷ 


مرگ انوشبروان, شاهنشاه هنت اقلیم 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که انوشیر وان که شاهنشاهی پر قدرت شده 
بود. پیمان‌های صلحی را که با روم نوشته بود. زیر پا گذاشت و به برخی از 


شهرهای رومی تاخت و باج‌های گزافی گرفت. 


اواز اختلاف شاه لازیکاو دولت روم سود جست وبه نام کمک به 
لازیکاء سپاهی به بندر پترا که کنار مدیترانه بود. فرستاد. در سال ۵۵۲ 


حق و حقوق دختران هنگام ازدواج 

نخو ر گان می‌دانست چه خطایی کر دهو خبر داشت 
چه مجازاتی در انتظار اوست: مرگ! 

او سرداری جان‌دوست بود بنابراین هنگامی که 
انوشیروان احضارش کرد.به جای این که به تیسفون 
برود.راهی کر مانشاهشد تادر روستای نیا کانش‌پنهان 
شود. نخو ر گان بی هیچ مشکلی به کر مانشاه سید و 
در روستایی به نام «چیا گنوژ» که امروز هم در غرب 
کر مانشاه‌است پناه بر د. خوب است بدانید که چیا گنوژ 
یعنی «تپه‌سوزنی» کلمة «چیا» همان «چُغا» ست که 
«جفا زنبیل» آن معروف است.«گن وژه نیزیعنی 
«سوزن» که بین کردها هنوز رایج است.و آنجاتپه‌های 
نوک تیزدارد.باری... نخو رگان‌بان ام فریدون.در 
چیاگنوژ پنهان شد وبه پیشکار انش فر مود نام ونشانش 
را آشکار نکنند. 

پس از چند روز هنگامی که در روستامی گشت. 
کنیزی دید و خواست اورابه همسری بر گزیند اما 
معلوم شد ان دختر.نامزدی دارد به نام «جافاس» که 
جوانی مستمند و خوشه چین بود. پیشکار نخو ر گان به 
جافاس گفت اگر از نامزدش بگذرد. زمینی مناسب به 
او خواهد داد. جافاس قانع شد و نامزدی خودش را با 
«سارانیس» فسخ کرد اماهنگامی که پیشکار نخور گان 
به خواستگاری سارانیس رفت. با این که سارانیس با 
آن ازدواج موافق نبود. جشن عروسی بر گزار شد و 
سارانیس به خانه ی نخور گان رفت. به‌ز ودی‌سارانیس 
توانست نخو ر گان را بشناسد و فهمید سرداری فراری 
است.اودر فرصتی‌مناسب نخو رگان رابه روزبانان 
معرفی کرد.یاسی‌نگذشت که روزبان ان‌برای 
دستگیری سردار فراری به خانه‌ی او هجوم آوردند 
ولی نخور گان را نیافتند زیرااو از موضوع باخبر شده 
وزنش‌رابازور باخود برده‌بود.او که دوازده‌محافظ 
داشت. پس از رسیدن به روستایی که همان نزدیکی‌ها 
بود. پنجاه سر باز دیگر استخدام کرد. 

نخورگان و گروهش می‌خواستند از فرات بگذرند 
وبه سوی قلمرو روم بروند ولی قبل از این که به فرات 
برسند. با روزبانان روبه‌رو شدند وبین آنهادر گیری 
شد.افر اد نخور گان بیشتر بودند ونزدیک بود روزبانان 
رابه‌خاک وخون بکشند ول اتفاقی افتاد:سارانیس 
نیزه‌ای از زمین برداشت ونخور گان رازخمی کرد. 
افرادش چون چنین دیدند. گر یختند ومأموران دولتی. 
نخور گان رادستگیر کر ده و همراه‌سارانیس به تیسفون 


E: 


میلادی مر مر وئیس» سر دار ایرانی به تفلیس تاخت و مار تینوس. فر مانر وای 
تفلیس را به سختی شکست داد و نزد یک بود لازیکا را تسخیر کند اما مرد و 


نخور گان جایش را گرفت. این نخور گان که بسی بی کفایت بود. یک چهار م 


کرد تامجازاتش کند. 


بردند. 

انوشیروان فر مود نخور گان وسارانیس راپیشش 
ببر ند.نخست از نخو ر گان پر سید: جر الیاقت نداشتی 
ولازیکارا که مرمروئیس داشت تسخیرش می کرد. 
گذاشتی و گریختی؟ وچراهنگامی که گفتم به حضورم 
بیا. سر پیچیدی ؟ نخور گان به خاک افتادوبخشش 
خواست.نوشیروان فر مود:«برای تر سوهاوفراری‌ها 
هیچ بخششی ندارم.» آنگاه از سارانیس پر سید: تو 
کیستی؟ سارانیس داستان خود را گفت. انوشیر وان 
گفت:نخور گان همسر توست.مگر نمی‌دانی که زن 
و شسوهر در هر حالی باید پشتیبان هم باشند؟ چرا 
شوهرت رابانیزه زدی؟ سارانیس گفت:سرورم!امرا 
به زور وادار کر دند با نخور گان ازدواج کنم.انوشیر وان 
حکم کرد نخو ر گان رادار زدند و بخشی از ثروت اورابه 
سارانیس داد سپس فر مود قانون ازدوج را کمی تغییر 
بدهند تااگر دختری به ازدواجی راضی نبود.پدر دختر 
نتواند او رابه زور شوهر بدهد. 

پرو کوپیوس مورخ می گوید: شاید این نخستین بار 
باشد که شاهنشاهی به مشکلات حقوقی زنان توجه 
کرده‌و برای آنان قوانینی نوشته است. تااواخر روز گار 
انوشیروان, دختران حق انتخاب همسر نداشتند وهر 
کس که پد ر یا قیم دختر اراده‌می کرد. دخترش باید 
رضایت می‌داد.از آن تاریخ به بعد (ماجر ای‌سارانیس) 
دختران می توانستند به‌موبدان مر اجعه کنند ونگذارند 
آنها را به زور شوهر بدهند. 

ژان و عشق نافرجامش 

پس از ماجرای نخور گان که سبب شد لازیکا بار 
دیگر زیر نفوذ رومیان برود. انوشیروان تصمیم گرفت 
دوباره‌باروم دست وپنجه‌ن رم کند.هدف اصلی او 
جنگ نبود و می‌خواست با تهدید و قدرت‌نمایی. 
رومیان‌راوادار کند به‌اوباج بدهند.اوباسپاهی به 
آسیای صفیر رفت و س_فیری رابه نام «آباندان» به 
سوی«بلیفر». فرمانروای رومی آسیای صغیر فرستاد و 
پیام داد که چر | امپر اتور روم مواد پیمان صلح رارعایت 
نمی کند. بلیفر از این پیام خشمگین شد و به انوشیر وان 
پاسخداد:«این توهستی که مدام پیمان‌های صلح را 
می‌شکنی.اگر به راستی می‌خواهی صلح بر قرار باشد. 
باید سربازانت رااز قلمرو روم دور کنی.» انوشیر وان 
پاسخ داد:«من سربازانم راعقب می کشم به شر طی که 
یکی ازبزرگان روم را گرو گان بدهید تاخیالم‌راحت 
باشد که صلح رانمی شکنید.» بلیفر که چاره‌ای نداشت 
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از سر بازانش رااز دست داد و ناچار شد فرار کند. انوشیر وان او رااحضار 


وضمناً می‌دانست که چون خودشان پیمان صلح را 
نمی‌شکنند. برای گر و گان روم نیز اتفاقی نخواهد افتاد 
بنابراین جوانی رابه‌نام «ژان». پسر «بازیل» که از 
سرشناسان شهرادسابود.به لشک رگاهانوشیروان 
فر ستاد. 

انوشیروان فرمود برای ژان خیمه‌ای اشرافی 
برافراشتند وجند بردهو کنیز در اختیارش بگذارند 
وبااومانند میهمانی گرامی رفتار کنند. مهمان‌نوازی 
انوشیروان بی دلیل نبود ومی‌خواست ژان رازیر نفوذ 
خود بی‌اورد به همین دلیل فرمود یکی از کنیزان را 
بیارایند وجامه‌ی اشراف بر او پوشاندند تاوانمود کند 
از اشراف است و دل ژان راببرد. آن کنیز به‌زودی 
توانست احساسات زان جوان رامتأثر کند وبر عقلش 
استوار شود. چون چندی گذشت. آن کنیز از زیر 
زبان ژان‌سخنانی کشید و اطلاعات مهمی به دست 
آورد.انوشیروان بر انساس آن‌اطلاعات.لشکری 
آراست وهمراه‌ژان به سوی شهر « کالینگ» تاخت 
وباراهنمایی‌های ژان» آن شهر راگرفت. چون چنین 
شد ژان متوجه شد به کشور خودش چه خیانت 
بز ر گی کرده‌و پشیمان شد واز لشکر گاه انوشیر وان 
گریخت و به دست روزبانان رومی‌افتاد. او راپیش 
ژوستی نین»امپ ر اتور روم بردند. ژوستی‌نین فرمان داد 
ژان رادر سیاهچالی زندانی کردند و اورابامررگی 

انوشیروان» شیر پیر بی رقیب! 

جنگ های ای ران باروم و هپتال‌ه او خزران و 
انوشیروان نه‌تنها قوم هپتال رانابود کرد خزران 
وچینی‌ها و رومیان رابسیار در تنگنا گذاشت وازهمه‌ی 
آنهاباج‌خواهی کرد.ژوستی‌نین حاضر بود به ایران باج 
بدهد ولی سنا ومردم روم به اواعتراض کردند که ما 
خودمان امپر اتوری‌نیر ومندی‌داریم ونباید خراجگزار 
ایران باشیم واین از بی کفایتی ژوستی‌نین است. 
سرانجام این بحث‌ها به آنجا انجامید که «ژوستین» 
به جای ژوستی‌نین نشست و نخستین کارش این بود 
که به دربار ایران اعلام کرد باج‌هایی را که ژوستی‌نین 
پذ یر فته بوده, دیگر پر داخته نخواهد شد. 

انوشیروان که به هفتاد سالگی رسیده بود. مانند 
مردی جوان بر اسب نشست و به سوی قلمرو رومیان 
تاخت.او نخست لشکری رابافر ماندهی «ادرمان» 
پیشاپیش فر ستاد و خودش هم باسپاهی دیگر دنبال او 


حر کت کرد. آدرمان نزدیک نصیبین باسپاه رومیان به 
فرماندهی «مارسیان» روبه روشد وهر دوسیاه جنگ 
سختی را آغاز کردند. که به پیروزی ایرانیان انجامید. 
انوشیروان «نصیبین» رامحاصره کرد و آدرمان رابه 
جبهه‌ای دیگر فررستاد. آدرمان از رود فرات گذشت 
وسوریه راتسخیر کرد و به کشتار و غارت مشغول 
شد سپس خواست انطا کیه راتسخیر کندولی موفق 
نشد و به تسخیر چند شهر که نزدیک انطا کیه بودند. 
بسنده کرد وبه سوی شهر مهم و مستحکم دارارفت. 
این شهر بسیار مستحکم در سال ۳ میلادی سقوط 
کرد. این پیروزی برای ایرانیان بسیار شادی‌بخش و 
برای رومیان بسی غم‌انگیز بود طوری که امپر اتور خود 
رااستیضاح کردند و ژوستین ناچار شد استعفا دهد. 

امپراتور بعدی روم. مردی بود به نام تیبریوس 
که همین که به تختش نشست. با خط خودش نامه‌ای 
به‌انوشیروان نوشت وازاوخواهش کرد یک سال 
آتش‌بس اعلام کنند. اومی‌خواست در آن یک سال, 
ارتشی نير ومند فراهم کند و به ایران بتازد. انوشیروان 
نیزاین رامی‌دانست‌ولی‌نگر ان یندهنشد وبه تیبریوس 
گفت باصلح موافق است به شر طی که دولت روم ۴۵ 
هزار دینار رومی به ایران بپر دازد. تیبریوس این شر ط 
راپذیرفت وقراردادصلح یک‌ساله راامضا کر دبااین 
خیال که‌در این مدت سپاهی برای‌مقابله بسیج کند 
اما چون از آماد گی ایرانیان برای مقابله باخبر شدند 
پیغام دادند که آتش‌بس سه سال دیگر تمدید شود. 
انوشیروان که سیاستمداری زبده بود. مذا کره‌ی صلح 
راسه سال طول داد ودر آن مدت بار ها به قسطنطنیه 
«کنستانتینا» حمله کرد و پایتخت امپراتوری روم رابا 
سایه‌های ترس به رنجی سه ساله دچار کرد. سرانجام 
مجلس سنای روم تصویب کرد که سالی سی هزار دینار 
طلای روم به ایران بیر دازد ضمن‌این که‌ایران‌هر کار 
که خواست. با ارمنستان بکند. 

ایران به ارمنستان تاخت وارمنستان بز رگ و 
کوچک راتسخیر کرد. کمی بعد سرداری سکایی به نام 
«ک ورس 1115 به عقب‌داران ایران تاخت و در حال 
پیشروی‌بود که نوشیروان پیر با زبد گان خود حمله 
آورد و کورس را گریزاند و چند شسهررومی راتاراج 
کرد و به آتش کشید سپس به ایران بر گشت. او دقیقا 
همان است که خاقانی در قصی ده‌ی زیبایش تصویر 
کرده:«خاک دراوبودی, دیوار نگارستان» یعنی ازبس 
پادشاهان جهان وامپراتوران روم به بار گاهش آمدند و 
رخبه خاک سودند. خاک در گاه‌انوشیر وان‌مانند دیوار 
گالری‌های نقاشی, پر از تابلو رخسار شاهان بود! واقعاً 
همین‌طور بود. اگر به کوروش و داریوش هخامنشی 
لقب کبیر داده‌ايم به خسرو نوشیروان ساسانی نیز 
باید چنین لقبی بد هيم با این فرق که انوشیروان که به 
داد گر نیز مش هور است.اهل تاخت و تاز وباجگیری 
وتاراج و آتش‌سوزی بودوباکی‌نداشت چه بر سر 
رومیان یا هپتالیان یا خاقان چین میآید. او از شرق 
تاغرب وازشمال تا جنوب راب اارابه‌های‌داس‌دار 
ومنجنیق‌ه ای ویرانگر وسربازان ایرانی و مزدوران 
یی.عرب. اسپارتی.یونانی.لازیکی, مصری ... 


درنوردید واقتدارساس‌انیان رابر جهان تحمیل کرد. 
جنگ‌های اواخر عمر این شیر پیر و دلیر. زیاد است و 
هیجانی در آنهانیست زیر پایان همگی از اول معلوم 
است: پیر وزی انوشیروان!وداستانی که آخرش معلوم 
باشد. کشش چندانی نداردبنابر این از جنگ‌هایش 
می گذرم وبه یکی از ماجر اهای زند گی اومی‌پر دازم 
که در شماره‌های قبل.نقل مورخان ایرانی اسلامی 
رادر این باره نوشتم و خوب است که نقل مورخان 
معاصر رانیز بخوانید وخواندن کتیبه‌ی نوشیروان 
ساسانی راتمام کنم. 
قبام انو شک زاد 

داستان‌انوشکزادرابه نقل از دینوری برای‌شما 
نوشته بودم حالانقل پر و کوپیوس ونقل گیریشمن را 
بخوانید: انوشیر وان زنی عیسوی داشت که چون بسی 
زیبابود.باخسر وشرط کردبه شر طی‌همس رش می‌شود 
که‌از کیش خوددست برندارد. خسر ویذیرفت واز 
او دارای پسری شد به نام آفاسوزادوس(انوشک زاد) 
که زیبایی‌مادرش رابه ارث برده‌بود.این شاهزاده 
به کیش عیسوی گروید وپدرش راواداشت کلیسایی 
نزدیک کاخش بسازد. خسرونوشیروان به او کاری 
نداشت ور خصت داده بود | زاد باشد. چون انوشک‌زاد 
رشید شد.بازنان مشکو روابطی باز کرد و خبر به 
نوشیروان رسید. شاهنشاه فر مود او را آوردند وزبان 
به اندرز گشوداماانوشک‌زادنشان‌داد که از اندرزهای 
اوبی حوصله شده. شاهنش اه خشم خود رافرو خورد 
واورابه هر «بیلاپاتن» تبعید کرد که‌در خوزستان 
بود. مارش نیز بااورفت ودر بیلاپاتن ساکن شدند. 
چندی که گذشت.انوشکزاد و مادرش توانستند 
مسیحیان آنجارابا خود هم‌پیمان و سپاهی مخفی 
تشکیل بدهد. همان روزها خبر رسید که شاهنشاه 
بیمار است. انوشک‌زاد شايع کرد که انوشیروان مرده 
سپس خود را شاهنشاه خواند و باسربازان عیسوی 
و تعدادی‌نیز سرباز زرتشتی قیام کرد. خسرو که 
بهبود یافته بود. سرداری به نام فابریزوس رابه جنگ 
اوفرستاد. این فابر یز وس ازدوستذاران انوشک‌زاد 
بوداز سویی نیز بیم داشت اگر در جنگ انوشک زاد 
کشته شود. شاهنشاه کینه توز خواهد شد و سرانجام 
اوراخواهد کشت ناچار بااین که می توانست با یک 
حمله کار جنگ راتمام کند. می کوش ید انوشکزاد را 
بامذاکره‌تسلیم کند.انوشک زاد نیز دوست داشت 
این مذاکره‌ادامه یابد زیرامنتظر رسیدن لشکری از 
اعراب شورشی بود که نمی‌خواستند خراجگزار ایران 
باشند. فرمانده آنان بادیه‌نشینی بود به نام «حمدون 
بن‌ثانیه» که کارش غارت سرزمین حیره و گاهی زدن 
شبیخون به مرزهای داخلی ایران بود. توضیح می‌دهم 
که اعراب رسم داشتند کسانی را که معلوم نبود 
پدرشان کیست. با نام ماد رشان صدامی کر دند. ثانیه. 
مادر حمدون بود.هنگامی که حمدون دید انوشک‌زاد 
و فابری زوس به جای‌جنگیدن. باهم لفاظی می کنند.و 
حتی فابریزوس بر خی از کنیزان رابه خدمت او گسیل 
می کند. نیمه سب بامردان ش به ارد و گاه‌فابریز وس 
شبیخون زد وغنیمت زیادی گرفت وبامردانش دردل 


۰ لیات ی 


شب گم شدند و گر یختند. فابر یزوس که فکر می کرد 
انوشک زاد حمله کرده فر مان مقابله داد و همان شب 
کار را تمام و انوشک‌زاد را دستگیر کرد. 

هنگامی که انوشیروان پسرش رادید که به 
حضورش آورده شده, فرمود:«آ یین است که فرزند 
شورشی و خائنی چون تو رادار بزنند امامن چنین 
نمی کنم.حتی تو را کور نمی کنم.من زیبایی تور ااز 
تو می گیرم تازنان و سربازان کر اهت داشته باشند از 
توفرمان ببرند.» و نوشیروان فر مود ابروها: مژه‌های 
پلک‌ه ای بالا و پایین: ریش و سبیلش راز پوست 
سوزاندند تادیگر رشد نکنند آنگاه پسرش راخواجه 
کردوفرم ود:«اینک برواهرجا که می‌خواهی بر وا 
هرچه پول می خواهی» بردار! کاخی نیز به تونثار 
می کنم. برو و از این که تو را از چشم زنان انداخته‌ام. 
سپاسگزار باش زیر همین زنان می‌توانند کاری کنند 
که گر دنت ناجار نباشد سرت را تحمل کند.» 

فردوسی ارجمند می گوید انوشیروان اورا کشت. 
انوشک‌زاد هنگام م رگ گفت: «مکن دخمه و تخت و 
رنج دراز /به رسم مسیحایکی گور ساز» یعنی مرابا 
ایین مسیحیان دفن کن. 

م رک باشکوه تر ین شاهنشاه ساسانی 

درسال ۰ ٩۸سلوکی‏ که‌برابراست با ۵۷۹میلادی, 
هیچ قدرتی وجود نداشت که با انوشیر وان مقابله کند. 
توان رزمی او چنان بالا بود که همین که به کشوری 
فی کت باباجیده احمله‌می کی پادشاهآن کش ور 
هدایایی افزون بر باج. برایش می فر ستاد. «تیبر یوس». 
امپر اتور روم. برای این که انوشیروان با آنها صلح کند. 
حاضر شد امتیازهای بسیاری به ایران بدهد و چندین 
کشور و شهر رومی وغیر رومی رانیزروی میز مذاکره 
گذاشت وحاضر شد آنهاراهمراهبا پانصد کیلو طلا 
تقدیم کند. تنها چیزی که از ایران می‌خواست.پس 
گرفتن‌شهردارابود که‌برای آنهااهمیت ‌بسیاری‌داشت 
واگر دارارانداشتند.مثل این بود که ایران‌هر وقت که 
بخواهد. بتواند به قلمر وهای رومی حمله کند.شاهنشاه 
ایران در جواب گفته بود این شهر را پس نمی‌دهد. آن 
رااجاره می‌دهد. پرو کوپیوس می گوید: «اگر خسرو 
انوشپروان کمی دیگر زنده می‌مان د. دولت روم نیز 
یکی از مستعمره‌های‌ایران می‌شد...» اماپس از چهل 
وهشت سال حکومت بر جهان, در آغاز بهار ۵۷۹ 
میلادی خسته شد و برای هميشه خوابید. در روز گار او, 
ایران چنین بود: از هندو کش گرفته تا دریای مدیترانه 
وانطا کیه, و از کوه‌های قفقاز و رود جیحون گر فته‌تایمن 
ودریای‌سرخ.دولت هپتال که قومی خونخوار ووحشی 
ونیرومند و چپاولگر بودند. با شمشیر اواز تاریخ حذف 
شدند. فیلسوفان. دانشمندان. صنعتگران, باز ر گانان. 
معماران. پزشکان. و شاعران از سراسر جهان به ایران 
پناهمی آ وردند.متر جمان به چهار سوی گیتی می‌رفتند 
و کتاب‌ه ای ارزنده رابه ایران می آوردند و ترجمه 
می کر دند.او شهرهای زیادی ساخت و قوانین خوبی 
برای‌مردم وضع کرد. بلعمی می گوید:«پیامبر ما درود 
خداو فرش تگان بر او باه هفت ساله بود که نوشیروان 
داد گر د رگذشت.» 
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زمستان بود وبا این که بامم بیشتر نبود. بر فم بیشتر 
بود. کامپیوتر وبقچه‌ای لباس و کتاب‌هایم رادر گوشه‌ی 
کوچکی از پار کینگ بز رگ خانه گذاشته بودم. حمید 
که پد ر آیدین صراف‌زاده است. از کانادابرایم پانصد 
هزار تومان فررستاده‌بود.خانم درویش وخانم خضری 
هم که از همکاران رادیو بودند. یک میلیون قرض 
داده بودند. دخمه‌ای در خیابان فکوری امیر اباد اجاره 
کردم تابه خانه‌ ی یسنااینها نزدیک باشم. وسایلم را 
در وانتی ریختم و با کوچه‌ی چهاردهم امیر آباد شمالی 
وداع کردم.تک‌تک گربه‌هاو کلاغ‌ه اوقمری‌هاو 
درخت‌هاو آدم‌هایش را می‌شناختم. دل کندن سخت 
است ولی‌وقتی لازم باشد دل بکنی, آسان‌می‌شود. 
دل کندم‌ورفتم. به قول لرها«مال کّن» کر دم.یعنی 
«کوچ». کوچی که شاید اجباری بود ولی انگار وقتش 
رسیده‌بود.وانت از کوچه می گذ شت وضبط خاموشش 
می خواند:«از برت دامن کشان,رفتم ای نامهر بان /از 
من آزرده‌دل, کی د گر بینی نشان /رفتم که رفتم.» 

خانه‌ی‌جدید. مال زر گری‌بودبه‌اسم آ قای طهرانی 
که سوئیتی بیست متری در پار کینگش به من اجاره‌داد 
به یک تومان. ماهی صد و بیست تومان. سوئیت نبود. 
دخمه بود. دود تمام ماشین‌های پار کینگ. یک راست 
وارد ان دخمه می شد که پانز ده متر هم نمی‌شد. تخت 
چوبی عزیزم را گوشه‌ای, میز کامپیوتر و میز تحریر 
را گوشه‌ای دیگر و کتاب‌ها را کنار دیوارها چیدم. یک 
آشپز خانه‌ی یک متری هم داشت که برایش اجاق گاز 
دو شعله‌ی دانشجویی و کتری و قابلمه خریدم.یخچال 
کوچک و خیلی خوبی هم داشتم که سوسن, مادر يسنا 
امانت داده‌بود. زند گی جدیدم که می دانستم موقت 
است, آغاز شد. 

گشت و گذارهای شبانه و روزانه‌ام را آغاز کردم و 
با کسی به اسم امیر فشنگچی معر وف به امیر دودره‌باز 
اشناشدم.قدی‌بلند. قامتی لاغرسری کوچک. 
رخساری | فتاب‌سوخته,دماغی پهن ولب‌هایی کلفت 
داشت. خودش معتقد بود شبیه کوبایی‌هاست. هنرش 
جیب بری و خانه‌روبی بود.از دیوار راست بالا می‌رفت و 
در باز کردن پنجره‌های خفته. دستی چون کلید داشت. 
چند سال در تر کیه واتریش ونروژزند گی کر ده‌بودحتی 
یک سال در دخمه‌های تر کیه حبس کشیده‌بود. خیلی 
زوداعتم ادش راجلب کردم و اورابه دخمه‌ی فکوری 
بردم تا کمی اززند گیش بگوید. گفت: فر از وفرودش 
مثل زند گی بقیه ی بدبخت بیچاره‌های دیگر بود. ومن 


دنبال قصه‌ی ناب تر ی بودم. فر دایش جوان کوتاه‌قامت 
وچهارشانه و محجوبی آورد به اسم مهدی. صورتی 
سبزه و گرد. دماغی کوفته. لب‌هایی کلفت وابروهایی 
کم‌پشت داشت. تعارف کر دم داخل شدند. انهاروی 
لبه‌ی تخت. خودم هم روی صندلی کامپیوتر نشستم 
وچای خوردیم.بین حرف‌هاء امیر گفت:« قا مصطفی 
تویخچالت تخمرغ وروغن محلی دیدم...یه نیمرو 
واسهمون بپز.» حرفش که تمام شد مهدی سیلی نیمه 
محکمی به او زد و گفت:«خجالت بکش!ادب نداری 
بی‌نزا کت ! به این آقامیگی برات نیمروبیره؟ گمشو 
بیرون!» مهدی را آرام کر دم و گفتم راحت باشد و باکی 
نیست که نیمرو بپزم. قبول نکرد. گفتم پس خودتون 
بیزین. خندید و گفت:«شرمنده قااما توعمر مان خانه و 
زند گی ندیدیم و تاحالا چیزی نبختیم. بلد نیستیم.» 

مهدی رئیس بود.چندنوچه داشت که یکی از آنا 
امیر فشنگچی بود. او امیر راقانع کر ده بود که به جای 
جیب‌بری و خانه‌روی, مواد بفروشد. معتقد بود نان هر 
دو حرام است ولی گناه دزدی بیشتر است. می گفتم: 
خب موادهم عقل مر دم رومی‌دزده.می گفت: | قا! 
عقل دس خود آدمّه. مخواست نذاره بذزیمش. نصف 
گن‌اش‌میرهرو کول خودش.» لهجه اش بین لری و 
کرمانشاهی بود. امیر می گفت: «اين چه حرفیه! مثه 
اينه که یه نفر در خونه‌شو باز بذاره و من برم خونه‌روی 
کنم وبگم تقصیر خودش بود که در شوباز گذاشت.اگه 
این‌جوری باشه, دزد هیچ گناهی نداره‌وهمه‌ش گردن 
سهل‌انگاری صابخونه س.» 

از مه دی‌خوشم آم دنه برای عقای دش برای 
زند گیسش که بوی آهمی‌داد.روزدوم خطر کردم و 
گفتم: «مهدی؟ دوست داری بامن زند گی کنی؟» 
شانه‌ام رابو سيدو گفت:«|قا!ازهم وروزاولی که 
دیدمت.دانستم آقای‌منی!» ازاوق ول گرفتم مواد 
مصرف نکند و دور خلاف خط سیاه‌بکشد. قول داد 
و گفت تو آقای منی و شیشه‌ی عمرم دستت باشه. 
متوجه نشدم منظورش از «آقا» چیست. 

همان روز جنس‌هایش رابه نوچه‌هایش فروخت 
بعد با هم به میدان گمر ک. خیابان هلال احمر رفتیم. 
شناسنامه‌ام را گرو گذاشتم وبا پولی که داشت, برایش 
موتورقسطی خریدم تامساف رکشی کند. اولین روزی 


اطلاعات کی رو ۳۵۷۷ 


همه‌ی نام‌ها ونشانی‌ها 
غی راز اسم محمود کاکایی 
واقعی است! 


که به قول خودش دنبال رزق و روزی حلال رفت. سر 
چهار راه‌امیر آبادفاطمی, دس تگیر شد. خبرش راامیر 
فشنگچی آورد: «گرفتنش.. به ماها نمیاد کار کنیم. 
مأمورادیدنش وبردنش کلانتری شاپور.» از خودم 
پرسیدم چرا؟ ولی دنبال جوابش نگشتم. نیمروی امیر 
فشنگچی رادادم وردش کردم رفت. تلفن زنگ زد. 
خانم دروب ش‌بود.حال واحوال کر دواز آب وهواو 
آسمان وریسمان پرسید. گفتم قرار است بر ادرم از 
مشهد بیاید وبرایم پول بیاورد. گفت اصلاً منظورش 
این حرف‌ها نبوده. بزر گواری او راستودم و به محمد 
زنگ زدم. اطمینان داد به‌زودی خواهد آمد. برایم 
از کلانتری احضاریه آمد.دربست گرفتم به‌ طرف 
کلانتری شاپور. مجری راد یو پیام داشت می گفت: 
«هنگام تنگدستی, در عیش کوش و مستی». 

در کلانتری‌مرابه اتاق‌بزرگی‌راهنمایی کر دند 
و گفتن د منتظر باش. کمی بعد چند زندانی آوردند. 
همگی‌پابرهنه‌و دستبندزده. آنهاراروبه‌دیوار,به 
حالت جمباتمه نشاندند. یکی شان مهدی بود: عبوس. 
وبانگاهی که‌انگار گر گی در آن‌می‌غرید.مراندید. 
واکنشی‌نشان‌ندادم.افسری که پشت میزی بود 
پرونده‌ه اراورق زد ویکی‌یکی, زندانی‌ها راصدازد و 
برای‌هر کدام. تکلیفی روشن کرد. بعد گفت:«مهدی 
گلیاری.فر ز ند مصطفی!» خند ه‌ام گر فت.انگارماجرای 
تازه‌ای آغاز شده بود. 

مهد ی‌بلند شد.مرادید.نگاهش در خشید وباشادی 
گفت:«جناب سر وان دید ی راس می گفتم ؟ایناهاش... 
این آقامّه!» سروان به او گفت جلو میز چمباتمه بزند 
بعد به من گفت:«اینومی‌شناسی؟ به ما گفته پدرش 
هستی. شکایت داری؟» گفتم:«شکایت ندارم. مهدی 
بی‌سرپناهه, |وردمش پیش خودم. قول داده بود که 
دیگه خلاف نکنه.» سروان ماجرای موتور را پرسید. 
توضیح دادم و پرسیدم مهدی کار خلافی کرده؟ گفت 
مأمورهامشکوک شده‌بودند که شاید موتورش دزدی 
باشدامابعد که‌دیدند اسم دودره(غیر واقعی) داده. 
گمان کر دند قصد سوئی دارد. 

قبل از ظهر آزادش کردند.باهم به فکوری 
بر گشتیم. برایش تخم‌مرغ آب‌پز عسلی آماده کردم. 
تا آن روز نخورده‌بود. نصفش را خورد. نصفش هم از 


دهنش به زمین ریخت!بعد از چای, گفتم: تعریف کن 
راستش چی بود که‌بازداشت شدی؟ گفت:«آقا!تو 
آقای‌منی و بهت دروغ نمیگم و قولم روزیر پا نمیذارم. 
من‌پاک بودم و هیچ جرمی همرام نبود.» پر سیدم: 
«چرامنو جای پدرت معرفی کردی؟ نگاهش گرد شد 
و گفست:« قامگه خودت نگفتی آقای منی؟ خو(خب) 
اگه تو | قام باشی, منم پسرت میشم دیه!(دیگه)» و 
منظورش رااز «آقا» فهمیدم. راستی‌راستی خودش 


بعد گفت:«] قاجان ایناروببر باعموجان بزنین تورگ. 
منم میرم سر کوچه‌ی شیرین می‌خوابم.» انکار م به 
اصرارش غلبه نکرد. خریدهایش را گرفتم و رفت. 
ظهر فردابود که مهدی | مد. حالش خوب‌نبود. 
صدایش کمی کشدار شده‌بود. پر سیدم:مواد زدی؟ 
قسم خورد که نه. به رویش نیاوردم. خواستم برای‌ناهار 
لوبیارا گرم کنم. دیدم خوشش نمی آید. کو کوی پنیر 
پختم. در سکوت خوردیم. حواسش جایی دیگر بود. 
ماجراراپرسیدم. گفت: حالم خوش نیس قا!د یشب 


هم مار هی خو A‏ 


محبت پدری نچشیده بود. من هم محبت کر دن پدر 
به پسر بلد نبودم. تجر به‌ اش رانداشتم و نمی‌دانستم با 
پسری جوان چگونه پدری کنم. 

دوروز یس از آزادی‌مهدی, در خانه رازدند. 
محمد بود! مهدی خانه نبود. محمد رابه دخمه‌ام 
بردم.برایش چایریختم.یک قابلمه‌هم لوبیاچیتی 
پخته بودم. فقط چای خورد و در سکوت به اتاقم نگاه 
کرد. گفت با این هوای سرد. کولرت روشنه؟ گفتم هر 
وق کولر را حاموتی‌می کج رسوسک اها شان 
می‌شود. آن‌راخام وش کرد و گفت:«چه حرفایی 
میزنی!» هن وز چایش راتمام نکر ده‌بود که‌دیدم‌از 
جاپرید.ده‌هاسوسک درشت از فاضلاب دستشویی 
بیرون آمده‌بودند و برایش شاخک می جنباندند. کولر 
راروشن کردم و سوسک‌هارا سر جایشان نشاندم. 
محمد بسی افسوس خواری کرد و باهم به طرف 
خیابان پیر وزی خانه‌ی خانم درویش رفتیم. محمد 
می‌خواست خود ش بدهی مرا به او و دوستش بدهد. 
شایدفکر می کر داگر آن‌رابه خودم بسپارد. همه را 
به باد خواهم داد. حق داشت. دست به باد دادنم حرف 
ندارد. حافظ هم گفت: «این کیمیای هستی, قارون 
کند گدارا».بدهی رابه خانم درویش داد وب رگشتیم. 
قول دادم پس از تقسیم ارث مادری» طلبش رابدهم. 
به بهانه‌ی‌روشن کردن سیگار. رو به دیوار ایستادو 
اشکش راقورت داد.از آن مر دهای چهار شانه و جذابی 
است که اشک. جذاب تر شان می کند اما محمد انگار 
دوست ندارد جذاب‌تر شود. همه راقایم می کند. 

در دخمه‌ی فکوری لبخند می‌زدم و ج وک می گفتم 
و محمد راقانع می کردم که مشکلی جز این ندارم که 
او قانع شود لوبیا را بخوریم. قانع نمی‌شد و می گفت 
برویم بیرون شام بخوریم. کامپیوتر داشت می گفت: 
«رودرخت بان وک خنجر, زنده باد درخت نوشتیم...» 
در زدند. مهدی بود. یک بغل میوه و پیتزا ونوشابه و 
تخم مرغ وپنیرونان خریده‌بود.به او گفتم برادرم 
آمده‌وف رداصبح زودمی‌رود.نگاهش در خشید و 
گفت:ای آقا قربانت برم!عموجانم آمده؟ نوکرشم 
به مولا... بریم دست‌شه ببوسم و غلامش بشم!» گفتم 
عم و محمد اومده‌بامن یه کار خصوصی داره.نگاهش 
خشک شد. کمی به چیزهایی که خر يده بود. خیر ه شد 


رفتم سر کوچه‌ی شیرین اینابخوابم. محمود کا کایی رو 
دیدم وحالم بد شد. گفتم: کوچه‌ی شیرین اینا؟ محمود 
کاکایی‌هم همون‌نامردیه که آ قای واقعی خودم بود 
ولی حالا غریبهس... می‌دانی چیزه(جیه) آقا؟ ما 
ایلام زند گی می کر دیم. بچه بودم.مادرم‌داشت برام 
جوراب می‌بافت.محمود کاکایی که اقام‌بود.داشت 
تفنگ شه تمیز می کر د. آقام بود ولی از اون روز شد دیو. 
شد دشمن. يه نفر از کوچه رد می‌شد. ترانه‌ی کردی 
می‌خوان د:«جفتی چاو دیری چو پیاله‌ی چینی /خدای 
بان سر ولیت نسینی //خوم کرماشانی دوسم قصریه / 
خاطر خوای بی مه تقصیرم نیه» به‌هومحمود کاکایی 
داد کشید:زن به چه می‌خندی؟ مادرم گفت:هیچ! 
صدای این يارو قشنگه, داشتم گوش می کردم. رگ 
پیشانی و گردن بابام زد بیرون و داد کشید: تو غلط 
مکنی به صدای غریبّه گوش میدی!بعدش گلنگدن 
کشید و پوق!قلب مادرم تَر کید. آق اهر کی ھر کی 
بود. صورتجلسّه کردن که من یعنی مهدی هفت ساله 
داشتم با تفنگ بازی می کردم مادرمه زدم. پرسیدم: 
اعتراض نکر دی؟ زهر خند زد و گفت: قرم وقال کردم 
که قاتلی! پر ید روم دس وپاو دهن مه بست وسر و 
ته از سقف آویزانم کرد.بعدش رفت رفیق‌شم آورد. 
هم منقل بودن. اسمش صیفی دراز بود. نشستن تو همو 
اتاقی که مادرم با قلب پر اشیده افتاده بود و منم سروته 
سیل‌شان(نگاهشان) می کردم. قلبم تو حلقم بود. 
اشکم می چکید رو صورت مادرم و خون می‌شد و لیز 
می‌خورد. غصه‌م گرفت. مادرم مر ده بود و داشت برام 
گریه‌می کرد.دوساعت بعد که مخم حسابی تزیده 
بود(خواب رفته بود) ‏ وردنم پایین. نمی تانستم سر پا 
وایسم. ترساندنم و رفتیم کلانتری. فرداش در رفتم و 
آمدم تهران وشدم کارتن‌خواب. آخرین لبخند مادرم 
هیچ‌وقت یادم نمیره. آخرین اشکشم یادم نمیره. 
نگاهش تغییر کرد.همان گرگ رادیدم که در 
شراره‌های چشمش می‌غرید. سیگارش را با خشونت 
روی‌پتوی‌تخت خام وش کردو گفت: دیشب 
دیدمش. خودش بود: محمود کاکایی! دم کوچه‌ی 
شیرین اینا بودم. خوش کرده بودم اونجا بخوابم. 
شیرین. عشق منه. به حرمت کوچه‌ی عشقم خودمه 


۳۰ رواو الاعات ی 


قایم کردم چون اگه چش تو چش می‌شدیم.یکی‌مان 
کشته می‌شدیم. تعجب کردم چرا اونجاس؟ کوچه‌ی 
که شیرین روندیده‌بودم.از بی‌مادری می‌سوختم. یه 
روز رفته بودم‌بازار تره‌بار قزل قلعه, دنبال امیر دودر. 
یه همشهری داشت که گاهی می‌رفت اونجا. منم رفتم. 
از دور یه خانمی دیدم. جای مادرم. خوشگل و خوش 
قدوبالا. جند کیسه میوه خری ده بود. امیر به بهانه‌ی 
کمک. کیف‌شو زد. تیز رفتم جلو گوش امیرو گرفتم 
و گفتم کیف خانم رو بهش بده‌و گم شو. فهمید جدی 
میگم.باترس کی ف روداد ودر رفت. خانمه که بعد 
فهمیدم اسمش شیرینه. گفت متشکرم پسرم. این 
حرفش داغونم کرد و اشکم در اومد و گفتم: قربانت 
برم خانم... هرچی خاک گور مادر جوون مر گمه 
عمر توبشه که بهم گفتی پسرم. بع‌دش اجازه داد 
بارشو براش بردارم.از اون روز هر کاری که داشته 
باشه» زنگ میزنه. منم می‌پرم میرم خدمتش ولیست 
خرید می گیرم وهمه رو براش می خرم. یه قرونم ازش 
نمی گیرم. حتی اجازه داده گاهی برم سر کوچه‌شون تا 
صب بخوابم و یاد مادرم کنم. 

ساکت شد. سیگار کشید. وقتی که خوب در دود 
غرق شد.اشکش رادیدم که تبله تیله قل می خور دند 
وازچشم تادهانش رامثل صورت یوز پلنگ. خط 
می‌انداخت. حالا دیگر گر گی درنده در نگاهش نبود. 

مهدی سرش راپایین انداخت و گفت: یه طوری 
شده. شک ندارم یه طوری شده. من که به شیرین بدی 
نکردم. کردم؟ پس چرادیروزرفتم پرسیدمآمری؟ 
فرمایشی؟ دستوری؟... گفت: آقا مهدی لطفاً دیگه 
یه بار مادرموازم گرفت بس نبود. حالااومده‌واین یکی 
مادرمم گرفته. به ارواح خاک اون مادرم و به جون این 
مادرم‌اگه ببینمش, می کشمش به او دلداری دادم که 
پدرت ایلام زند گی می کند و تو سال‌های سال است او 
راندیده‌ای.حتماً قیافه‌اش خیلی عوض شده و شاید او 
رانشناسی, ممکن است شیرین هم آن حرف رابه این 
دلیل به تو گفته که جلو در و همسایه درست نیست 
جوان رعنایی مثل تو مدام زنگ خانه‌ی خانمی را بزند 
و بگوید مادر جان دستوری نداری؟ 

آفتاب خودش راپهن کرده‌بود. داشتم لیوان‌هارا 
بیدار شد وبا گرگ نگاهش به من چشم غره رفت. حس 
کردم نشناخته. صدایش کردم.نگاهش پر ازرگ‌های 
متلاطم خونی بود. دست خیسم رابه صورتش تکاندم. 
بیدار شد وبم و کشدار گفت:ای آقاجان قربانت برم 
الهی چرازحمت کشیدی ظرف می شوری! گفتم: تو 
قسم خورده بودی! با همان لحن مستانه توضیح داد که 
حالش خوش نیست وبرای‌این که کاری دست خودش 
ندهد. آرامبخش خورده. گفتم: شرط مااین بود که 
مواد مصرف نکنی. از هر رگ خونی‌نگاهشافعی 
غضبناکی سر در آورد و به من خیره شد و گفت: خداته 
شکر! کلونازپ ام و کلونودین که مواد نیس !مّجاره! 
داروخاته‌هامی‌فروشن. گفتم:«غیر از غذاو آب وچای 


بقبه در صفحه ۶۲ 


۴۱ 


هر جدایی دك نوع مر گت است و هر ملاقات دک نوع ر ستاخیز 


وش بنهاور 


" زير نظر: محمدرضا مهدیزاده 


| نمونه شعر کین 


E‏ :»وس با - -. زر لا 
۳ ۱۳*۳ ۲۳۲۳ ۰۳۲۳۲ ۱۳۷۳ | 


تا تو بامنی زمانه با من است 
بخت و کام جاودانه با من است 
تو بهار دلکشی و من چو باغ 
شور و شوق صد جوانه بامن است 
پاد دلنشینات ای امیدجان 
هر کجاروم. روانه باامن است 
ور کرک شبات یامن امت 
ب رگ عیش و جام و چنگ اگر چه نیست 
رقص و مستی و ترانه با من است 
گفتمش: مراد من؟ به خنده گفت 
لابه از تو و بهانه بامن است 
گفتمش من آن سمند سر کشم 
خنده زد که تازیانه بامن است 
هر کسش گرفته دامن نیاز 
خواب نازت ای پری ز سر پرید 
هوشنگ ابتهاج «ه. الف. سابه» 


مثل نگاه پاک آهوها 
یا مثل پرواز پرستوها 

صحن وسراو گنبدت سبز است 

مثل بهار آاری‌ردت سبز است 
مولا مرا بنواز: اجابت کن 

من بی کسم؛ از من حمایت کن 
دل شد کبوتر. بی‌قرارت شد 

این شعر من هم وامدارت شد 


1 شعری که دست عشق رارو کرد 


شعر مراچشم تو آهو کرد 


| آهویت ای مولا هوایت کرد 


یک بار دیگر هم صدایت کرد 


من از ازل با عشقت آسود 


۳ 


ادن 


۱ 
بات مش ارو ۳۵۷۲ 


نه دز 


6 مونه شعر نو | 
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روی صدفها می رقصی 

دامن دامن دریارا می‌چر خانی 

زیر قدمهایت مرواریدی غلتان 

می‌خوانی 

به سپیدی 

روی علفها قطراتی از آوازت 

شعله‌وری در گیسویت 

می‌تابی در لبهایت 

تصویرت را آینه‌ها می گر دانند 
عمران صلاحی 


7۱۳۲۱ ۱۳ ۱۳۱۱ LL 
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رفته‌ای 
Es‏ 
مانده‌در اسانسور 
و من عمریست که در این سلول 
می‌روم گاه به همکف. به يقین 
می‌روم در طبقات بالا 

ااا 

کهکشانها را نیز 

پی تو می گردم. می آیم 

حسن فرازمند-ورامین 
"۳9 


۱" 
۳ ۱ ٩ 


ی 


. + 
۲۱ 7 
i ۰ 


3 قر اس‎ Lil. SRS 1 
[ ۱۳۲۴۳۱ ۱۳۲ ٩۳*۳ ۱۳۲۳ ۲ 


همیشه پنجر ه‌ای‌ست 

که باز می‌شود هر صبح 

و می‌بندد آن را غروب 
بارنگهای قرمز و غمگین‌اش 
همیشه |دمهایی هستند 

که می‌میر ند 

مثل مورچه‌هایی که نمی‌بینی 
هميشه شاعری‌ست 

که یادش می رود 

پاک کند 

اثر انگشتانش را 

از روی میز 

چراغ مطالعه 

کاغذهای مجاله شده 

باران 

و یادش نمی‌رود 

که پاک نکند 

اسم هیچ مرده‌ای را 

از دفتر تلفن‌اش 


مهدی مظفری ساوجی 


و روا 
5 8 ۲ 5 ۱ 
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Sf 
گور با کلماتی چون کور ونور قافیه‎ 
کوهم و پای بلندای تو زانو زده‌ام سرودۀ‌شمابه نثر نزدیکتراست تا می‌شود.برای آشنایی بیشتربا‎ 
رودم و شیرجه در آن شط گیسو زده‌ام شعر.بااستفاده‌ازعناصری چون _ قافیه. کتابهایی را که در زمینۀ قافیه‎ 

اصفهان از نفسم برج کبوتر شده است خیال وایجاز سروده‌هایتان راازنثر ‏ نوشته شده است. بخوانید. 
بس که در گنبد توحید تو ياهو زده‌ام جدا کنید: 
تا که از بافة گیسوی تو بویی نبرد می‌آیم برای آشنایی باصنایع لفظی ومعنوی 
دست بر سینه نامحرم شب بو زد هام و به کتابهایی که دراین زمینه نوشته 
آتش خفتة خاکستر آتشگاهم قول خواهم داد مد 5 
دی سالی‌ست به اميد تو سو سو زده‌ام که همه باغچەھا 
می کشد جذبة چشمان تو از هر سویی ا الو ا 
۱ 2 ویک تنه در گلةّ آهو زده‌ام TT e‏ 
اب می‌داند و مهتاب که در تنهایی 0 از عشق بنویسم 
حرف میثاق تو رابا پل خواجو زده‌ام E‏ ونام تو را 
و و ل او فر ر می داز lS‏ 
لانه در هشتی دل مثل پرستو زده‌ام SS‏ 
خدمت مرشد کامل شب دیدار هنر اندازیم/ فلک راسقف بشکافیم و ور 
بوسه بر پای تو در عالی‌قاپوزده‌ام مر ۳ 
بی صدا می گذرد شعر من از کوچة ذوق ی ی 
قفل بر گنجة چوبین هیاهو زده‌ام مفاعیلن مفاعیلن» است. رها شریفی-کرمان 
خسرو احتشامی بیاتا گل -مفاعیلن 
TIM TIM TIM TIM TIM TINTIN‏ برافشانی -مفاعیلن 
م و می درسا -مفاعیلن از هر کجا 
۳ ۳ غراندازی -مفاعیان کرام 
۲ !۲ ۲۳ ۲۱ ۲۳ 1۱ ۲۴ ۲۱ ۲۴ ۱۱ فلک را سق-مفاعیلن در خانة تو 
چهار دوبیتی از غلامرضا پیرانی-آبدانان ۱ ف بشکافی -مفاعیلن به روی من باز است 
TT‏ خانة تو 
عا 2 E‏ دراندازی =مفاعیلر اسما الت د 
E SS‏ ناگفته‌نماند که«م» که‌در آخر TS‏ 
ریاضت می کشیم. عاشق نمی‌شیم* دومصراع آمده‌است از تقطیع لکه‌ای| 
چراعشق تو راهر چه در این جسم TT‏ بر 
دمادم می‌دمیم عاشق نمی‌شیم؟ ا ومن می‌توانم 
باتمام دلم 
دود باکلماتی چون‌عود.زودورود در آن‌ساکن باشم 
هراسان می‌رسم در نقطه‌ی صفر قافیه می‌شود. رضاحمیدزاده -رامسر 
۱ پریشان می‌رسم در نقطه‌ی صفر فلا تلا فلا شتا تلا 7 6 FT ۱۳۰۲۱ ٩۳*۳۱‏ ۱۳*۰۳ ۱۳۰۲۱ [۰۲ ۱۷ 
به ایا در نقطه‌ی صفر! 
۹ تنها نشسته‌ای که خدا باورت کند | اگر چه لب نگشودی هوای صد گله داری 
| ای ای ات کا کرت کید و از عبور نگاهم. چقدر فاصله داری 
چه پایان بدی در من رقم خورد __ شاید پس از من آنچه مرااوج داده است ق به کوچه‌های تودیدم‌هزار ویک دل زخمی 
خزان بی‌حدی در من رقم خورد این شعرهای غم‌زده نام اورت کند چگونه با دل مردم چنین معامله داری؟ 
تواز وقتی که کوچیدی از این شهر ترسم نباشم و هوسی بعد سالها | اگر چه قاقله‌ای از میان معبر چشمت 
سکوت ممتدی در من رقم خورد با کوچه‌های یخ‌زده هم بسترت کند یکی نرفته سلامت هزار قافله داری 
نگذار از تو دور بمانم تمام عمر | نگاه مخفی و دزدانة توباادل من گفت: 


عجب عمری هدر دادم مگر نه!؟ 
چه فرقی می‌کند باشم بام 
دل و دین داده بر بادم. مگر نه!؟ 


un Bur Bur Bus us 
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۱ 


چندی‌ست دل شکسته‌ای انگار خوب من 
شاید که شعرهام کمی بهترت کند 
بعد از من ای شبیه‌تر از بی کسی به من 
شاید خداشبیه کس دیگرت کند 
رباب طاهری 


وم اتات کل 


1 ۲ 
1 رد لا Lan Man‏ در لا ۳ ۱ 
۱ ۱ ۱ب SE‏ 


هنوز هم که هنوز است قصد غائله داری 
لول شعر چو آتش ان کرب واا 

تو در تحمل بغضم. عجیب حوصله داری 

مکن گلایه... که آنجا فضای نافله داری 

سیدمحمدرضا واحدی 

1 ۱۱ 


TIM ۱ TT TT لا‎ ۱ 
۱ ۲ ۲ ۲ 11 ۰ ۱ ۲ 


۳۳ 


۱11 : 
اسا 


رر گر 


موه 


دان 


قر وړ ازدل خو دش پر س آنجه 


دا که می داند 


کسیر 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


به دلیل افزايش حجم پيامک‌ها لطفاً < 
نازنینم.خویم! 
این روزها حالم مثل دایره‌ای‌است که هیچ گوشه‌ای 
برایش دنج نیست ا 


پشت صحرای دلم شهریست که یک دوست در 
انجا دارم هر کجا هست. به هر فکر به هر حال و به هر 
کار عزیز است. عزیز پسر خورشید 
* آنگاه که غرور کسی راله می کنی, آنگاه که کاخ 
آرزوهای کسی راویران می کنی» آنگاه که خدارا 
می‌بینی و بنده خدا رانادیده‌می گیری, می‌خواهم بدانم 
دستهایت رابه سوی کدام | سمان دراز می کنی تابرای 
خوشبختی خودت دعا کنی جیران آرخی 
# سهراب یادت گرامی دیگر بعد از توهیچکس برای 
جور دیگر دیدن زیر باران نرفت مینا 
شمع این مساله رابر همه کس روشن کرد که توان 
تا به سحر گریه بی‌شیون کرد غزل 
ناپلتون: شجاع واقعی کسی است که از اعماق 
مشکلات به زند گی لبخند بزند 
# من درغم تو تودروفای د گری, دلتنگ توام. تو 
دلگشایدگری.در مذهب عاشقان روا کی باشد.من 
دست توبوسم و توپای‌دگری محمد-خوانسار 
3% ادم‌های خوب برایتان شادی می | ورند. ادم‌های 
بد. تجربه» بدترین‌هاعبرت می‌شوند و بهترین‌هاء 
خاطره مهناز 
8 تویعنی مثل نیلوفر همیشه مهربان بودن تویعنی 
باغی از یاس و تویعنی کهکشان بودن. تو یعنی چتری 
ازاحساس برای قلب بارانی. تو یعنی پیک | زادی برای 
روح زندانی درنا-بهشهر 
#۶ دمی‌رادیدم باسایه خود دردودل می کرد چه 
رنجی می کشد وقتی هوا ابریست امیرحسین 


3 : یادم باشد اگر به یاد کسی بودم هنر اوست. نه من 
محمدسلمان 


وندا 


۴« می دانی یک وقت باید روی یک تکه کاغذ بنویسی 
تعطیل است وپچسبانی پشت شیشه‌ی افکارت باید 
به خودت استراحت بدهی. دراز بکشی. دست‌هایت 
رازیر سرت بگذاری, به آسمان خیره شوی و بی خیال 
سوت بزنی در دلت بخندی به تمام افکاری که پشت 
شیشهیذهنت صف کشیدهاند. آن‌وقت با خودت 


هر گز هیزم دوستی را آتش نزن امااگر زدی‌بمان 
وبا او بسوز امید. م -جیرفت 


عزیزترین آدم‌ها مثل قطعه‌های پازل هستند. اگر 
نباشند. چیزی نمی تواند جایشان را بگیرد 

ماهوتیان -جاجرم 
۴« سه چیز در سه جا شناخته می‌شود. شخص بر دبار 
درهنگام خشم» شجاع در هنگام جنگ و برادرت در 
آذر-بهبهان 


وقت نیاز 


۴۴ 


2 


یکی زود به ستوه می آآید. زود می رنجد. زود می‌رود و 
زودهم‌برمی گر دد.یکی دیر به ستوه‌می آید. نمی رنجد. 
دیر می‌رود. اما دیگر برنمی گر دد ستاره تنها 
٭اشتباه بز ر گیست. تلخ کر دن زند گی خود برای 
کسی که در دوری ماشیرین‌ترین لحظات زند گیش 


راسپری می کند شیوا 
6 دیشب با تنهایی‌ام مج انداختم. باختم» نامرد خیلی 
قوی شده بود غزاله-بروجن 
اشتباه من املایی بود. من فقط اوراهمدرد نوشتم. 
گویا او هم درد بود رضا-مسجدسلیمان 
+ دلواپس رفته‌ها نباش از آنچه مانده‌هنوز می‌ شود 
کلبه‌ای ساخت بی‌دیوار المیرادو 


هرشب به میان مقبره‌هاسر می‌زنم؛ شاید که‌هوای 
زیستنم راعوض کنم. دارد قطار عمر کجا می‌برد مرا؛ 
باید که شیوه سخنم راعوض کنم. شد شد. گر نشد. 


دهنم راعوض کنم لیلی 
فر یاد راهمه می‌شنوند. .اگر سکوتم رابشنوی‌هنر 
کرده‌ای رضوان -اندبیل 


کسانی رامی‌شناسم که باصدای‌بلند دعامی‌خوانند. 
ولی دستشان به ستاره‌ای نمی سد.اما کسانی هستند 
که بی دعا با خدا دست می‌دهند مهدی صمدی-رشت 
باید از گربه‌های له شده کف خیابان پرسید؛ آنسوی 
خیابان چه داشت که این سو نداشت ؟! 


قاشق نقره‌ایی 
6 می‌شنوی دیگر صدای نفسم نم ی آید. به دار کشیده 
مرابغض نبودنت شودی 
ببین لبخند توء تمام خوبی‌هاست. کمی بخند. خنده 
گل زیباست فاطمه-بهشهر 


کم باش و نگران نباش > چون کسی که اگر کم باشی 
گمت می کند همان آدمی‌است که‌اگر زیاد باشی 
حیفت می کند نیاز 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته انها تکراری بود: 
نزار قبانی (رز سفید)(به قهوه‌خانه رفتم) دلتنگ (مرا 
دوست‌بداراماتجربه)چشم‌های‌بارانی(نمایشگاه‌زده‌ام) 
ناهید وطن خواه( ۳ چیزراپرهی زکنیم) د وسیب (خسته‌ام 
ازاین‌مواظب خودت باش‌ها) غزل(۴)(مگسی را 
کشتم) زوزو(زند ی مثل شاخه‌های یک درخت) 
دلتنگ (در سرزمینی زندگی می کنیم که مردمانش) 
اراد (به دنبال و یلچری هستم) شیوا احسان (گرگ هم 
باشی عاشق بره‌ای) فاطمه (خدایایک مرگ بدهکارم) 
شیاب مهد ی (گاهی یک نگاه آنقدر مهر بان‌است) 
پیمان دلیر(می‌نویسم یادگاری) زهر | -ساوه( ۲)(شيشه 
نازک احساس) مینا طبیبی -اردبیل( ۲)(آسمان ابری 
داشت) ملک محمدی -شهر ری(گاهی خلوت دوست) 
نسرین(تنهایی یعن ی گودی کمرت قالب دستهای) 
سمانه فر زانه‌(یک تکه بلور از جنس حضور) یاس کویر 
- یزد(در خالصانه ترین گوشه قلبسم) بهار(چه آزمون 
دشواریست) رضوان دلیری(زر تشت را دیدند مشعلی 
دردست) محمدرضا سراج-تهر آن(از بهر نجاتم کمک 


فاطمه کافیست) سمیه-ب(۲)(امروز توخیابون یک 
قناری) کوتوله (خوب رویان جهان ر حم‌ندارد) امید- 
دلشکسته(دلت که گر فته باشد) سارا-ر( آی عشق مدد 
e‏ 


ن ۳0۷ 


اییفام ها ۳ ده پیام از تو 

نازنین به دستم رسیده که 

هیچکدوم اسم ندارن, البته صدها نفر هم 
هستن که یکی دو تاپیام بدون اسم میدن حتماً تمام 
خواننده‌هایی که این متن رومی‌خونن می تونن بقیه 
ماجراروخودشون حدس بزنن! فقیر عاشسق(0176 
0)تودرست می گی من همیشه معرفت ندارم 
بخصوص در مورد ادما!محمدجوادعزیز یه پیام خالی 
برام فرستادی توش فقط نوشتی «محمد جواد حقیقی 
-نجف آباد» ممنونم گلم. منم سنگ اسمانی-تهران 
هستم! مهر داد نازنین از رشت نامه زیبای تو بادست 
خط پرمهرث رسید امابیشتر پیام ها قابل استفادهنبود 
مثل «فکر می کنیم متنفریم و یا نمی‌توان گذشت کرد. 
اما این غرور چنان زنجیری بر زبان و افکارمان می‌شود 
که از گفتن یک سلام ولبخند عاجز می‌شویم.»اما با 
تمام این حرف‌ها دوستت دارم! طناز مهر بونم از تهران 
اگر پیام تو نابه من معنی اون رو نفهمیدم «بالشت نرم 
شراب شبهای خالیست»! مهدی دربندیان» خوب من. 
بعضی وقتهاهمکار ان کم لطف هستند وتمام صفحه‌های 
مجله رامطالعه نمی کنند تادر صفحه خود شان مطالب 
دیگران کار نشود. در صفحه باریکتر از موهم گاهی 
چنین اشتباه‌هایی می‌شود اما من همین یک صفحه 
رادارم‌دیگر هیچ افرهاد بهر نگ نازنین. ممنون تو 
عزیزهستم که‌یادآورشدی‌نوشته ازپشت کوه 
آمده‌ام, مر بوط به استاد محمد بهمن بیگی بنیانگذار 
مدارس عشایرایران است!دوسیب,قبلاهم گفته‌ام 


با 


نوشته‌های عاشقانه با ناب تفاوت دار ند «صدامی کنم 
تورااین جان که می گویی» جانم رامی گیرد.نزن این 
حرف‌هارادل من جنبه ندارد موقعی که نیستی دمار 
از روز گارم درمی آورد» ساحل جان سلام. عزیزم. 
خوبم. دوست داشتنی من نمی‌دونی با دیدن پیامت 
چقدر شاد شدم. آره گلم هنوز سنگ همینجا نشسته و 
می‌نویسه» یاد اون روزها بخیر با اینکه سنگ‌ها دلتنگ 
نمی‌شن, حس می کنم دلتنگ شده بودم که اینقدر 
شاد شدم!حامد جان گفتی «جراپیام‌های منو چاپ 
نمی کنی؟»نمی‌دونم گلسم.نمی‌دونم چرا؟!به‌نظر تو 
می کنم و می گم غصه نخور دیوونه» من که باهاتم» بعد 
هم گفته «شعر نابه تورو خدا چاپش کن» شماجای 
سنگ بودین چه می کردین؟!رهای گلم پیام‌داده 
«نیما در جشن یک سالگی فر زندش نوشت» پسرم یک 
بهار یک تابستان. یک پاییز ویک زمستان رادیدی. 
زین پس همه چیز جهان تکراریست. جز مهربانی» 
این نوشته خیلی قشنگه اما تکر اریه, تکراری! مسی از 
همدان, یعنی واقعاً هنوز متوجه نش دی برامن فرقی 
نمی کنه اسم چی باشه. بلکه فقط ارزش پیام مهمه. 
البته اونهایی که بایک سیم و چند تااسم پیام می‌دن 
که فرق می کنن و حذف می‌شن ولی تو نازنین که جزو 
اونهانیستی در ضمن تکیه‌بده‌اما به شانه‌هایی که | گر 
خوابت برد سرت رازمین نگذارد تکراری بود و نکته 
آخر اینکه یک پیام رو دو بار نفرستید. بلکه دو پام رو 
یکبار بفرستید ای وای! 


جدولمتقاطع 
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خیابان سئول, نمایشگاه بین‌المللی, باشگاه میلادء 
۴ مرداد ٩۲‏ نه!اشتباه نکنید! برای تهیه‌ی گزارش 
از نمایش‌گاه مبل‌های راحتی نیامده‌ايم... آمده‌ایم تا 
«نفس نفس مگر از باد بشنوم بویش» اینجاهمایش 
و جشن نفس است. شر کت کنند گان در این مراسم. 
جوردیگری به ‌دنیانگاه‌می کنند.مادر ها وپدرهاو 
خواهره او برادرها و فرزندانی رامی‌بینیم که‌هر یک 
قاب عکسی به دست دارند.در چارچوب قاب. دختر 
پایسری‌هست که لبخندی زنده اماقدیمی دارد. 
مردم. گروه گروه می آیند. به سینه‌ی هر کس کارتی 
هست. روی بعضی‌ها نوشته: « گیر نده‌ی قلب» روی 
بعضی دیگر نوشته: «گیرنده‌ی ریه... کلیه...» و روی 
برخی دیگر نوشته: «خانواده‌ی اه دا کننده». با آنها 
پیش می‌رویم. وارد سالن همایش می‌شویم. چند نفر 
دارند روی سن «قاب عکس» می‌چینند. چقد ر عکس! 
بیشتر شان جوانانی نازنین و گر امی هستند. تک و توک 
هم افراد مسن‌تر. 

مردم کم کم روی صندلی‌ها می‌نشینند. جابه جای 
الم کیسیول کسیر کا اف ادد وی راس ی 
که‌فرزندش را کنارش نشانده. دولوله وارد بینی بچه 
شده. اکسیژن جوش می‌خورد و وارد ریه‌های نا زک 
وبیمار کود ک می‌شود. بر سینه‌ی بچه کارتی هست 
که رویش نوشته:«لیست انتظار» | نجایر از کسانی 
است که کارت «لیست انتظار» دارن د و در نوبتند 
تاصدایشان کنند. مرد میانسالی که منتظر ریه بود. 
گفت:«من منتظرم صدایم کنند...واین صدافقط از 
دو سوم ی آید: یا می گویند بیا! نوبتت شده! برایت ریه 
پیدا کر ده‌ایم...و یا می‌گویند: بیا! نوبتت شده! برایت 
ریه‌پیدانشداجامه‌ی سپید بیمارستان رابه جامه‌ی 
سپیدتر کفن تبدیل کن!» 

درد آوراست!انتظار برای مرگ وزند گی اما 
شادی‌بخش نیز هست زیراما ملتی عجیبیم. ماییم آن 
قومی که اگر تشنه باشیم. آب نمی‌نوشیم و آن رابه 
تشنه‌ای دیگر تعارف می کنیم. اب که جیزی‌نیست! 
اینجا جان تعارف می کنند. 


۴۸ 


گزارشی از دهمین همایش نفس پنجشنبه ۲۴ مرداد ٩۲‏ 


هنگامی که گیرنده‌ی کلیه» برادر 

اهداکننده راد رآغوش گرفت. هر 
دو اشک‌ها ريختند و با کلمات خیس 
اشک‌های خود. هزاران ناگفته گفتند 


دهمین همایش نفس, بهتر و باشکوه‌تر و موفق‌تر از 
سال پیش بر گزار شد.د کتر علی|ا کبر ولایتی که بیشتر 
در عرصه‌ی سیاست نامدار است. رئیس جمعیت 
حمایت از پیوند اعضای ایران نیز هست. هنگامی که 
برای سخنرانی به سن آمد.فروتن ومهربان بود و گفت: 
«اهدای عضو عنایتی الهی است» مسافری که رحیل 
کر ده اعضای سالمش رابه مسافری تقدیم می کند که 
نزدیک است رحیل کند. این بسی زیباست:من می ر وم 
توبمان!امروزیک میلیون‌ایرانی‌داوطلب گرفتن کارت 
اهدای عضو هستند. بین آنها ورزشکاران, هنر مندان. 
دانشمندان و فقیر و غنی رامی‌بینید که صف بسته‌اند 
تااگر خدانکرده مر گ مغزی شدند. سرایای خود رابه 
کس‌انی اهدا کنند که به‌اعضای آنهانیاز دارند. عسل 
بدیعی نازبانورا که به یاد دارید! آهاز مر گش که فاجعه 
بود و درود بر عشقی که به دیگران داشت. و مانند 
عسل بدیعی‌ها کم نیستند. به قاب عکس‌ها نگاهی 
بیندازید تا ببینید چه شاخ شمشادهایی نفس خود را 
اهدا کر ده‌اند. د کتر ولایتی معتقد است «همین که یک 
میلیون نفر صف بسته‌اند تاوارد جر گه‌ی‌اهدا کنند گان 
شوند. نشان‌دهنده‌ی درست بودن کاری است که این 
جمعیت تا کنون انجام داده است. 


سردار مومنی هم به اين همایش دعوت شده 
بود. شاید کسی بپر سد راهنمایی رانند گی چه ربطی به 
اهدای عضو دار د. پس سخنان سر دار مؤمنی رابخوانید 
تابه پاسخ بر سید:«کشور مادر چند سال گذشته.اولین 
در تصادفات بوده که خوشبختانه امارش در حال 
کاهش است طوری که در سال ۸۵بیش از ۷ ۲هزار 


هھ 
الاعات ی س رو ۳۵۷۲ 


نفر رسیده درحالی که تعداد خودروها دو برابر شده. 
حوادث رانند گی زیاد است.باید به دونکته توجه کنیم: 
بیشتر کسانی که مر گ مغزی می‌شوند وامکان اهدای 
عضودارند. به همین تصادفات مر بوط می‌شوند. ضمناً 
بیشترین کسانی که به عضو نیاز دارند. باز هم کسانی 
دست داده‌اند.البته ۰ ۵درصداز کسانی که در تصادف 
فوت کرده‌اند. مرگ آنها یس از صحنه‌ی تصادف 
بوده بنابراین اگر سیستم امدادرسانی درست تر باشد. 
تعداد مر گ‌های ناشی از تصادف بسیار کاهش خواهد 
یافت. کار جدیدی که در حال بررسی است.درج 
اهدای عضو در گواهینامه‌است. در مرحله‌ی اول قرار 
شده در تمام مراکز ثبت‌نام این فرم‌ها موجود باشد.» 


داشتم از مانعی که بین میهمانان و صحنه گذاشته 
بودند. می گذشتم تاعکس بگیرم. شنیدم رئیس 
تشریفات در بی‌سیمش گفت: «مشایخی داره میاد... 
مشایخی داره‌میاد..!» و کمی بعد سر نقره‌ای این 
خاک خورده‌ی صحنهی بازیگری رادیدم که هم 
جمشید ی باوقراست هم رضاتفنگچی نا زک پین است 
وهم کمال‌الملک نازنین خودمان. از پشت عینکش 
دیدم که خسته است امالبخندش راب خود آورده 
بود. کمی‌بعد رضا کیانیان آمد.درست انگار ازباغ 
فردوس آمده‌وهنوز ساعت پنج عصر است. اول کنار 
پرویز پرستویی نشست که نفهمیدم از نگاهش نظمیه 
می‌ریزد یا آن یاور شیمیایی‌های جنگ است. ناگهان 
غیبش زد ودیدم امین تارخ کنارش نشسته ونگاهش به 
شیخ حسن جوری می‌مانست. از مانع گذ شتم و صدایی 
را که می گفت:« آقای خبرنگار نروا» نشنیده گرفتم و 
رفتم. روبه‌روی باغ فردوس و سربه‌دارن ایستادم به 
عکس گرفتن. نمی‌خواستند به دوربین نگاه کنند. به 
انتظاماتی که آمده‌بود ردم کند. گفتم:«] دم هر چی از 


- 
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این دو خوش تیپ عکس می گیر ‏ سیر نمیشه» کار گر 
افتاد وهر دو خندیدند. شاتر رازدم وعکسی را که 
می‌خواستم. گر فتم: نگاه باغ فر دوس رادزدیدم! 
رضاکیانی ان رابه صحنه صدا کر دند. ترلان و 
خندان و شیرین شیرین به صحنه رفت و گفت: «من 
بشم. فکر کنم آدم باید خیلی خسیس باشه که مرگ 
مغزی بشه و اهدانکنه.» و خواست از صحنه پایین 
بیاید. مجری‌جلوش را گرفت ود کتر ولایتی و سردار 
موّمنی ود کتر مسجدی. مدیر عامل جمعیت حمایت 
ازپیونداعضای‌ایرانیان.به صحنه آمدند وتندیس 
انجمن حمایت از اهدای عضو را به او اهدا کردند. 


تلخ و شیرین 

سال پیش»شانز دهم مر داد بود که‌باخبرشد م 
دونفر مرگ مغزی شدهاند ودربیمارستان‌مسیح 
دانشوری مراقبت می‌شوند. زود خودم رابه آنجا 
بود. بوی سو گ می آمد و ناخن‌های عصبی بر دیوار و 
یاد آوری خاطراتی که بانازنینان خودداشتند. نازنینانی 
می‌رسید.قلب شان می تپید ونفس می کشید ند پس 
چرا؟ زیرااین تپش واین دم و بازدم راخود آنهاانجام 
نمی‌دهند و کار دستگاه‌هایی است که به آنهاوصل‌شده. 
حللا چه باید کرد؟ بايد رضایت داد که این قلبی که 
هنوز می‌تواند بتپد واين ریه‌ای که هنوز می‌تواند نفس 
بکشدواین چشمی که‌هنوز دیدن بلد است. به جسم 
کسانی بر ود که قلبشان‌دیگر نمی تپد وریه‌هایشان قادر 
به جذب اکسیزن نیستند. بستگان آن دونازنین که 
خفته بودند و پلک نمی‌زدند. باید رضایت می‌دادند و 
دیدم که مادر وپدرش باچه رنجی ورقه‌های رضایت 
راانگشت زدند و امضا کردند:پسرم! تعصب عاطفی 
خود را کنار می گذارم و می گذارم قلبت باز هم بتپد. باز 
هم عاشق شود. باز هم بر نجد و باز هم بخندد! آه پسرم 
کاش می‌دانستم قلبت رادر سینه‌ی چه کسی خواهند 
گذاشت‌تاهر روزمی آمدم ونبضت رامی گر فتم و 
صدای قلبت را می‌شنید! 

وشاید به همین دلیل‌باشد که‌جای قلب وربه و کلیه 
وچشم و کبد و... افرادم رگ مغزی رابه خانواده‌های 
آنها خبر نمی‌دهند زیر | صحنه‌های دلخراشی ایجاد 
می‌شود. امسال هم 
مادری‌رادیدم که 
عکس پسرش رادر 
دست گرفته بود و 
مویه می کرد: «قلب 
همیشه عاشق پسرم 
کو؟ ای کسی که قلب 
اگر دلت برای نازنینی 
تپید.«یاد آراز شمع 
مرده‌یاد آرا» 

اما هميشه هم 


1 


۱ امسال هم مادری رادیدم که عکس ۱ 
پسرش رادر دست گرفته بود و مويه 
۱ می‌کرد: «قلب همیشه عاشق پسرم کو؟ 


این طور تلخ نیست. گاهی همه چیز شپرین می‌شود. 
مثل حادثه‌ای که برای‌مژده‌سلیمی و کاظم کیفری 
پیش آمد. این دختر و پسر جوان تاچندی پیش چنان 
قلب ضعیفی داشتند که نه‌تنهاعاشق نمی‌شدند. توان 
حر کت و جنبشی هم نداشتند تا این که نوبت شان شد و 
صدایشان کر دند و به هر دو یک جفت قلب زرین اهدا 
کردند. مژده و کاظم در جلسات درمانی» یکدیگر را 
دیدن د وهر دو حس کردند انگار دار د اتفاقی می‌افتد. 
نبض هر دو طور دیگری می‌زد. آری: مژ دہ و کاظم با 
قلب دو نفر دیگر. عاشق یکدیگر شده بودند. قشنگی 
داستان‌د رهمین‌است.خیلی‌هاعاشق‌ می‌شوند.خیلی‌ها 
در عشق شکست می‌خورند. خیلی‌ها شکسته‌پاره‌های 
قلب خود راجمع می کنند و چنین التهاب‌هایی عادی 
وتکراری اسست اما این که توباقلب خودت نه باقلب 
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کسی که روی در نقاب خاک کشیده عاشق شوی. 
موضوع تازه‌ای است. در این داد و ستد عاشقانه. پای 
چهار نفر در ميان است:دونفر که خودشان قلب ندارند 
ودو نفر که قلب داشتند و حالاباسینه‌ی خالی در خاک 
خفته‌اند. اماعشق ورای این حرف‌هاست. عشق آمد 
ودر دل کاظم ومژده خیمه زد وحالا دست دردست 
هم دارند به سوی حجله‌ی بخت می‌روند. سال پیش 
هم دو نفر بودند که هر دوپیوند ریه کرده‌بودند. حالا 
دیریست که زن وشویند. آنهاهم باریه‌ی کسانی که 
حالانیستند. نفس و اه‌می کش ند...اين جالب است و 
اگر همه‌ی‌مابه این فکر کنیم که حاد ثه است وشاید 
بیاید و ما هم مرگ مغزی شویم. آیا بهتر نیست از 
قبل فکری برای اعضای خود بکنیم تاپس از مرگ ما 
همچنان زنده بمانند؟ 


آخرین اشک 

انجمن اهدای عضو امسال کار جدید هم کرده بود: 
یکی از موردهای اهدا کننده و گیر نده‌های عضو راروی 
صحنه آور ده‌بود. بر ادر ومادر واعضای دیگر خانواده‌ی 
فتاح عینی لو, ۲ ۲ساله.سر به زیر اند اخته‌بودندونرمنرم 
اشک می ریختند. اهل زنجان بودند. دو سال و هشت 
ماه پیش به آنهاخبر دادند عزیزشان تصادف کردهو 
م رگ مغزی شده. می گفتند نمی‌دانستند م رگ مغزی 
باکم اچه فرقی‌داردواهدای‌عضوچیست اماوقتی 
مسوولان بیمارستان آنهارا آ گاه کردند. قلب. کبد. 
ریه‌ها و کلیه فتاح راهدیه کردند. کسانی که اعضای 
آن عزی_زراهدیه گرفته بودند. یکی یکی روی صحنه 
آمدند وهنگامی که گیرنده‌ی کلیه, برادر اهداکننده 
رادرآغوش گرفت. هر دو اشک‌ها ریختند وبا کلمات 
خیس اشک‌های خود. هزاران ناگفته گفتند. 

نگاه کردن به آن صحنه» بسی دشوار بود حالاببین 
اگر خودت یکی از افراد آن دو خانواده بودی, چه حالی 
پیدامی کر دی. خوب شد که‌همایش تمام شد ورخصت 
رفتن گرفتیم.در راه بر گشتن با خودم فکر می کردم: 
انسان جیست؟ درست است که غیر از این پوست 
و گوشت وخون واستخوان, چیز دیگری‌هم هست 
که از بس مر موز است. تاحالا به‌راستی نفهمیده‌ایم 
چیست اما آياهمین پوست و گوشت واستخوان,در 
ساختن شخصیت ماتأثیری ندارد؟ آیاوقتی که قلبی 
بیمار وریه‌ای‌ناتوان داریم. شخصیت ماباوقتی که 
بدنی سالم داریم. 
شقن | فرقی نمی کند؟ آیا 
2 یکی رنجور وافسردهو 
ا تا آن یکی شاداب وفعال 
نیست؟ پس | گر چنین 
است. آیا کسی که 
قلب جدیدی دریافت 
می‌کند. کمی از 
شخصیت اهداکننده 


رابه ارث نمی‌برد؟ 


ډه 


اسان تندر ستی و 


ٍ 


وت 


۰ 


ددهیید 


۰ هر دو رادد حستحه‌ی سعلات از دست خواحد داد 
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محمد ر ضا لطللی 


مور م فیلم کرت را 


در بوئیوب بگذارمتامردم‌دانلود کنند 


۰ ۵سال است در عرصه موسیقی ایرانی حضوری پر رنگ و تاًثیر گذار 
دارد.حتی آن ۵ ۲سالی که‌دور ازایران‌بود.بابر گزاری‌ده‌ها کنسرت. 
انتشارچند آلبوم و تربیت شا گردان زیاد. اجازه نداد فعالیت‌های 
هنری‌اش دچار ر کود شود. این روزها در سن ۶۷ سالگی. همچنان 
پر کار است. هر روز صبح به ساختمان محل کارش در ابتدای خیابان 
شریعتی می آید و در دو آپار تمان د یوار به دیوار همزمان امور آموزشی 


وبرنامه‌های هنری‌اش رادنبال می کند. در مکتب خانه مير زاعبدالله 
به آموزش هنر جویان و شاگر دانش می پر دازد ودر موسسه آوای شیدا 
امور تولیدات و بر نامه های موسیقابی‌اش رااداره می کند. ان قدر 
برنامه‌روزانه‌اش پراست. که بخشی از وقت استراحت نیمروزی و 
نهارش رابه گفتگوبامااختصاص داد. در یکی ازاتاق‌های موسسه اوای 
شیداء پشت میز کارش نشست و پاسخ گوی پرسش‌های ما شد. 


اش ما در ابتدای انقلاب فعال بودید حتی 
ریاست گروه‌موسیقی دانشکده‌هنرهای زیباو 
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی راهم پذ یر فتید. چه 
شد که مجبور به مهاجرت شدید؟ 

اول از همه اصلاح کنم که من بعد از انقلاب 
هیچ گاه رئيس گر وه‌موسیقی نبوده‌ام. بلکه دوره‌ای 
سرپرستی دانشکده هنرهای زیبا رابر عهده داشتم. 
بسیاری از کارها زمین مانده بود و نسل جوان آن 
دوره‌چاره‌رادر آن‌دید تاپاجلوبگذارد. بعد از انقلاب. 
هنرهای زیبایکی از آخرین دانشکده‌های دانشگاه 
تهران بود که باز گشایی شد ومن از اردیبهشت 
۵۸ زمان نخست وزیری بازر گان. سر پرستی آن را 
برعهده گرفتم. آن زم ان فکر می کنم رییس گروه 
موسیقی احمد پژمان بود. ۱۴یا ۱۵ ماه‌بعد هم به 
دلیل انقلاب فرهتگی, دانشگاه تعطیل شد. در همان 
اوضاع و احوال پیش آمده سه ماه هم رئیس مر کز 

ین سه ماه کی بود؟ 

× سال ۵٩‏ بود. 

کاشتیاق شمابه سامان دادن کارهادر 
عر صه موسیقی خیلی زود فرو کش کرد وحتی به 
مهاجرت از کشور انجامید. چرا؟ 

جون یک عده‌ای و دست‌هایی نگذاشتند 
موسیقی جریان طبیعی خودش راطی کند. خیلی 
زود شکستن سازها, بستن مراکز موسیقی وبرهم 
زدن کنسرت‌هابه یک امر عادی تبدیل شد. ان 
سال‌هاشماهیچ مدیرهنری راپیدانمی کردید که 
دغدغه موسیقی داشته باشد. اصلا دغدغه این کاردر 


مدیران و مسوولان اول انقلاب وجود نداشت. برای 
همین ترجیح دادم بروم خارج از کشور ودر شرایطی 
که کسی مزاحم من نیست. کار کنم. 

×سال ۱۳۷۲ به ایران آمدید و مکتب خانه 
میر زا عبداللّه و موسسه آوای شیداراراه انداختید. 
وضعیت موسیقی در کشور بهتر شده بود؟ 


جنگ تمام شد ه‌بود ونشانه‌هایی وجود داشت 
که فضای کار موسیقی باز شده‌است. بعد از راه‌اندازی 
موسسه آوای شیداو مکتب خانه مير زاعبداللّه کارها 
راه‌افتاده‌بودوداشت حر کت می کرد که‌متأسفانه 
زمان‌ وزارت آقای‌میر سلیم درارشاد آمدندودرهای 
مکتب خانه رامهر وموم کردند.این مر کز ماه‌ها بسته 
بود و وقتی دید م این طور است. چاره ای ندیدم که باز 
به خارج از کشور بروم. 

ما کمتر از یک سال مشکل حل شد و دوباره 
مکتب خانه باز شد. 

خواهرم دوند گی کرد و بعد از ۱ ۱ ماه‌دوباره 
این جاراباز کرد.امامگر یک هنرمند چقدروقت 
اضافه دارد تانزدیک به یک سال منتظر بماند تا 
آقایان اشتباهشان را اصلاح کنند؟ 

(چرا تعطیل شده بود؟ 

× هیچ کس نفهمید. خیلی از دوست‌های ما 
رفتند وزارت ارشاد با معاون وزیر و دیگران صحبت 
کردند. اما جالب بود آن‌ها هم می گفتند ما نمی‌دانیم 


چه کسی این کار را کر ده است. جالب است هنوز هم 
این جوری است و وقتی جلوی کار رامی گیر ند. همه 
نیست بگذریم.با آن شرایط ام کان کار واقامت 
مستمر من در ایران وجود نداشت و تصمیم گرفتم 
یک زندگی دو زیستی در پیش بگیرم؛ یعنی مثل 
خیلی‌های‌دیگر. یک پایم داخل کش ور باشد ویک 
پایم بیرون. بعد از این که مکتب خانه مير زاعبدالله 
رادوباره‌باز کر دند.برای چند سال بین ایران و خارج 
از کشور در رفت و امد بودم. 

و سال ۱۳۸۵ بر گشتید 

۲ چون دیدم وضعیت موسیقی ایرانی بحرانی 
شدهو کارهای پاپ تلفیقی.رپ و ...دار ند جولان 
می‌دهند و تمام فضا را اشغال کر ده‌اند. تصمیم به 
با زگشت گرفتم. احساس کردم که موسیقی ایرانی و 
دستگاهی یک مقدار دارد اوضاعش خراب می‌شود 
و جوانان از این بابت خیلی ناراحت هستند. شر ایط 
در سال‌های ابتدایی دهه ۰ آن قدر بد شده‌بود که 
خیلی‌ها کار رارها کردند. به دلیل احساس نگرانی 
کاداشستم ی برگردم وتمام تلا یسم زا 
به کار بگیرم. 

اش ما که مخالفتی بر ای باز شدن فضای کار 
پاپ و تلفیقی ندارید. درست است؟ 

×«بله همین طور است. جامعه به همه موسیقی‌ها 
نیازدارد ونباید هیچ کدام راحذف کرد. حرفم این 
است که نباید تمام فضا رابه یکی داد تا دیگر شاخه‌ها 
رانابود کند. در این میان موسیقی ایرانی نیاز به کمک 
ها و حمایت دارد. 

این کمک بايد به چه صور تی باشد ؟ 
تیراژ اول کارشان بالای ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار است. در 
حالی که آلبوم‌های موسیقی‌ایرانی در تعدادچهار 
یاپنج هزار منتشر می‌شوند و تازه شش ماه طول 


ی یحو 


می کشد به فروش بر سند. این خوب نیست و طبیعتاً 
بنیه مالی گر وه‌های موسیقی هنری را کاهش می‌دهد. 
دراین شرایط جوانان‌هم به جای موسیقی ایر انی به 
سمت موسیقی پاپ می روند چون راحت‌تر به آن 
می‌رسند و آینده‌مالی بهتری هم دارد. دراین شرایط. 
وزارت ارشاد. صدا و سیماء دانشگاه‌ها. مرا کز هنری و 
فرهنگی. شهر داری‌ها و ... همه باید به کمک موسیقی 
فاخر و جدی وار کسترهای بز رگ بیایند. یک کاراین 
است گم راد بخشی آزخیراز آلبوم‌ها رات رد وبه 
کتابخانه‌هاءدانشکده‌ها ودیگر مرا کز هدیه‌بدهند.این 
کار همین الان در حوزه نشر کتاب دارد انجام می‌شود 
که می‌توان آن رابه عرصه موسیقی هم کشاند. 

کافکر می کنیداین کمک چقدر در گسترش 
کار شما موثر خواهد بود؟ 

من این را برای خودم نخواستم. به آن نیازی 
هم ندارم.اگر فقط موانع گذاشته شده در جاده‌تولیدی 
مارابردارندبرایمان کافی‌است.اگر آقایان مسوول 
کارشکنی نمی کر دندش اید در طی‌این‌هفت‌ سال 
می‌توانستم به جرئت بگویم ۷۰آلبوم» ۵۰دی‌وی 
دی تصویری و ۵۰ کتاب و مجله منتشر کنم. 

×«همین الآن آمار کار شما چیست؟ 

×۲ الآن ما در سال چهار یا پنج عدد آلبوم صوتی 
و تصویری بیشتر نمی توانیم منتشر کنیم که هفت 
سالش حداکثر می‌شود ۳۵ عدد. سالی یک کتاب 
هم چاپ می کنیم و هر سه ماه یک بولتن داخلی در 
می‌آوریم. این در حالی اسست که توان ما خیلی بیشتر 
از این‌هاست. به شرطی که دست مارا نبند ند وسنگ 
پیش پایمان نیندازند. ببینید» همه سیاست‌هایی که 
روی کاغذم یآ ین د.به مر حله عمل نمی رسند.در 
زمینه فرهنگی وهنری شاید بتوانم بگویم که ۱۵ 
یا ۲۰ درصد سیاست‌های دولت فعلی عملی شده 
است. برای مثال آلبوم تصویری «هنر گام زمان» که 
سال گذشته منتشر کردیم. شش بار مورد ممیزی 
قرار گرفت. فقط خود آقای میر زمانی (مدیر کل 
اداره‌موسیقی ارشاد) چهار بار آن‌رانگاه کرد و به‌ما 
برگرداند تا اصلاحش کنیم. 

این که مد یر دفتر موسیقی شخصا بنشیند کار 
شما را ببیند. عجیب نیست؟ 

من فکر می کنم که تنها کاره ای جدی از 
هنرمندان شناخته شده و با سابقه را گوش می کند 
یامی‌بیند (خنده طولانی). من هم مثل شما واقعاً سر 
در نمی‌آورم. 

یعنی موانع وایست وباز رسی‌هامقابل 
هنرمندان شناخته شده بیشتر است؟ 

له همین طور است. آ قای ان روی‌همان 
آلب وم تصویری«هنر گام زمان». آن قدررحساس 
بودند که‌اگر ته سالن هم خانمی‌چهار لاخ مویش 
پیدابود. می گفتند این صحنه را در آوریم. هر چیزی 
که برایشان مبهم بود یا شک بر می‌انگیخت. سریع 
می گفتند سانسور کنیم. 

فکر می کنید چرا مدیران ما این قدر حساس 
هستند یاحتی می‌شود گفت می‌ترسند؟ 


نمی دانم . من علتش رانمی‌دانم.در عرصه 
موسیقی مراکز ناشناخته و آدم‌های مجهولی وجود 
دارند که با قدرت زیادشان حتی مدیران ارشد را 
هم نظارت می کنند و هیچ کس نمی گوید این‌ها کی 
هستند. وقتی هم از مسوولان که می گویند تحت 
برویم مستقیم با آن‌ه | صحبت کنیم. می‌گویند 
نمی‌دانیم کی هستند. 

اشاره‌ای داشتید که نباید مسائل سیاسی 
وارد عرصه فرهنگ و هنر شود. 

سیاست کارش چیست؟ گر وه‌های‌سیاسی 
کارشان چیست؟ همه گروه‌های سیاسی می‌خواهند 
در درون خودش به نوعی ضد قدرت است. پس هنر 
و سیاست دو ماهیت جدادارند و غیر قابل جمعند. 
کار هنر مسائل انسانی است و به دنبال رشددادن 
آدم از نظر روحی و عاطفی است . وظيفه هنرء تعالی 
N‏ برای همین اگربا 

×اگراجاز 2 
حوزه موسیقی هم بپردازيم. این روزها 
به نظر می رسد به دلیل گرانی هزینه‌هاء 


خیلی از آثار هنرمندان در شاخه های 
موسیقی ار کسترال وایرانی هیچ گاه 
امکان‌بروزپیدانمی کنند.درست 
است؟ 

(الان خیلی از هنر مندان کار تولیدی 
کرده‌ان د امادر خانه‌هایشان نگاه‌داشته‌اند. چون 
امکان عملی ارائه آن‌هانیست. برای ضبط یک کار 
سمفونیک یا یک اثر بز رگ در حوزه موسیقی ایرانی. 
بايد ۰ ۵میلیون تومان پول استودیوداد. ۰ ۶میلیون 
دستمزد پر داخت کرد.ده‌هامیلیون تومان‌هم خرج 
مواد اولیه, تبلیغ و... که چون حمایتی نیست و تیراژ 
پایین است. امکان تولیدش وجود ندارد. 

ما به نظر می رسد شر ایط کنسرت دادن بهتر 
از ضبط کردن است. 

گر این طور بود که ماسال ٩۱‏ در تهران 
کنسرت می‌دادیم.هزینه های‌اجاره‌سالن در تهران 
آن‌ق درب الارفته که گروه‌ه ای‌ایرانی دیگر ازیس 
آن بر نمی آیند. 


سالن‌های دولتی مثل تالار وحدت چطور؟ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 


۱ 
۱ 


ال این که گنجایش این سالن کم است و ۰ 


اً 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 


دوم این که تمام تالارهای دولتی هم مثل خصوصی‌ها r‏ / 


اداره می‌شوند و مدیرانشان ترجیح می‌دهند به جای 
کنسرت.میزبان یک همایش یا سمینار باشند. در 
چنین وضعیت سختی, هنر مندان موسیقی ایرانی به 
گوشه ای می‌روندو کم کار می‌شوند ومردم‌هم در 
تیررس‌این‌نوع کارهاقرار نمی گیرند.برای‌همین 
الان ۰ ٩درصد‏ موسیقی‌هایی که از رادیو تلویزیون. 
ماهواره تو تا کسی, در خانه‌ها و شنیده می‌شود. غير 
ایرانی است. آثارایرانی‌هم که به گوش مىر سد.بیشتر 
مال قدیم است که دانلود شده و به ویژه در تا کسی‌ها 
شنیده می‌شود. حالا | گر جوانی هم می‌خواهد ایرانی 
گوش کند. می رود سراغ مهوش و آفت. بالاخره این 
واقعیت‌هاست دیگر. واقعیت‌ها را باید به عنوان یک 
آدمی که دارد زند گی روزمره رالمس می کند. باید 
بگوییم.فکر می کنم برای آن که آقایان مسوول ومدیر 
بفهمند کار رابه کجارسانده‌اند.بهتر است از مردم 
آمار بگیرند که بیشتر چی گوش می کنند. تا آنان آمار 
نگیرند مردم چه کارهایی گوش می کنند. نمی توانند 


برنامه ریزی داشته باشند و جلو بروند.بعدش بروند 
از آثاری که‌مجوزارشاد گر فته‌اند. یک آمار بگیر ند 
و در شاخه‌های پاپ.ار کسترال»ایرانی» محلی و... 
دسته بندی کنند. کیفیت هنری و سطح فرهنگی این 
آثار راهم بسنجند تابفهمند چه کرده‌اند.هر چند 
فکر می کنم خودشان بهتر از هر کس می‌دانند اوضاع 

خب می گویند کارشان نظارت و هدایت هنر 
است. 

×« هنر مند موقعی می‌تواند اثری پدید آورد که 
آزادی ذهنی و روحی داشته باشد. هنر امری خلاقانه 
است وسانسور بردارنیست. قبلا هم گفتم که هنر 
واقعی باسیاست ار تباطی ندارد وبر ای همین ‌نباید 


- هر چا که 


عشق بر 


گی خانه کر دہ است خشم دار گی نیا مسکی داد 


پر ۲۲۲ 


بقیه از صفحه ۵۱ 


برایش چفت و بست گذاشت. جدای از این کار 
مادر حوزه موسیقی چه خطر ی می تواند داشته باشد 
که این قدر زیر ذره بین هستیم؟ آن وقت من تر جیح 
می‌دهم کارم رابه ارشاد ندهم و غیر قانونی منتشر 
کنم. خیلی‌ها این کار را کر ده‌اند. چون بریده‌اند. توان 
هنر مندان‌هم حدی دارد.سخت گیری‌های بی مورد. 
شرایط سخت اقتصادی در عر صه تولید هنری. افت 
ذائقه مردم توسط رسانه های دیداری و شنیداری 
داخل و خارج کشور و ... همه دست به دست هم داده 
و هنر مندان را تحت فشار قرار داده‌اند. 

#(چگونه می شود از این وضعیت رهایی یافت؟ 
این که هر نهاد و فردی کارش رادرست انجام 
دهد. مجلس قانون مناسب وضع کند. دولت آن را 
به خوبی اجرا کند. مسوولان و مدیران نترسند وبر 
اساس ضوابط عمل کنند ومردم‌هم‌هنرمندان‌را 
تنها نگذارند. 


این وسط هنرمندان را یاد تان رفت. 

ماباید کار کنیم وامیدمان را از دست ندهیم. 
عقیده‌دارم اگر اهالی موسیقی دید وبازدیدهایشان را 
بیشتر کنند. دور هم جمع شوند. گروه‌های تخصصی 
تشکیل دهند.باهم حرف بز نند و...می‌تواننداثر گذار 
باشند و تسلیم جریان‌ها حا کم نشوند. 

ام افکر می کنم بیشتر از آن که هنرمندان 
باهم حرف بزنند.در باره‌هم حرف می‌زنند و 
میانه‌شان به هم می‌خورد. با اجازه به گفت و گوی 
شمابانشریه آسمان در پاییز ۰ ٩‏ وحرف‌هایتان 
در باره شجریان اشاره می کنم. در پایان این 
گفتگو خوشحال می‌شویم توضیح شما رادر باره 
آن ماجرا بشنویم. 

(خوب شد گفتید. تو پاسخ قبلی, من نقش 
مثبت یامنفی رسانه‌ها راهم فراموش کردم بگویم. 
درواقع بخش عمده‌ای از دلخوری‌هایی که‌بین 
هنرمندان به وجود می اید. دلیلش عملکرد غلط 
مطبوعات ودیگر رسانه‌هاست. برای‌اين که مجلات 
وروزنامه‌هاتعهد فرهنگی‌شون ضعیف شده و 
طبیعتاً برای این که نشریه‌شان بیشتر به فروش 
برسد. هیاهوهای رسانه‌ای راه‌می‌اندازند. آن‌ها از 


یکی بد می گویند و از دیگری خوب. بعد دو نفر را به 
جان ‌هم می‌اندازن د ومی گویند آی‌بیایید وبخرید 
که دعواشده است. 

×یعنی آن حرف‌ها را نزده بودید؟ 

چرازده‌بودم.امامن آدم صریحی هستم 
واگر قرار باشد حرفی به کسی بزنم. مستقیم به 
خودش می گویم. آن گفتگو ۰ روز بود که در مجله 
اسمان چاپ شده بود و اتفاقی نیفتاده بود. اماوقتی 
روزنامه شرق, پایین صفحه اش بخشی از آن راباتیتر 
«دعوای دو محمدرضا» منتشر کرد. همه آن رادر 
بوق و کرنا کردند.از طرف دیگر.من آن حرف‌ها 
رابه صورت خصوصی زدم. آن جاوقتی مصاحبه 
تمام شد.دوستان بحث را کشید ند به محمد رضا 
شجریان که من از پاسخ دادن طفره‌رفتم.امااصرار 
کر دند که مصاحبه تمام شده و بحث خودمانی است 
که من‌هم نکاتی را گفتم. آن وقت آن ان‌همان را 
برداشتند و گذاشتند که‌برای‌همین ته مصاحبه 
آمده‌است.اگر من در جمعی خصوصی. حرفی را 
که مستقیم به شخص مورد نظر هم گفته‌ام. باز گو 
می‌کنم. اخلاق رسانه ای اجازه نمی‌دهد آن را به 
عرصه عمومی‌بکشانيم و جنجال به پا کنیم. س 


حادثه بر ای پو لاد کیمبایی سر صحنه فیلم جد ید پد رش 


پولاد کیمیایی سر صحنه فیلم سینمایی 
«متروپل» (با نام قبلی «عرق سرد») به کار گردانی 
مسعود کیمیایی دچار سانحه شد. 

این بازیگر در لو کیشن متروپل واقع در لاله‌زار 
هنگام بازی در یکی از سکانس‌های فیلم. در حالیکه 
جوب بیلیارد در دستش بود داخل شیشه رفت و 
این حادثه باعث پا رگی تاندون و آسیب‌دید گی سه 
انگشت دست او شد. 

دراین صحنه محمد رضافروتن وبازیگران 
دیگری‌نیز حضور داشتند.پولاد کیمیایی بعداز 
این حادثه به بیمارستان سینا منتقل شد اما به دلیل 
شدت جراحات وارده مسعود کیمیایی تر جیح داد 
او در بیمارستان آتیه بستری شود. 

پولاد کیمیایی صبح روز سه شنبه در همین 


بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفت که گفته 
می‌شود حال عمومی‌وی رضایت بخش است . 
فیلمبرداری «متروپل» از شب گذشته دوباره 
در همین لو کیشن از سر گرفته شد. قرار است پولاد 
کیمیایی نیز بزودی جلوی دوربین علیرضازرین 
دست بر ود. 
فیلمبرداری فیلم سینمایی «متروپل» طی چند 


روز آین ده در لاله زار به پایان می‌رسد و گر وه‌به 


لوکیشن دیگری منتقل خواهند شد 
فیلم جدید مسعود کیمیایی داستان زنی به نام 
لیر اپناست که در یک نیمه شب به یک باشگاه 
مهناز افش رمحمدرضافروتن؛ پولاد کیمیایی. 
ساعد سهیلی, شقایق فر اهانی و سحر دولتشاهی 


از بازیگران اصلی فیلم هستند و تقریبا ۰ نفراز 
بازیگران هم از مدرسه آزاد بازیگری کیمیایی 
انتخاب شداند . 


میرسد که «قبر دو طبقه» زودتر ساخته شود . 
قرار است این فیلم به زودی جلوی دوربین برود و 
بهار رهبا و بیان قاس خائ باز کرات سند 


بازی مشت رک بهاره رهنما و همسرش پیمان فاسم خانی در تبر دوطبقه! 
بهاره رهنما قرار است در تازه ترین فیلم سینمایی "yT‏ 
کمال تبریزی به همراه پیمان قاسم خانی بازی 
کند. 


۱ بهاره رهنما و پیمان قاسم خانی با یکدیگر همبازی 
۱ می‌شوند. 

هفته گذشته خبر آمد که کمال تبریزی پروانه 
| است و داستان مردی را روایت می کند که بعد 
| از مرگ همسرش او را در یک قبر دو طبقه دفن 
| می‌رود متوجه می‌شود به اشتباه مردی غریبه در 
0 آن مکان (قبر دیگر) دفن شده است. 


ساخت دو فیلمنامه «دردسرهای شیرین» و «قبر 
دو طبقه» را از سازمان سینمایی وزارت ارشاد 
گرفته است اما هیچ اولویت بندی برای ساخت 
یک را اول شروع کند اما حالا با این خبر به نظر 


و 
الاعات ی سا رو ۳۵۷۲ 


ویدا پیرعلی‌زاده 


بهزاد میآمد. «مادرانه» خانوادگی می‌شد ! 


یکی ازاتفاقات جالب سر یال «مادرانه» 
حضورهمزمان فهیمه رحیم نیا و شقایق فراهانی 
به عنوان مادر و دختر بود. این دو که در دنیای 
واقعی هم مادر و دختر هستند برای در آمدن‌این 
دو کاراکتر تلاش زیادی کردند. 

رحیم نیاهمسر بهزاد فراهانی که او رابه واسطه 
تجربه‌های‌در خشانشر وی‌صحنهتتا ترمی‌شناسیم 
در گفتگوبا «تماشا» درباره اینکه چطور شد این 
نقش راپذ یرفت می گوید :«حقیقتش این است 
که آقای فراهانی مشغول خوان‌دن این فیلمنامه 
بود و آنطور که برای من تعریف کرد ترغیب شدم 
که من هم آن را بخوانم. شاید برایتان جالب باشد 
که من خودم پيشنهاد کردم که این نقش رابه من 
بدهند وبه دفتر آقای شفیعی که رفتیم این پيشنهاد 
رابهاتفاق آقای فراهانی‌مطرح کر دیم و آنهاهم 
پذ ير فتند.» 

او ادامه می‌دهد:«می‌شد که «مادرانه» یک 
تجربه خانواد گی تلویزیونی برای ماباشد چون 
آقای فر اهانی قر ار بود نقش «محمد جواد»رابازی 
کنند اما یکسری اتفاقات افتاد که به جای ایشان 


دزد به غریب پور زد 


بهروزغریب‌پور که‌این روزهادغدغه‌ی آماده 
کر دن اپرای عر وسکی «لیلی و مجنون» رادارد در پی 
سرقت خودرویش و در حالی که یک خطر جانی را 
از سر گذرانده‌است. گفت که تمام دست‌نوشته‌های 
روزانهاش‌برایاجرای‌این اپرای‌عروسکی به 
سرقت رفته است. 


این کار گر دان تئاتر در باره‌ی‌حادثه‌ای که برایش 
پیش آمده گفت:جند روز پیش در یک لحظه بر ای 
خریدن روزنامه از ما شینم پیاده شدم و در همین 


آقای ضیایی را جایگزین کردند. 
اماد ر آن زمان‌ما که به فیلمنامه 
«مادرانه» ترغیب شده‌بودیم 
شقایق راراضی کردیم که‌اونقش 
«مریم»رابازی کند. شقایق| کثرا 
پیشنهادات تلویزیونی اش رارد 
بو اس که کار 
تلویزیونی خیلی وقت بازیگر 
رامی گیردامامادونفر بالاخره 
توانستیم او را برای بازی در نقش 
مریم راضی کنیم.» 

مادر شقایق فراهانی درباره 
روبرویی بادخترش جلوی دوربین می گوید: 
«ببینید به نظر من وقتی آدم جلوی دخترش بازی 
کندبهتر می تواندحس بگیر د. خصوصااینکه‌من 
از شقایق در این سریال خیلی چیز ها یاد گر فتم 
و می‌خواهم با شجاعت بگویم البته اگر من را 
محکوم به تعر یف از دخترم نکنند؛شقایق واقعا 
هنرمنداست واین تجر به برای من خیلی لذ تبخش 
بود.» 


مدت کوتاه ماشینام به سرقت رفت. در این ميان 
خانمی‌دلاورانه کمک کرد تاسارق را تعقیب کنیم و 
توانستیم تا خیابان بیستم «گیشا» او رادنبال کنیم. 

سرپرست گروه تئاتر عروسکی «آران» اضافه 
افتاده‌بود. نا گهان دنده‌عقب گر فت و مرادر فاصله 
میان دو ماشین پرس کرد. در این وضعیت با اینکه 
از به سرقت رفتن ماشین ومدار کم بسیار غمگینم. 
اما باز جای شکر ش باقی است که خطر 
جانی از بیخ گوشم گذشت. 

غریب پور که این روزهابرای حل 
می‌کند. گفت:تمام تأسفم زاین 
است که دست‌نوشته‌های «سعدی» 
ویادداشت‌های روزان هام ازاپرای 
عروسکی «لیلی و مجنون» همراه با 
دیگر مدار کم در ماشین به سرقت 
رفتاند . 

اوادامه‌داد:این اوراق به درد هیچ 
سارقی نمی‌خورد و امیدوارم سارق 
واین‌ه ارابه من بر گرداند چون‌این یادداشت‌ها 
حاصل یک سال ونیم تلاش من روی این اپراست که 
حالا از بین رفته است. 


رحیسم نیسامی گوید شسخصیت مادر خیلی 
به‌اونزد یک بوده‌واضافه‌می کند:«شخصیت 
مادر شبیه خودم بود. من هم هميشه سعی کردم 
احساسات دخترم رادر ک کنم و در تیم بچه‌هایم 
باشم!اگر آنهاعاشق شدند من ‌سعی کردم در کی 
ازاحساساتشان داشته باشم تا آنها اذیت نشوند 
وخودشان رادور از من نبینند.البته «مریم»هم 
خیلی نزدیک به شقایق بود. او هم در زند گی اش 
بسیار مهربان و دلسوز و البته محکم است.» 


این کار گردان تثاتر باابراز تأأسف از سرقت‌های 
متعددی که این روزها انجام می‌شود. اضافه کر د: 
از خوانند گان این خبر می‌خواهم اگر جایی. در جوی 
آبی.یادداشت‌های‌مرادید ند. آن رابه من‌بر گر دانند 
چون آن‌مطالب به جز من به کار هیچ کس دیگری 
نمی ید .بهروزغریب‌پور که اخیرا به عنوان طراح و 
ناظر عالی در راه‌اندازی موزه انتظامی‌همکاری دارد. 
درباره‌اين پروژه توضیح داد: پیشنهاد نقاشی تابلوی 
«تکیه دولت» اثر مشهور کمال‌الملک رامطرح کر دم 
ودر حال حاضر این تابلوبر بام موزه‌ی انتظامی‌نقاشی 
می‌شود .به گفته او این اثر در اندازه‌های ۵*۱۰ ۱متر 
نقاشی می شود و در حال حاضر تعدادی نقاش زن و 
مرد مشغول آماده کردن آن تا 
پرده‌ی‌اول خانه تئاتر انتظامی‌بامدیریت د کتر 
حسین سلیمی‌و طراحی و نظارت بهروز غر یب‌پور 
راه‌اندازی می‌شود 0 

بهروزغریب‌پور علاوه‌بر این مشغول آماده 
سازی‌ایرای عر وسکی «لیلی و مجنون» است که 
به عنوان ار جدید گروه‌تئاتر» آران» به صحنه 
خواهد رفت.اين گروه پیش از این اپراهای عروسکی 
«رستم وسه رآب».»مکبت».»عاشورا»»مولوی» و 
«حافظ» راباطراحی و کار گر دانی بهر وز غریب ‌پور 
اجرا کر دلند . 


۲۰ الاعات ی 


آدمهای یر کو 


مه 


اند دشمند. 


داز ادد تا هی ورد ند 


#ار دید کت 


سرگذشت‌واقعی 5 


-سه ساله بودی که پدرت به رحمت خدارفت. 
من اون موقع یه زن جوون وزیبا بسودم وبا وجود 
اصرار اطرافیان حاضرنشدم دوباره ازدواج کنم. دلم 
نمی‌خواست تنها بچه م زیر دست ناپدری بزرگ 
بشه. گفتم می‌مونم بالای سر بچه م و بز رگش می کنم. 
تو نمی‌دونی که چقدر سختی کشیدم؟ مثل یه بچه 
گربه گرفتمت به دندون و با بدبختی بزرگت کردم. 
همیشه دلم به این خوش بود که مرد می شی و همه 
زحماتی‌رو که برات کشیدم جبران می کنی اما چه 
می‌دونستم همین که بز رگ می‌شی و وقت این 
می‌رسه که سایه‌ت بالای سرم باشه, عاشق می‌شی و 
بعد هم خیلی راحت مادرت رو می‌فروشی به دختری 
که اصلا ارزشش رو نداره؟... 

بی حوصله و عصبی حرف مادر راقطع کردم و 
گفتم: «همچین که شما زنگ زدی و گفتی فوری بیام 
پیشت کارم داری, گفتم ببینی چی شده! مادر من. 
این همه راه منو کشوندی اینجا که این حرفا رو بهم 
بزنی؟ من می‌دونم شما برای بز رگ کردن من از 
تمام وجودت مايه گذاشتی و با جون و دل 
زحمت کشیدی اما فکر نکنم که من 
تا به حال پسر قدر نشناسی بوده 
باشم برات!» 

مادر که انتظار شنیدن 
پوزخندی زد و گفت: 
«قدرنشناسی از نظر تو 
یعنی چی؟ این که به 
حرف مادرت گوش 
ندی وبری بادختری 
ازدواج کنی که لیاقتت رو 
نداره قدر نشناسی نیست؟ 
ببین پسرم؛ من نمی‌خوام 
از گذشته‌ها حرف بزنم چون 
گذشته‌ها گذشته. تو همین که پات 
رو گذاشتی دانشگاه عاشق «ترانه» شدی. 
بعد هم گفتی الا و بلا که من فقط همین دختر رو 
می‌خوام. هر چی باهات حرف زدم. نصیحتت کردم 
فایده‌ای نداشت که! به زور منو بردی خواستگاری 
ترانه. دیدی که چطور خانواده ش سنگ روی یخمون 
کردن اما باز هم دست بردار نبسودی. هر چی بهت 
گفتم که این دختره از یه خانواده ثروتمنده؛ فردا که 
بیاد تو زندگیت همه جوره زیر منت و سر کوفت 
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می‌مونی اما تو گفتی نه! ترانه از اون دخترانیست. 
منو دوست داره و همین طوری که هستم قبولم کرده. 
آن‌قدر پافشاری کردی که بالاخره پدر ترانه رضایت 
داد اونم چطوری؟ گفت که حتی یه سوزن هم به 
دخترش جهیزیه نمی‌ده و فقط میاد محضر و دفتر 
رو امضا می کنه. ترانه خانم به محض اینکه پاش رو 
گذاشت تو این خونه شروع کرد به فخر فروختن و ادا 
و اطوار در آوردن. بعد هم «تیر»ت کرد تا براش خونه 
مستقل بگیری چون نمی خواست با مادر شوهرش 
زند گی کنه! ترانه خانم تورو از من جدا کرد. پسر 
بزرگ کرده‌بودم که عصای دستم باشه نه اينکه 
یکی دیگه از راه برسه وازم دورش کنه. ترانه تو رو 
مثل موم گرفته بود توی دستش و تو هم همچین رام 
این زن شده بودی که نگو! چون لیسانس داشت و 
تو یه خانواده ثروتمند بز رگ شده بود اون همه پز و 
افاده داشت اما از بازی روز گار غافل بود. دیدی که 
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چطور دماغش به خاک مالیده شد!» این را که شنیدم 
اعصابم بهم ریخت. از جایم بلند شدم با عصبانیت به 
مادر گفتم:«اون کسی که داری درباره‌ش اینطوری 
حرف می‌زنی نه ساله که زن منه. ترانه حاضر شد 
به خاطر من به ثروت پدرش پشت کنه. وقتی با هم 
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ازدواج کردیم من آه در بساط نداشتم. من يه کارمند 
ساده بودم. ترانه خودش پیشنهاد داد که بعد از 
ازدواج بیاییم پیش شما زند گی کنیم اما شما از همون 
اول بنای ناسازگاری گذاشتی. خب. منم وقتی دید م 
شرایط اونطوریه و اگر پیش هم باشین حرمت‌ها از 
بین می‌ره. گفتم مستقل باشیم بهتره. ترانه دو سه سال 
اول زند گی خیلی سختی کشید. برای اینکه زند گیمون 
رو سرو سامون بده قناعت می کرد و اصلا خم به ابرو 
نمی آورد. اگه صاحب خونه و ماشین و زند گی شدم 
فقط به خاطر ترانه بوده. بعد هم که خدا بهمون لطف 
کرد ومن شدم معاون شر کت و وضع مالی مون 
از این رو به اون رو شد. حالا این وسط گناه ترانه 
چیه که درست وقتی همه چیز داشت خوب پیش 
می‌رفت.ام اس گرفت؟چون ترانه به این بیماری 
مبتلاشد ويه طرف بدنش نیمه فلج؛ شما باید بگی 
که رو زگار دماغش رو به خاک مالیده! آخه مگه 
ترانه به شما چه بدی کرده‌مادر؟ جز احترام تو این 
نه سال مگه چیز دیگه‌ای هم ازش دیدی؟» مادر ابرو 
نازک کرد و گفت: «نه سال قبل گفتم. الان محکم تر 
و بلندتر می گم که ترانه به درد تو نمی خوره. تو با اون 
خوشبخت نمی‌شی مخصوصاالان که این مریضی 
اومده سراغش!» با عصبانیت سیگاری گر فتم و پک 
عمیقی به آن زدم و گفتم: «آخه مگه مریض شدنش 
دست خودش بوده؟ بعدش هم حالا که اینطوری شده 
مگه باید پشتش رو خالی کنم ؟!» مادر آهی کشید و 
سیس سرش را با تاسف تکان داد و گفت: «خدا بده 
شانس!این ترانه خانم چقدر بلند اباله که‌هالویی مثل 
تو گیرش افتاده. هر مرد دیگه‌ای جای تو بود 
تاحالا طلاقش داده بود!» می‌دانستم که 
این بحث پایان خوبی نخواهد داشت. 
دوست نداشتم مادر به ترانه 
توهین کند. بنابراین با دلخوری 
و بی آنکه چیزی بگویم از خانه 
مادر زدم بیر ول.. 


من و ترانه دیوانه وار 
یکدیگر را دوست داشتیم و با 
وجود مخالفت خانواده‌هایمان 
با هم ازدواج کردیم. پدر ترانه 
معتقد بود که دامادش بايد 
ثروتمند و تحصیل کرده باشد. 
مادرم هم می گفت که در همان 
برخورد اول از ترانه خوشش نیامده. 
می گفت ترانه لوس و مغرور است در حالیکه 
آصلا یتور ودن و دراک با کش کش بار ۲ 
عقد هم در آمدیم و باهم ازدواج کردیم. پدر ترانه به 
نشانه نارضایتی به دخترش جهیز یه نداد و در مراسم 
عروسی‌مان نه خودش امد و نه اجازه داد اعضای 
خانواده ترانه بيایند. تنها چیزی که در این بلبشو 
دلگرمم می کرد محبت و علاقه بی دریغ ترانه به من 
بود. هر چند مادرم با بهانه گیری‌هایش واز طرفی پدر 


ترانه با بی‌محلی‌هایش اعصابم را خط خطی می کردند 
امادر این میان ترانه آرامم می کرد و می گفت:« 
ما بايد صبور باشیم. درسته که هر وقت میریم به 
خانواده من یا مادر تو سر بزنیم آن‌قدر متلک بارمون 
می‌کنن که بااوق ات تلخی برمی گردیم اما باید همه 
اينارو تحمل کنیم و به این رفتارا اهمیت ندیم چون 
بالاخره‌یه روز همه چیز درست می‌شه. پدرم تو رو به 
عنوان دامادش قبول می کنه و میونه من و مادرت هم 
خوب می‌شه» ترانه منبعی از انرژی و امید بود. در 
هر کاری با او مشورت می کردم و از آنجائیکه بهترین 
راه را پیش پایم می‌گذاشت. موفق می‌شدم. ترانه 
را بیشتر از جانم دوست داشتم و از اينکه علیرغم 
مخالفت‌های دیگران برای به دست آوردنش پا پس 
نکشیده بودم. به خودم افتخار می کردم. زند گی‌مان 
خوب و رویایی پیش می‌رفت و درست زمانی که 
برای تکمیل خوشبختی‌مان تصمیم به بچه دار شدن 
گرفته بودیم: ترانه بیمار شد. اول نمی‌دانستیم چه 
اتفاقی افتاده ام با آ زمایش‌های مختلف معلوم شد 
9 ان به ی اروام انی اا قاحسا 
روحیه‌مان راباخته بودیم و در این حیص و بیص 
خانواده‌هایم ان به جای دلداری و روحیه دادن با 
حرف‌هایشان بیشتر ناراحتمان می کر دند. پدر ترانه 
می گفت: «دختری که دل پدر و مادرش رو بش‌کنه و 
روی حرف اونا حرف بزنه بدتر از اینا سرش میادا» 
مادرم هم که دشمن خونی ترانه بود می گفت: «وقتی 
برای حرف من تره خرد نکردی ورفتی این دختره 
رو گرفتی باید فکر اینجا رو هم می کردی. مطمئن 
باش ترانه خانم از همون اول مریض بوده واسه 
همینم اونطوری خودش رو وبال گر دن تو کرد!» این 
ترفها آن هم در آن شرایطی که داشتیم آتش به 
جانمان می‌زد. دو سال از بیماری ترانه می گذشت 
و مادرم چپ و راست وسوسه‌ام می کرد که ترانه را 
طلاق بدهم و دوباره ازدواج کنم. ترانه با شم قویی 
که داشت حس کرده بود که مادرم زیر پایم نشسته 
بااین وجود اما به روی خودش نمی آورد. فقط یکبار 
با چشمانی گریان گفت: «اگه بخوای می‌تونی طلاقم 
بدی ویااینکه دوباره ازدواج کنی. تو مجبور نیستی 
به پای من بسوزی!» و من در جوابش قاطع و محکم 
گفتم: «دیگه از این حرفا نزن ترانه. من با تو خوشبختم 
و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم تو رو از دست 
بدم!» ترانه ان روز با شنیدن حرف‌هایم در ميان 
گریه خندید و نگاه معصومش برای هميشه درذهن و 
قلبم حک شد؛ همان نگاه بود که درست در زمانی که 
نزدیک بود پایم بلغزد مرا نجات داد... 


مادر دست بردار نبود. هر بار که به دیدنش 
می‌رفتم به لطایف الحیلی سر صحبت را باز می کرد 
و می گفت: «آخه بیماری ترانه خوب بشو که نیست. 
پس واسه چی می‌خوای خودت رو الاف همچین زنی 
بکنی؟اگه نمی خوای طلاقعش بدی خب نده. لااقل 
بذار یه دختر دیگه برات پیدا کنم. دختری که سالم 


باشه و تو برای دواو درمونش مجبور نباشی فرت و 
فرت پول خر ج کنی!» و من که حوصله‌ام از حرف‌های 
مادر سر رفته بود در جوابش می گفتم: «مادر جان. 
خواهش می کنم با این حرفات آزارم نده. به جای 
اینکه نوش باشی شدی نیش!من وظیفه دارم که 
بیام به شماسر بزنم اما اگه بخوای به این حرفای 
تکراری‌ت ادامه بدی می‌رم و پشت سرم رو هم نگاه 
نمی کنم. آخه چه جوری باید به شما بگم که ترانه 
رو دوست دارم؟» مادر چند روزی در تماس‌ها و 
دیدارهایم ان چیزی نمی گفت و حرفی از ترانه به 
میان نمی آورد اما همین که یک مدتی می گذشت 
دوباره شروع می کرد. ینک روز عصر همین که 
داشتم از شر کت به خانه باز می گشتم مادر تلفن زد 
و گفت:«فوری پاشو بیا اینجا کارت دارم!... این ترفند 
مادر تکراری شده بود. می دانستم می‌خواهد به این 
بهانه مرا به خانه‌اش بکشاند و از ترانه و بیماریش 
حرف بزند. با دلخوری گفتم: « نمیام مادر. به خدا 
حوصله‌ی حرفای تکراری شمارو ندارم!«مادربا 
خوشحالی گفت:«واقعا کارت دارم. زود بیا که ضرر 
نمی کنی!» هر چند حال و حوصله نداشتم و حسابی 
دمغ بودم اما با این وجود به سمت خانه‌ی مادر راندم 
و در دل دعا کردم که از خر شیطان پیاده شده باشد. 
همین که به خانه مادر رسیدم. مادرم جلو امد و 
گفت:«بیا تو پسر م بیا که مهمون داریم. بیا سلیقه‌ی 
مادرتو ببین و حظ کن!» نمی‌دانستم مادر از کدام 
میهمان حرف می‌زند بنابراین گفتم:« هر کاری داری 
زودتر بگو. می‌خوام برم خونه. ترانه تنهاست!» 

- مادرتون گفته بود که یک دنده و مغرور هستین 
امایعنی من ارز ش یکبار دیدن و چند دقیقه حرف 
زدن رو ندارم؟ 

سرم رابه سمت صدا بر گرداندم. صاحب آن 
صدای ظریف زن جوان و زیبایی بود که پشت سرم 
ایستاده بود. کاملا گیج شده بودم و نمی‌دانستم چه 
بگویم؟ مادر دستم را گرفت ومراروی مبل نشاند 
و گفت:«باین خانم زیبو مهریان و کذبانو که از هر 
انگشتش یه هنر می‌باره تو کلاس بدنسازی آشنا 
شدم. اسمش«سمانه» ست. دو سه سالی هست 
که از شوهرش جداشده. شوهرش معتاده بوده و 
دختر به این ماهی رو خیلی اذیت می کرده. سمانه 
مهربون و خونگرمه. خدا رو شکر سالمه و مثل زنت 
نیفتاده گوشه‌ی خونه. سمانه می تونه تو رو خوشبخت 
کنه!» از حرفای مادر شو که شده بودم. هیچ تصور 
نمی کردم که بخواهد چنین کاری بکند. نگاهی به 
سمانه انداختم. به من خیره شده بود و لبخند می‌زد. 
کفرم در آمده‌بود.سمانه که تصور می کرد سکوتم 
علامت رضاست رشته‌ی کلام رابه دست گرفت 
و گفت:» مادرتون خیلی از شما برام تعریف کرده. 
البته من دوست ندارم هووی کسی بشم.اگرمنو 
پسندیدین اول همسر تون رو طلاق بدین بعد با هم 
ازدواج کنیم!» گلویم خشک شده بود. خواستم چیزی 
بگویم. اما نتوانستم. از جایم بلند شدم وبا اوقات تلخی 
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خانه‌ی مادر رات رک کردم.چگونه به خودش اجازه | 


داد بود چنین کاری بکند؟پشت فرمان که نشستم 
خود راد ر آیینه نگاه کردم. قطرات درشت عرق روی 
پیشانیم نشسته بود. در برابر زیبایی خیره کننده‌ی 
سمانه حسابی وسوسه شده بودم. اتومبیل را گوشه‌ی 
خیاب ان پا رک کردم وبا خودم گفتم:«حق بامادرمه. 
هر چی بگذره وضعیت ترانه وخیم‌تر می‌شه. من تا 
کی می‌تونم اون شرایط رو تحمل کنم؟ بالاخره هر 
چی باشه. منم یه مرد هستم و برای بیرون اومدن 
از این خمود گی و کسالت نیاز به همسری سر حال 
و شاداب دارم. سمانه گزینه‌ی خوبیه. باید باهاش 
حسرق بزني خیلی شون می‌شته اگه مرل کید > 
به عقد موقتم در بیادا» چند لحظه‌ای تامل کردم و 
سپس سر اتومبیل رابه سمت خانه‌ی مادر کج کردم. 
قلبم از شسدت هیجان دیوانه وار می‌کوبید. یا توجه 
به وضعیت ترانه هم شرع و هم عرف این اجازه را 
به من می‌داد که دوباره ازدواج کنم پس نباید به 
خاطر این کار دچار عذاب و جدان می‌شدم. دیگر 
تصمیمم را گرفته بودم. قدم‌هایم را تندتر کردم تا 
منصرف نشوم. مادر همین که مرادر استانه‌ی در 
دید خنده‌ای کرد و گفت:« می‌دونستم بر می گردی. 
بيا تو پسرم. سمانه منتظر ته!» سمانه واقعا زیبا بود. 
اومی‌توانست روح جدی دی در کالبدم بدمد. من و 
به صورت موقت چون دلم نمی‌خواد ترانه متوجه 
بشه و دلش بشکنه. براتون یه آپارتمان اجاره می کنم 
وهر روز بهتون سر می‌زنم و هر خواسته و نیازی 
داشته باشید مر تفع می کنم!» سمانه چند لحظه‌ای 
سکوت کرد و سپس گفت:« باشه قبول می کنم. 
اونم فقط به این خاطر که مادرتون زن بی‌نظیریه و 
خودتون که مرد خوبی هستین البته من هم یک شرط 
دارم و اون اینکه از شر همس تون در اولین فرصت 
خلاص بشین و طلاقش بدین!» سمانه این را که گفت 
نمی‌دانم چرا تر دید به جانم افتاد. صورت م 
ترانه در آن لحظهای که به او گفتم حاضر نیستم 
بادنیاعوضش کنم واودرمیان گریه خندید. پیش 
چشمانم آمد. خاطرات گذشته برایم تداعی شد. 
چقدر با خانواده‌هایمان جنگیدیم تا به هم رسیدیم. 
چقدر ترانه صبور بود. که با نداری و مشکلاتم ساخته 
بود. به چهره‌ی سمانه نگاه کردم حالا دیگر برایم زیبا 
نبود. چقدر بی‌وجدان بودم من که می‌خواستم عشق 
زند گیم رابه عشوه‌ی یک زن بفروشم. سرم سنگین 
وبدنم داغ بود. از جایم بلند شدم و خطاب به مادر 
گفتم:« لطفا دیگر از این نقشه‌ها برام نکش. من عاشق 
ترانه ام!» و سپس از خانه بیرون زدم. حالم از خودم 
به هم می‌خورد. اما خدارو شکر که درست در آخرین 
لحظه اسیر وسوسه‌های نفسم نشدم. سوار اتومبیل 
شدم و به سمتی نامعلوم راندم. دلم می خواست چند 
ساعتی تنها باشم و سپس به آشیانه‌ی خودم باز گردم. 
آشیانه‌ای که ترانه با مهربانی‌هایش برایم ساخته بود 
با اشکها و لبخندها... 
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فر زد آب من هي زد کی ند ا شناد ؟ 
فقدان امکانات در شهر ستانها یکی از معضلات و مشکلات اساسی بسیاری از شهر وندانمان در 
جغرافیای پهناور ایران است و نیز یکی از دلایل مهاجرت به شهرهای بزر گ کشور. 
نیفزایند باید حداقلی از امکانات رادر مناطق مختلف جغرافیایی فراهم کرد. 
نامه‌ای را که در زیر می خوانید رنجنامه پدری است که هنوز باوجود گذشت بیشتر از یک ماه‌از 
مرگ عزیزانش, در بهت مانده است و مر تب از خود می‌پر سد آخر اینان به کدامین گناه کشته شدند؟ 
پدری که بیشتر از ده سال د ر آرزوی فر زند بوده و باخوشحالی تمام وقتی از بار داری همسرش بعد از 
معالجات پر هز ينه باخبر شد. همسرش راد ر شر ایط استراحت نگه داشته تا آسیبی به فر زندانش نر سد 
شاهد زایمان‌همسرش نیز بوده و خداوند به جای یک فرزند دو فرزند به اوعطا کر ده که‌هر دوسالم 
بوده و تنها به دلیل نارس بودن نوزادان باید چند روزی رادر دستگاه مخصوص می گذراندند دستگاهی 
که در این بیمارستان وجود نداشته و لاجرم باید به جایی منتقل می شد که واجد چنین دستگاهی باشد 
وبه همین خاطر در حین انتقال به شیر از فر زندانش رااز دست می دهد و حال خود پیش قدم شده تابه 
کمک خیرین برای اینکه پدران و مادران دیگری داغدار نشوند. به خر یداری این دستگاه و اهدای آن 


به بیمارستان اقدام کند. با هم درددل این پدر دردمند را می‌خوانیم: 


اینجانب منصور سجودی پدر نو گلان نشکفته‌ای 
که به جای خانه راهی قبر ستان شدند. اشک چشمان 
خود و همسرم و خانواده 
ام را که تاقیامت نخواهد 
خشکید اینچنین بر روی 
صفحه کاغذ می‌ریزم و 
درد دل خود رابامردم 
و مسئولین بیان می کنم 
شاید وجدان بیدار و 
اه در این شهر و 
استان پیدا شود و فریاد 
مظلومیت مارا به گوش 
مسئولین برس‌اند تا فکری به حال من و امثال من 
شود . 

آیابعداز ۱۲ سال‌چشم‌انتظاریو ۷ماه‌استراحت 
مطلق همسرم بای د به علت نبود امکانات اولیه 
بیمارستانی در شهر ستان نی ریز نونهالان دوقلوی 
پسر پر پر شده‌من باادستان خود من غسل داده‌شوند 
و در قبر گذاشته شوند؟ 

ایا همسرمن باید بعداز مرخص شدن از 
بیمارستان به جای ریختن اشک شوق بر روی قنداقه 
دوقلوهای پسرش دو شمعی را که همراه با قر آن در 
روی رحل گذاشته خاموش کند وسر به آسمان بلند 
کرده‌با چشمی‌اشکبار وبا دلی شکسته زیر لب بگوید 
خدایا جواب م رگ دوقلوهای پسر سالم من را بعد از 
این همه انتظار چه کسی خواهد داد ؟ 

آیاعزیزان من وعزیزان والدینی امثال‌من که 
تعدادشان هم کم نیست (شاید به اغراق نگفته باشم 
سالانه به دهها نفر می‌رسند ) حق زند گی ندارند ؟ 

آی امسئولین این مطلب راب اور دارند که‌اگر 
در یک بیمارستان شهر صد هزار نفری دستگاه 
ونتیلیتور ( دستگاه مخصوص نگهداری نوزادان 
نارس) وجود نداشته باشد ممکن است نوزادان 
زنده مانده نیز دچار معلولیت مغزی شوند و عواقب 
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وخی م این ناهنجاری راتا پایان عمر والدین وجامعه 
باید بپردازند ؟ 
آیا کدامین وجدان آ گاه قبول می کند که به 
بهانه نبودن بودجه بايد مادران باردار در بین 
راه‌اعزام به شیرازجان خودونوزاد خود رااز 
دست بدهند ویاعمری بار معلولیت فر زند خود 
رابه دوش بکشند؟ 
ای کاش بایک تماس بامستولان پیماستان 
هزینه های‌هنگفتی 
را که روزانه جهت 
اعزام‌ این مادران 
( اعم از کادر 
بیمارستان.آمبولانس. 
امکانات‌اولیهو...)متقبل 
بیمارستان‌رادربین 
راه نیز تهدید می کند 
وجدان‌ه ای نهفته را 
بیدار می کرد و با اند ک 
کمکی اشک چشم‌این 
والدین را که اینگونه بر 
روی کفن نونهالان پر پر 
شده خود می‌ریزند 
ای کاش مسئولین 
باند کی تفکر جواب 
وجدان خودرامی‌دادند 
کا کر بمارستان های 
دولتی شیراز پذیرش 
آنی‌ندهندوالدین 
بايد چه هزینه هنگفتی 
را جهت زایمان در 
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خصوصی متضر ر شوند.حالا که به بهانه نبودن 
بودجه وبیان اولویت های مهمتر از طرف دلسوزان 
شهر باید اینچنین تاوان پس دهیم پس ای خیرین 
بیاید با کمک های هرچند ناچیز خود دست به 
دست هم دهیم و خود جهت خرید این دستگاه‌اقدام 


پیشقدم در این راه به همراهی خانواده ام مبلغ بيست 
میلیون تومان(۰۰ ۲ میلیون ریال) اهداء نموده و 
ملتمسانه دست استمداد به سوی‌شما دراز کرده 
تاشاید بتوانیم قدمی‌خیر در راه سلامت نسل آینده 
جامعه برداریم وباقی ات و صالحاتی نیز بر ای خود 


کاهش وافزایش وزن ؟آلسی کیلسوکسردریسکه دوره 
نعایند گے محصولاد مزا ا[ ۱ درایران 


دارای فجوز رسمی 
از وزارت بهد اشت 
ستارگان نیک 
شماره پر واته بهره برداری 
۱ ۱۱ ۸ ۷ 
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داستان زند ۳7 


شب رویایی درهتل.. 


من زند گی کنی.... نگران هیچی هم نباش؛ هم در مورد 
دانشگاهت فکر کردم که چطوری معادل سازی کنی 
که بیای اینجا و درست راادامه بدی.... هم کارهای 
مربوط به پاسپورت و ویزاو بلیط هواپیماو...و... همه 
را قای و کیل برات انجام می‌ده... تو فقط کافیه منتظر 
باشی تامن چند روز دیگه بیام و تو را با خودم ببرم 
آلمان... اگر هم نمی‌خوای بیای بگو تامن نیام آنجا... 
ولی اگر سوالی داری بپرس صدف جان... 

من که احساس می کردم همه این چیزها را دارم 
در خواب می‌بینم. نفس عمیقی کشیدم وبه آرامی 
گفتم: «من نفهمیدم عموجان... منظور شما اینه که 
حق‌الارث پدرم را بهم نمیدین..» مگر اینکه...» 

عمو محمود حرفم را قطع کرد و گفت: «درسته... 
توفقط بعد از مرگ من - که هیچک س راندارم - 
صاحب نصف ثروت من می‌شی...» اما به شر ط اینکه 
بیای آلمان....در غیر اینصورت و همانطور که در 
وصیتنامهام ذکر شده بعد از مر گم هیچی بهت 
نمی‌رسه... حالا بیام ایران که باهام بیای آلمان یا نه؟ 

راستش را بخواهید از صراحت لهجه عمویم 
مگه دیووانه‌ام که بمونم اینجا...؟» 

این را که گفتم عمو محمود برای اولین بار طی 
آن مکالمه. با صدای بلند زد زير خنده و گفت: «خدا 
روشکر که تو یکی بر خلاف پدرت عاقلانه فکر 

گوشی را که گذاشتم تا چند دقیقه نگاهم از پنجره 
به چراغهای روشن شهر خیره بود.... شاید اگر عمو 
محم ود جملة آخر رانگفته بود دجار این احساس 
نمی‌شدم! وقتی عمو گفت «بر خلاف پدرت عاقلانه 
رفتار می کنی...» یک مرتبه یاد حرفهایی افتادم 
که مادرم و دوستان پدرم در مورد آن خدا بیامرز 
می گفتند: «پدرت باشرفترین مردی بود که در همه 
زندگیم دیدم... /پدرت یک مسلمان واقعی بود... / 
آق | منوچهر هر گز یک ریال پول حرام توی زند گیش 
وارد نکرد... /پیدرت... پدرت ... و....و بیشتر از هر چیز 
به جمله‌ای فکر می کردم که مادرم همیشه می گفت: 
«مهم ترین دلیلی که باعث شد «عمو محمود» حق 
پدرت روبالا بکشه و بره دنب ال زند گیش این بود 
که می‌دانست نمی تونه با برادر کوچکش کنار بیاد... 
چون پدرت خیلی باشرف بود. اما عمو محمودت...» 

وقتی حرفهای مادرم یادم آمد. دوباره به آخرین 
جمله‌ای که عمو محمود در تلفن زد فکر کردم: «خدا 
روشکر که توب رخلاف پدرت عاقلانه فکر می کنی 
و...»وبعد با خودم فکر کردم:«چیکار داری میکنی 
صدف...؟ می‌خوای به راحتی «خانم عسگری» رو 
فرام وش کنی و بری آنطرف دنیا؟ عیبی نداره!حتی 


اگر عشق مجتبی راهم مقابل ثروت عموت نادیده 
بگیری... باز هم عیبی نداره.... اما چطوری می‌خوای 
برخلاف پدرت زندگی کنی؟ یادت رفته که مادرت 
فقط بخاطر اینکه تو رابالقمه حلال بز رگ کنه, 
چه سختی‌هایی رو تحمل کرد...؟ تو چقدر آشسغالی 
صدف ؟» 

اینها را گفتم و به گریه افتادم.... همیشه در قصه‌ها 
خوان ده و در فیلمها دیده‌بودم که بعضی از آدم‌ها 
مقابل ثرروت. خیلی راحت انسانیت خود را فراموش 
می کنند.... اما حالا مطمئن شده بودم هیچکس به 
سرعت من تغییر نمی کند! 

یکی, دو ساعتی اشک ریختم و سپس تصمیم خود 
را گرفتم؛ شماره تلفن عمو محمود را که آقای وکیل 
در اختیارم گذاشته بود -گرفتم وهمین که «الو» 
گفتن عمو را شنیدم گفتم: «نه عمو.... اشتباه کردم 
خداحافظی کنم که عمو گفت: 

-احمق بازی در نیار دختر.... این حرفهایی که 
می‌زنی فقط مال فیلم‌هاست... بهت که گفتم اگر نیای 
اینجا.... هیچی گیرت نمیا د! 

پوزخندی زدم و گفتم: «اگر می‌بینی یکبار دیگه 
شما را «عموجان» صدا می کنم.... فقط برای اينه که 
همیشه عقده داشتم یک نفر را به اسم فامیلم صدا 
کنم...! خداحافظ عموجان!» 

این را گفتم و تلفن را قطع کر دم و بلافاصله از هتل 
خارج شدم. یکساعت بعد وقتی جلوی تعمیر گاه و 
کنار خانه‌مان پیاده شدم. مجتبی - که همان دیشب 
از ماجرای عمویم باخبر شده بود _بطرفم آمد و 
نگاهی کرد و گفت: «می‌ترسم با این دستها و لباسهای 
روغنی براتون کسر شان باشه با من حرف بزنین... 
اما سلام...» 

چند ثانیه خیره‌اش شدم و گفتم: «چاکر همه 
پنچ ر گیرهای بامعرفت!» 

مجتبی یکمر تبه چشمانش برق زد و گفت: «حالا 
مخلص همه دختر همسایه‌های بامعرفت...» مجتبی 
این را گفت و جنان پر صدا خندید که لحظه‌ای بعد 
خانم عسگری در راباز کرد و مرادر آغوش کشید 
و گفت: «دیشب که گفتی «بهتون توضیح می‌دم...» 
احساس کردم خیلی داری ازم دور میشی دختر.... اما 
حالا خود خود تی!» 

خندیدم وهمراه مجتبی و خانم عسگری داخل 
خانه شدیم و نشستیم و همه چیز را برایشان تعریف 
کردم. خانم عسگری و مجتبی طوری سکوت 
کرده بودند که نگران شدم: «اینطوری دارین منو 
می‌ترسونین...: یعنی کار بدی کردم؟» 

خانم عسگری لبخندی زد و گفت:« کارت آنقدر 
خوبه که آدم واژه کم میاره واسه گفتن...» 

مجتبی هم کمی من ومن کردو گفت:«همه 
این حرفهایی که خانم عسگری زد حرف دل منم 
هست... خلاصه که خیلی نو کرتم صدف خانم». 


۰ لیات سل 


هر سه خندیدیم ومن کیف پول را بیرون آوردم 
و گفتم:«امایک سورپرایز براتون دارم سپس 
۰ امیلیون را نشانشان دادم و گفتم -همین رو هم 
که به چندصدمیلیون تومن میگه نه.... خودش را به 
۰ میلیون نمی‌فروشه» 

مجتبی هم گفت: «با همین پیکان خودم تا کره 


بی‌اختیار اشک شوق به چشمانم نشست و 
بلافاصله به آق ای وکیل زنگ زدم تا بیاید پول را 
بگیرد.. 


قرار بود غروب آن روز همراه با خانم عسگری 
وچند تا از همسایه‌هاء به اتفاق مجتبی راهی محضر 
شویم که خطبه عقد را بخوانیم. از آن شبی که در هتل 
گذران ده بودم چیزی حد ود پانزده‌روز گذشته بود. 
همسایه‌ها از شب قبل در خانة خانم عسگری جمع 
بودند وهر کس با خودش چیزی آورده بود؛ یکنفر 
دو کیلوشیرینی: دومی چند عدد سیب و پر تغال.... 
دیگری یک مشت آجیل و ...اما همه شاد بودند. 
مجتبی هم - که به زور آن روز آپاراتی را تعطیل کرده 
بود _داخل کت و شلوار جدیدش از همیشه جذابتر 
شده بود. خانم‌های همسایه مدام روی صور تم کار 
می کر دند و... که یکمر تبه دختر کوچک خانم عسگری 
آمد داخل اتاق و گفت:«صدف جون یک آقایی باهات 
کار داره که میگه عموته...» اتاق در سکوت فرو رفت 
و هنوزاز جا برنخاسته بودم که عمو محمود - که 
هیچوقت ندیده بودمش -داخل شد؛ تقریباً پنجاه 
وپنج ساله نشان می داد و موهایش جو گندمی بود. 
نگاهی به من انداخت و گفت: «به خداوندی خدا 
قسم اگر اون ده میلیون رو پس نفر ستاده بودی. حتی 
یک تلفن هم بهت نمی‌زدم.... اما وقتی و کیلم گفت 
که مجموع لوازم زند گیت ۲ میلی ون نمی‌ارزه.اما 
تو امیلیون رو نادیده گرفتی.... یکد فعه از خودم 
خجالت کشیدم.... شاید این همان خجالتی بود که از 
بابات داشتم....اما هرچی بود امدم تااین رابهت بدم 
وبرگردم المان...» 

عمو محمود یک چک بانکی که تعداد صفر هایش 
رانمی‌توانستم بشمارم-تحویلم داد وروبه مجتبی کرد 
و گفت:«من لایقش نیستم که بخوام ادای عموهای 
وظیفه‌شناس و مهربان را در بیارم... اما امیدوارم قدر 
این دخترو بدونی...» عمو محمود سپس مرا بغل کرد 
وقبل ازاینکهاشسکهایش سرازیر رنه بیرون 
زد و یکسره راهی هتل شد... 


ام روز که زند گینامه‌ام را برایتان می‌نویسمم. به 
کمک مجتبی که پنج ماه قبل همسرم شد. یک شر کت 
دایر کرده‌ایم و در یک خانه دو طبقه زند گی می کنیم. 
خانه‌ای که طبقه بالایش متعلق به همان کسانی است 
که سالها سایه‌شان برسرم بوده؛ خانم عسگری هنوز 
هم مثل یک مادر مراقب من است. ۰ 


۵۷ 


ث“ 


ادم خو دباور. هیچ گادږ ای ر 


دید 


۳ 


ده ماد دات 


۰رد شهای آدمی داد با 


نمی گذارد 


ار دود کت 


وررسی 


#(چهار سال پیش که باهم گفتگو داشتیم هنوز 
حکمتان قطعی نشد ه بود و قرار بود به ان اعتراض 
کنید اما این اتفاق نیفتاد. 

بله!من دنبال اعتراض نر فتم. شرایط زند گی 
به گونه ای رقم خورد که دنبال اعتراض نرفتم. پول 
زیادی‌هم باید خرج می کردم والبته پشتیبان داخلی 
هم می خوا نم که هیجکد ام از ینهارانداشستم اما 
سعید علی حسینی رانمایند گان اردبیل در مجلس 
حمایت کردند وپیگیر کارهایش بود ند واوهم هزینه 
کرد تاحکمش را بش‌کند. یعنی محرومیت مادام 
من مادامالعمر باقی‌مانده است.البته کم شدن 
محرومیت سعید نکته ای هم دارد. اینکه حکمش به 
این‌صورت شکسته شده یعنی چیزی بوده و دلایل 
سعید قانع کنن ده‌بوده و گرنه چرادیگر کشورها 
نمی‌توانند حکمشان را کم کنند؟ 

× بعد از محروم شدن چه کردید؟ 

به فر ید ونکنار بر گشتم.(باخنده)در مصاحبه 
چهارسال پیش گفتم که راننده جر ثقیل می‌شوم واین 
کردم. دورادور هم در خدمت وزنه برداری هستم. 

× بله! رییس هیات وزنه برداری شهر 

)د قیقا! به عنوان مربی هم بالای سر بچه‌ها 
ET‏ 2 

پس از محر ومیت شماود یگر بچه‌هابه نوعی 
وزنه برداری افت کرد و تنهاچند تک ستاره‌در 
4سابقات مختلف دیده می‌شدند... 

بله, وزنه برداری افت کرد تااینکه آقای 
حسین تو کلی به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان ایران 


پیش د رآمد ۱ :ماخبرنگارها تفر یح و استراحت نداریم. چند روزی هم که م رخصی م یگیر یم تا همراه خانواده 
به سفر برویم.قک رکار ول کن‌مانیست.نمونه اش‌همین مصاحبه پیش ر و چند ر وزی برای استراحت به فر يدون کنار 
رفتم‌امابه یکباره یاد م‌افتاد که‌قهرمانیارزشمند و یک یا زدوستان خوبم درا ین‌شسهرساکن است.نتوانستم‌جلوی 


خودم را بگیرم وقرا ر گفتگویی با ا و گذاشتم. 


پیش د رآمد ۲:زمان زود م یگذرد. چهار سال پیش امید نائیج در دفتر مجله روبر ویم نشسته بود و داستان محرومیتش 
از وزنه برداری را تعریف م یکرد و امروز من روبرویش نشسته‌ام و باا و گپ می‌زنم.امید که با محرومیت کنا رآمده و 
مشغول زن دگی است.البته سمیه مداحی.همسرش, م یگو ید که خیلی راحت ه مکنار نیامد ه و این مح رومیت باعث شده 
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تااو هم قید تیم ملی قایقرانی را بزند.با این زوج دوست داشتن ی گفتگویی خواندنی داشتیم.از محرومیت تا ازدواج. 


رادر جهان به عنوان سومی تیمی‌جهان رساند. در 
آن تیم کیانوش رستمی, سهراب مرادی و سعید 
محمدپ ور حضور داشتند.به تدریج بچه‌هارشد 
کردند و اقای باقری هم در ادامه بچه‌ها را راهنمایی 
کرد و تیم هم نتیجه گرفت. ۱ 

این محرومیت واتفاقات پس از ان برایت 
خير بود یا نه؟ 

(تفاقات خوبی برایم افتاد. یکی از بهترینهای 
آن ازدواجم بود. ورزش تنها بخشی از زن د گی من 
است البته ورزش و قهرمانی‌هايم از لحاظ اعتبار و 
شخصیت برایم خوب بود و به من ياد داد چگونه در 
سخت ترین شرایط زندگی کم نیاورم. این ورزش 
باعث سرسختی می‌شود. 

(چه اتفاقی افتاد با یک خانم ورزشکار 
ازدواج کردید؟ 

همسر من عضو تیم قایق درا گون اعزامی به 
مسابقات آسیایی گوانگژوبود.زمانی که‌محرومیت 
من‌اعلام شد.اوهم از تیم ملی وورزش کناره گیری 
کر هل اه بو اهر راد ردا 
دهد بلکه به اینده توجه کرد. داستانهای مختلف 
ورزش رادید ووقتی به سرنوشت من نگاه کرد با 
رک ج ا 

× پس از ازدواج هم به فریدون کنار 
باز گشتید... 

بل ه.زمانی که خودم ورزش می کردم 
جوانه ای زیادی به سمت وزنه برداری آمدندو 
پس از محرومیت تصمیم گرفتم به شهرم با زگردم 
وبا آنها کار کنم.سال گذشته تیم بزر گسالانمان 
نایب قهر مان استان شد وامسال‌هم تیم نونهالانمان 
می‌توانددر استان‌مقام کسب کند.یکی از شا گر دانم 


و 
اتلاعات کی س رو ۲۵۷۲ 


پرواعزام شود که این اتفاق نیفتاد و تیم به مسابقات 
جهانی اعزام نشد. 

با افرادی که همراه شما محر وم شدند. در 
ارتباط هستید؟ 
حسینی به درس چسبید هو به کل از ورزش زده‌شده 
است. بچه‌های وزنه‌بر داری به سعید خیلی علاقمند 
هستند. یعنی همه می دانند که یک اسطوره حیف 
شد. اسطوره‌ای که سالیان سال حرف برای گفتن 
داشت. رشید شریفی دوباره ب رگشت و طلای آسیا 

#ارشید در آپاراتی عکس انداخته بود؟ 

۲ بلهالآن دوتابچه هم دار د اما انگیزه فراوانی 


| برای اثبات خودش داشت و به نتیجه هم رسید. 


× شما در دوره خوبی عضو تیم ملی نبود ید... 

0 بله» | قای افشارزاده‌رییس فد راسیون بود 
اس ابه عاطر حضوردر ا 
در فدراسیون حاضر نبود و به نوعی فد راسیون روی 
هوااداره‌می‌شد. بهمن زارع هم مربی بود و آقای 
ز ضازاده‌هم مدیر تبمهای ملی. حاج حسین برای 
ریاست فدراسیونی زاده شده و پیست مدیریت 
تیمهای ملی برایش کم است. ام روز می‌بینید که 
فدراسیون بهترین روزهایش راسپری می کند. آن 
زمان خیلی از بز ر گان هم از تیم ملی به عنوان مربی 
تور معا فلا رده عرای رف وا 
تیم عراق کار کرد وشا گردش طلای‌قهر مانی جوانان 
جهان را گرفت. اتفاقی که در وزنه برداری عراق بی 
سابقه است. یا حسین تو کلی همراه تیم ملی عمان 
نتایج خوپی کسب کرد و شاگردانش در مسابقات 


کشورهای عربی مدال گرفتند. در آن زمان کارها 
فقط دست آقای زارع بود واین حجم کار برایش 
زیاد بود. 

(بهمن زارع امروز کچاست؟ 

۲( (خبر ندارم. بهمن زارع علاوه بر اينکه مربی 
من بود دوستم هم بود. در زمان مشکلات ادم 
دوستان واقعی‌اش رامی‌شناسد. ان‌زمان اقای‌زارع 
در مصاحبه ای گفته بود مگر امید نائیج عضو تیم ملی 
بوده‌است؟!بگذریم, آن اتفاقات تمام شد ورفت 
اما درست نیست کسی به مشکل بر بخورد. کمکش 
نکنیم.امروز هم قضیه پنج نفری که تیم ملی را کنار 
گذاشته اند پیش آمده‌است. این موضوع مارا به 
عنوان اعضای جامعه وزنه برداری ناراحت می کند. 
اینکه چرااین جریان بین خود شان حل نشدهو کار 
به اینجا رسیده است؟ 

همه هم از تیم ملی خط خورده‌اند... 

بله. به جز سهراب مرادی بقیه در تیم ملی 
درد و مشکل بچه‌ها چیست؟ 

من هم مثل شما فقط روزنامه‌ها رامطالعه 

ما روزنامه نمی‌خوانيم... 

می‌خند د) بسه نظر با ادبیات 
آقای باقری مشکل دارند و حرفهای 
آقای باقری بهشان بر خورده است! 

چط ور قبل از المپیک بهشان 
برنخورده بود؟ 

نمی دانم احس می کنم فردی 
کم ال اه 
بیشتری نیاز مند است. آنها انتظارشان 
بیش از حدنیست. در هر جای‌دنیا 
بودند سرتا اس ان راطلامی گر فتند 
اما ماس فانه در ایران اینگونه نیست. 
قاسم‌رضایی که قهر مان کشتی جهان 
است چرانباید در تیم ملی باشد؟ 

× به نظر تان این پنج نفر به سرنوشت 
شمادچار می‌شوند ؟ یعنی اتفاقی بیفتد که از 
صحنه مسابقات کنار بروند؟ 

لک( نه, وزنه برداری رشته ر کوردی است. 
از سوی دیگر این پنج نفر خودشان اردوی تیم 
ملی راتحریم کر دند. خودشان نخواستند بروند 
وگرنه به تیم ملی دعوت شدند. 

(امید نائیج به رده‌های بالای مربیگری فکر 
می کند؟ 

قوانین را به خوبی نخواندم. بعنی نمی دانم 
این محرومیت مادام العمر از نظر مربیگری هم 
هست یاخیر ؟!اگر من بهترین مربی دنیاهم باشم 
اگر فدراسیون نخواهد از من حمایت کند به جایی 
نمی‌رسم. تابه حال به صورت جدی به این قضیه 
نگاه نکر ده بودم. 

)وسوال آخر از شما. چر اسنگین وزنهای وزنه 
برداری ایران بهتر از سبک وزنهایش هستند؟ 


فک کنسم به ژن‌ایر انیا باز می گر دد که در 
سنگین وزن قوی‌هستیم.البته چند سالی است که 
درسبک وزن‌هم پیشرفت داشته‌ایم.از این نکته 
نگذریم که درخشش اصلی وزنه برداری ایران در 
سالهای دور در سبک وزن بوده است. شما در تمام 
باش‌گاههانگاه کنید می‌بینید از ۰ وزنه بر دار که 
تمرین می کنند. ۰ ۲نفررشان‌سنگین وزن هستند. از 
لحاظ ذهنی هم بد جاافتاده است چرا که مر دم فکر 
این ورزش بيایند. 

× چند سوال هم از همسر تان بپر سم . 
محروم شد. از ورزش خداحافظی کردید؟ 

٤د‏ رست می گوید. با امید کلی صحبت کردم 
وبه این نتیجه رسیدم کار درستی نمی کنم که در 
مسابقات حضور داشته باشم. می‌تر سیدم من هم 
دوپینگی شوم و بگویند امید نائیج. همسرش راهم 
دوپینگی کرد! 

× آن زمان نامزد بودید... 

کل( بله. تازه نامزد کر ده بودیم. 

(اوضاع روحی امید خراب بود؟ 


× خیلی. یکی از دلایل اصلی نر فتنم همین 
بود.اینکه کنارش باشم تااز لحاظ روحی حالش 


وتر سوک 
× چقدر طول کشید تاحالش خوب شود؟ 
یک سال اول ازدواجمان خیلی خراب بود. 
امروز می گوید زند گی فقط ورزش نیست اما آن 
زمان تمام زند گی اش ورزش بود. 
× حق هم داشت. ۲۴ سال بیشتر نداشت.... 
درست است. به او حق می‌دهم. 
امید:بار اول که زمان ایوانف محروم شدم. به 


من می گفت در مسابقات جهانی ۱۷۵ یکضرب و 


۰ لمات 


۲ مادامالعمری‌ام بود. 


۲ در خانه نشستند و زند گی می کنند... 


۰ ۲ دوضرب می‌زنی.او الکی حرف نمی زد. همان 
سال ایلیا با همین وزنه طلای جهان را گرفت. راحت 
محر 
خوردم یعنی آن ضربه خیلی بدت راز محرومیت 


زمانی که در تیم ملی بود نامزد بودید. به 
این فکر می کر دید که ممکن است بازهم محروم 
شود؟ 

۲( اصلا! زمانی که نامزد کر دیم برنامه‌ مان این 
بود که تهران زند گی کنیم.ازدواجمان قرار بود بعد 
ازالمپیک لندن‌انجام شود اماهمه چیز به سرعت 
عوض شد. مسیر زند گی ما با سرعتی باورنکردنی 
کوک ا 

این تغییر مسیر ناگهانی خوب بود یا بد؟ 

× مسلما خوب بوده‌است. 

#«اینگونه زند گی کر دن بهتراست یااینکه 
امید محر وم نمی شد و همه‌اش در اردوبودید و 
سالی ۳-۲ ماه همد یگر رامی‌دید ید ؟ 

۷( (باخنده) سالی ۲-۲ماه که ن ه چون‌ما 
همیشه در اردوها باهم بودیم. اردوی هر دوی ما در 
استادیوم آزادی بود و بیشتر زمانمان راباهم سپری 
می ار 

در اردوها آشنا شدید؟ 

که از دوستان خانواد گی 
بودیم. 

× نمی‌خواهید سمت ورزش 
بررگردید؟ 

×(نه... چر | که انگیزه خاصی برای 

× چند سالتان است؟ 

. ۲ 

(آمید نکن این کار را!اجازه بده 
ورزش کند! 

XK‏ کل (می‌خندند) الان فایده 
ندارد.من بهش اصرار می کنم اماخودش 
نمی‌خواهد. 
چرا قایقرانی راانتخاب کردید؟ 
تازه به ایران آمده‌بود و پیشرفت خوبی 
داشت‌الیته اما ی ۱۱ ۱ 
رفته و کانو کانادایی راانتخاب کردم. چند ماهی 

× ترس؟ 

بل !هیچ امکاناتی نبود واز سوی‌دیگر 
رودخانه بابلسر خیلی کثیف است. حشرات مختلف 
شوم. مربی‌ام هم چند بار با من تماس گرفت و ازمن 
خواست ادامه دهم اما هیچ انگیزه‌ای نداشتم. 

× پس با این حساب دو قهرمان اسبق تیم ملی 


۱ 


ن از کو دار جدا 


ذیست و عمل ار 


دند 


ا9 


جر ان خلبل جبر ان 


در زم ان نام زدی فقط به ورزش فکر 
می کردیم و قرار نبود اینگونه شود اما از این زند گی 
هم کاملا راضی هستم. 


ورزشی 


2 ۱۲۲ 
تنس تبران و للس مسلون دار 


آیا کشتی دراجلاس سپتامبر. از المپیک 
حذف می‌شود؟ آیا کشتی گیران به سوی رشته 
هنرهای رزمی تر کیبی خواهند رفت ؟ 

در صورت حذف کشتی از جدول بازی‌های 
المپیک. اوضاع پیش روی این رشته ورزشی 
تا چه اندازه تغییر خواهد کرد و چه بر سر آینده 
کشتی گیران نوجوان و جوان مستعد حال حاضر در 
سراسر جهان خواهد آمد؟ 

بخشی از پاسخ این سوال, حتی قبل از کنگره 
ان سب بر خر رس بر بر متس 
است. پیش از آنکه کمیته بین‌المللی المپیک 
بخواهد یکی از قدیمی‌ترین قطعات تصویر المپیک. 
یعنی ورزش باستانی کشتی را حذف کند. برخی از 
خود کشتی گیران ترجیح داده‌اند در رشته مهیج 
«هنرهای رزمی‌تر کیبی (MMA)‏ »زور آزمایی 

آنها که مانده‌اند دل در گروی المپیک داشته‌اند 
واگر این ورزش که بنیه مالی ندارد. المپیک هم 
نداشته باشد. کوچ دسته‌جمعی شگفت آوری را 
به سمت ورزش «هنرهای رزمی تر کیبی» نظاره 
خواهیم کرد. کمیته بین‌المللی المپیک با حذف 
قفسی سوق خواهد داد که محیط رسمی‌مبارزه در 
این رشته ورزشی است. قفسی که غرق در پول 
است و دور تادورش را رسانه‌ها احاطه کر ده‌اند. 
نیازی هم به المپیک ندارد. 

جذابیت این رشته ورزشی چنان فراگیر شده 
که بلیت‌های مسابقات حر فه‌ای در سالن‌هایی با 
گنجایش بیش از ۱۰ هزار نفر. چند هفته زودتر تمام 
شده و در بازار سیاه قیمت هنگفتی پیدا می‌کند 

آشنایی قبلی قهرمانان رشته «ام.ام.آ» با رشته 
کشت از جمله عوامل موفقیت شان در این رشته 
ورزشی است. کنی ماندی قهر مان المپیک سئول و 
رقیب امیر رضا خادم در فینال وارنا ۱ مولاوال 
رقیب امیر گنجی در جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۰۷ 
و دانیل کورمایر از آمریکا حریف علیرضا حیدری 
در نیویورک ۲۰۰۳ و المپیک آتن از آن جمله‌اند. 


خوئل رومهرواز کوبا (قهرمان ۱۹۹۹ جهان). 
همچنین آلکسیس وی لااز کوبا که قهرمان ۴۸ 
کلوی کے ازاك جهان بود و ایلیر لطیفی از سوئد 
نیز فقط تعدادی از دوبنده پوشان سابق هستند که 
در این رشته فعالیت می کنند. 

جر دن باروز ستاره المییک لندن در ۴ کیل و گرم 
هم قصد دارد پس از المپیک ریودوژانیرو که شاید 
آک ری الیک و اه در 
ورزش باس در رشته «ام.ام.1» به میدان برود. 
مربیان و کشتی گیران آزاد کار در اروپا و آمریکا 
که تقریباً هیچ در آمدی از کشتی نداشته‌اند (زیرا 
اصولا کت رش درا راهان 
با پیشنهادات هنگفتی برای حضور در مسابقات یا 
مرس کر در رشته «ام.ام.۲» مواجه 
می‌شوند . 

«هنرهای رزمی‌تر کیبی» چنانچه 
از نامش هویداست. هم ب وکس دارد 
وهم جودو: هم کشتی است و هم 
کیو کوشین و جوجیتسو. ورزشکاری 
ا 
وی مسلط باه امکان موفقیتشس 
نیز بیشتر خواهد بود. 

ال فر ادم یی اغ غار کان 
این رشته ورزشی در تکنیک‌های 
رشته‌های مختلف رزم آور هستند 
و کار ازموده؛ اماضعف در فنون کشتی باعت 
ان ی 

کشتی‌گیران وقتی وارد رشته ام.ام.آ می‌شوند 
باید رموز مشت زدن را بیاموزند. دشوار است. اما 
بوکسورها باید شیوه‌های زیر گرفتن را فرا بگیرند 
کان را را کت کال ها 
پوشیده و مشت زده دشوار تر است! 

کشتی گیران به خاطر تمرینات طاقت‌فرسا 
و استقامتی که دارند. به سرعت در این رشته 
پیشرفت می کنن د. آنهاقباً نیز وقتی در کشتی 
رینگی آمریکایی ورود کردند. دست وپا بسته 
نبودند. افرادی مثل سلمان خاسمیکوف, خسر و 


بر گزاری مسابقات قهر مانی و انتخابی چتر بازی ار تش 


سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران به منظور حضور قد ر تمند در مسابقات قهرمانی 
واا جروفان ملع اقدام به بر گزار ی مسابقات 
چتربازی می نماید 

به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی ارتش ج..| 
این مسابقات از تاریخ ٩۳/۵/۲۰‏ الی ٩۲/۵/۲۶‏ به 


میزبانی نیروی زمینی در منطقه عمومی مرد آباد 
کرج بر گزار می گردد.شایان ذکر است در طول 
این مسابقات یکدوره کلاس داوری چتر بازی نیز 
بر گزار خواهد شد. 


روابط عمومی سازمان ترییت بدنی ار تش ج..۱ 


مت و 
الاعات کی سا رو ۳۵۷۲ 


علی وزیری ملقب به شیخ آهنین. کورت آنگل یا 
الدار کور تانیدزه. 

ال کال است اردارند رن 
خوش تکنیک کشتی, افتخار را بر پول ترجیح دهند 
و در وادی کشتی بمانند. اما شاید هفتم سپتامبر. 
کمیته بین‌المللی المپیک رسماً اعلام کند که دیگر 
در ضیافت المپیک. امکان میز بانی از دوبنده پوشان 
را واه دا 

یعنی با تصمیم خودش امکان کسب 
«افتخار» رااز کشتی گیران بگیرد و از همه‌شان 
بخواهد از سال ۲۰۲۰ به جای ورود به دهکده 
المپیک. قفس پر زرق و برق و خونین میلیونرها 
رابر گزینند. 

کشتی گیران مستعدی که به جای نشان طلای 
الیک ۲ سا با ان ارس ها 
هنگفت ورزش حرفه‌ای «هنرهای رزمی‌تر کیبی» 
عواهد الک است کهای اکن 
فقط در اختیار تعداد معدودی از ورزشکاران نخبه 
قرار خواهد گرفت. 


بقیه کشتی گیران چطور. چه بر سر نسل آینده 
خواهد آمد؟ طبعاً تعداد علاقمندان کشتی رو به 
کاهش خواهد گذاشت. همان تعداد کم نیز باید 
به مسابقات بدون المپیک عادت کنند و رضایت 
دهند به مسابقات قارای و جهانی . 

ورزش کشتی با قدمت رسمی ۲۷۲۰ ساله. 
لها ا را 
رر ا ا ا ا ان هار رت 
وعصر ۱۲۰ ساله المپیک نوین (تا پایان بازی‌های 
ریودوژانیرو) رادر برمی گیرد. هفتم سپتامبر. این 
ورزش در بزنگاه تاریخی دیگری خواهد ایستاد. یا 
گذر خواهد کرد. یا فرو خواهد افتاد. 


فطع نخاع بدلکار سینمادر مسابقات پار کور 


یکی از بدلکاران سینماهنگام شر کت در مسابقات پار کور.دچار قطع نخاع 
شد ورج اج ۱( و گفت:۱۹مردادامسال 
مسابقات پار کور از سوی یک باشگاه ورزشی در پار ک ولایت تهران بر گزار شد. 
در این مسابقات 
تعدادی از 
۳ آن این 
رشته حضور 
داشتند که به 
| مسابقه باهم 


پرداختند. در این 


داریوش ارجمند در خصوص 
درخشش سید مهدی رحمتی در 
بازی‌های اخیر استقلال اظهار 
داشت:«لقب عقاب آسیابرازنده 
سید مهدی رحمتی است. با همه 
بی مهری‌هااین ‌مرد در درون 
دروازه‌استقلال‌می ۲ ۱۲۱۱ ۲ ۱۱ تا ی مخرور,همچنان‌اورا 
نمیپیند .من‌ازای ۱ ۱ ۱ 5 ۱ 1 ا بازی‌بردارد. 
ببیند که‌این سید بزر گوار چه می کند.من نه به عنوان یک کارشناس ورزشی که 
به عنوان یک هموطن.یک فوتبالدوست ویایک کارشناس‌هنری می خواهم تا 
رحمتی‌به تیم ملی کشورم بر گر دد چرا که شایسته تر ازاونه‌درایران که‌در اسیا 
نیست»این‌باژیگ ۰ ۳۱ ۱۱ کت یدد بااوندارم‌امااگر 
شایسته‌سالاری‌هست چه کسی بهتر از اومی‌تواند از دروازه‌تیم ملی کشورم در 
جام جهانی دفاع کند؟ ای ورزشی نویس‌هاء ای وجدان‌های بیدار جامعه ورزش. من 
که‌یادم نر فته این پر تغالی مغر ور وقتی دریک نشست خبری شمااسم ر حمتی را 
آوردیداوبابیاحترا ۰ ۱۲ 5 ۱۱ ۱ تواهم کاری کنیدحق 
این سید بزر گوار به اوداده شود واوبه تیم ملی بر گر دد.شمامی توانید درورزش 
کاره ای بز رگ انجام دهید ومن این رابه کرات دیده‌ام. جداازرنگ‌ها ایااومحق 
به پوشیدن پی راهن تیم ملی نیست؟او دیگر پنالتی چه کسی راباید بگیرد؟ اوبرای 
باز گنت چه باید کند؟ بادمان ۶ 3 که بر ای تیم علی نه با دست وپا که باابروو 
صورت هم توپ گرفت. من فامیل اونیستم.من دوستد ار اوهستم.از همه ورزشی 
نویس‌ها می‌خواهم کاری کنند که حق او پایمال نشود .» 

وی‌افزود:«کاری ندارم که کی روش مارابه جام جهانی بر ده. فو تبال بر ای فوتبال 
به درد نمی خورد. فوتبال باید | دم بسازد همان طور که هنر باید ادم بسازد.من از 
ورزشی نویس‌هامی خواهم تمام انرژی خود رابگذار ند برای با ز گشت او که اگر او 
برنگردد حقی بزر گ پایمال شسده است. گر چه می دانم در روحیه اوذره‌ای اثر گذار 
نبوده. او دارد کارش رامی کد و ا را کر > 


تجهیزات با توجه به استاندارد ایران انتخاب شده بود. سعید رامین از قهرمانان 
رشته ژیمناستیک وشنااست که در جر یان این مسابقات دچار آسیب دید گی 
شدواورابه بیمارستان‌شر کت نفت منتقل کر دیم.تادیروز سعید درربخش 
مراقبت‌های‌ویژه‌بستری‌بود که امروزپزشکان اعلام کر دند با توجه به شدت 
جراحات دچار قطع نخاع شده و از ناحیه پا فلج شده است. 

اجلی بااشاره‌به‌ایفای نقش رامین در بیش از ۱۰ فیلم به عنوان بدلکار 
خاطرنشان کرد.پس زاین حاد ثه‌ناگوار برای سعید رامین کسی در برابر آن 
پاسخگونیست و وزارت ورزش موضوع را به فدراسیون ورزش‌های همگانی 
مربوط می‌داند. فدراسیون ورزش‌های همگانی نیز مدعی است ورزش پار کور 
غیر قانونی اس ت ایکا در این حوزه فعالیت 


می‌کنند .وی ادامه داد. هفته گذشته در جریان این مسابقات در کرج نیز یک 
ورزشکار دجار مر گ مغزی شد واين ورزشکاران نمی توانند از بیمه ورزشی 
استفاده کنند. 


واکنش تند کور وش باقری به شایعه د وپینگی بودن شر یفی و مرادی 


مصدومیت رشید شریفی؛دوری احتمالی او از 
مسابقات جهانی و شایعه دوپینگی بودن‌این‌سنگین 
وزن بهانه ای شد تا کوروش باقری پاسخگوی سوالات 
خیل پرا ست ابتدادرباره‌حادثه‌ ای که منجر به 
مصدومیت شریفی شد حرف می زند و می گوید:«البته 
رشیدازقبل مصدوم‌بودامابافشار تمرینات مشکلاتش 
شریفی جانشین بهداد سلیمی در تیم ملی شده بود و با 
این وضعیت تکلیف سنگین وزن بر ای مسابقات جهانی 
چه خواهد شد؟ که باقری گفت:«۴ با ۵سال قبل جه 
کار کردیم؟ جوان های زیادی هستند که می توانیم 
آنه اراجایگزین کنیم.تیم‌مازحمات زیادی کشیده 
است وامیدوارم که این نتایج به باربنشیند.بضاعت 
نتیجه را در مسابقات جهانی بگیریم.» 

سوال بعدی درباره شایعه دوپینگ شریفی و 
رابه همراه دارد:«چه کسی این شایعات راپخش می 
کند؟من دوست دارم بدانم در راس پخش این اخبار 


چه کسانی هستند ؟اصلا می دانید از چه زمانی این 
شایعات شروع شد؟ دقيقه ۴یا ۵ روز بعد از مسابقات 
آسابی ‏ خل ازدوستان می دانند ۲ 
پیات ال که ا ا ازماشات 
رامی دهند در سایر مسابقات بین دو تا سه هفته طول 
مک مالسالا ات اا 
می دانند که بچه های من دوپینگ کرده اند؟جرا قبلا 
از این حرف هانمی زدند ؟حتما دوستان خودشان یک 
کاری کر ده‌اند که حالا منتظر افتادن اتفاقی هستند. 
فعلانه خبری از سایت جهانی است و چیز دیگری. پس 
چطور آقای ان از دوپینگی بودن وزنه برداران مطمئن 
هستند ؟» 

باقری که درددلهای ش‌تازه‌شده‌ادامه‌ می 
دهد:«ک وروش باقری مثل آقای ایک س وایگر گ 
نیست که دنبال سوراخ موش بگردد.زمانی یک سری 
اتفاقات برای وزته بر داری افتاد اما هیچ کس پاسخگو 
نبود.اصلا من می گویم اگر هم نمونه آزمایش هامثبت 
بررسی کردن و قیاس با نمونه های قبلی به جمع بندی 
نهایی رسید. آقایان منتقد اجازه بدهید اول دوپینگی 


7 
۳۰ راو ٩۲‏ اطلاعات ی 


بکوبید.چراتازمانی که گناهی ثابت نشده‌حکم اعدام 
جریان هاراچه کسانی به راه‌انداخته اند. آنهاخائن 
هستند و وطن فروش. کسانی هستند که حاضر ند به 
خاطر مناقع خود حتی از خاک ایران را بفروشند. 
منافع شخصی برای آنها ارجحیت دارد.» 

سرمربی تیم ملی درپایان می گوید:«از همین جا 
۳ ۱ نی که کوروش بافری در تیم ملی 
حضور دار د اجازه نمی دهد وزنه برداران داروهای غير 
مجاز مصر ف کنند.من از چیزی نمی ترسم وچیزی هم 
برای مخفی کر دن‌ندارم. آقایان اهدافی دارند که‌ من 
آرزومی کنم به آن نرسند.» 


۳" ازدواج کنایی است که فصل اول ان به ذظم ااست و دشه فصول ډه در 


وور لی نبکو لاس 


+ ۸ 
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تعبیرخواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می‌کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


اتاق آخرش به ببرون راه دارد 
لیلی پندارمنش. ۵۶ساله. متأهل. مترجم. تهران 
هستم که اتاق به اتاقش تودرتوست. همین طوری که 
سکونت خانواده‌نیست. گاهی به بیر ون راه‌دارد. گاهی 
کار گاه است گاهی اداره است و... با خودم می گفتم «اين 
خونه همه چیزش خوبه فقط اون راهش خوب نیست.» 
حس می کردم ناامن است و هر کسی می تواند وارد شود. 
دراین خواب. خانه به معنی استقلال است.شما 
چهار سال است از همسر تان جدا زند گی می کنید. 
ترجمه کنید یس خانه‌ای که برای شما مناسب است. 
خانه‌ای‌است که باید در آن مستقل باشید. آیاهستید؟ 
معمولاً آدم مستأجر چندان احساس استقلال نمی کند. 
حداقلش این است که همیشهباید در این فکر باشد 
که روزی از اینجا خواهم رفت. آیاامسال, صاحبخانه 
قرارداد را تمدید خواهد کرد؟ از سویی شما چهار سال 
است از نظر عاطفی از شسوهر تان جداهستید ولی از 
نظر قانونی هنوز زن و شوهرید پس پای گوشهای از 
استقلال شما مشکل دارد. موضوع دیگری که باعث 
شده‌این خواب راببینید.رژیایی است که دارید:داشتن 
خانه‌ای مناسب و مستقل. در خواب بخشی از این رؤیا 
رابه دست می آورید ولی بخش مهم ترش راندارید: 
امنیت!چرا؟ آیااز تنهایی می‌ترسید؟ آیاامنیت 
عاطفی ندارید؟ نکته کوچک دیگری هم هست: چون 
کار شما در خانه است. یکی از اتاق‌های خانه‌ای که در 
خواب می‌بینید. حالت مسکونی ندارد. آن اتاق نماد 
کار شما هم هست. 
ق 
سارا خاموشی. ۴۵ ساله. متاهل. خانه‌دار تهران 
خواب دیدم توی خانه‌ی 
قد یمی‌هستم.انتهای حیاط 
جلوی‌جوی آب نشسته 
بودم. ابش تمیز بود. 
پیرمردی امد و 
7 تت این دعا 
رو نمی‌خوانی؟ 


۶۲ 


ورقه‌ای به من داد. ديدم سوره‌ی توحید است.بعد 
دی دم پدر ومادرم امد ند(مر حومند) رختخواب پهن 
بود. پدرم به مادرم گفت: پاشو به سارا کمک کن 
این_اروجمع کنه.مادرم گفت: خودش انجام میده. 
رختخواباش تمیزه... بارها خواب دیده‌ام که ملافه و 
پتوو تشک وبالش و پرده و ازاین چیزها می‌شسویم... 
جرا؟ 


عير 

بخش اول خواب شما می گوید دلتنگید. مشکلاتی 
هم دارید. آن آب‌تمیز نماد آرامشی است که دتبالش 
هستید. جاره‌ی رسیدن به اين ارامش هم اسان است 
زیرادر خواب‌به شما گفته شد توحید رابخوان تا 
مشکلت حل شود. سوره‌ی توحید راهم که روزی 
چند بار در نماز می‌خوانید. واين یعنی مشکل شمابا 
تمر کز و اطمینان به آینده حل می‌شود نه باطلاق که 
در ذهن شمابالا و پایین می‌رود و فکرش رامی کنید. 
در بخش دوم خواب, پدر می گوید کمکش کن.مادر 
می گوید خودش انجام میده. همه چیز تمیزه....اين 
نیاز ندارید وتنهایی از یس کاره ابرمی آیید. تمیز 
بودن رختخواب‌ها به این معنی است که افترایی به 
شمانمی چس بد اماخودتان نگرانید که ماداب شما 
تهمتی بزنند همین است که مدام وسایل رختخواب 
می‌شویید. 

فر یاد اعتراض درویش 

دروبش. ۳۲ ساله. مجرد. معتکف در خانه. تهران 

برای تعبیر خواب زنگ نزده‌ام. می‌خواهم بدانم 
چراوقتی که زنگ می‌زنم. گوشی رابر نمی‌دارید. بارها 
سوال داشتم وزنگ زدم بپرسم. ولی شما بر نداشتید. 
جرا؟ 

پاسخ به جای تعبیر 

تلفنی که در مجله دارم از آن‌قدیمی‌هاست و 
شسماره‌انداز ندارد اگر هم داشته باشد, چون تلفن‌هااز 
مر کز مخابرات مؤسسهاطلاعات به اعاق خوابگزار 
وصل می‌شود. به شر طی شماره می‌اندازد که هم تلفن 
مخصوص داشته باشم هم مر کز مخابرات امکان 
شماره‌اندازی راایجاد کر ده‌باشد که نکرده زیراخودم 
چنین تقاضایی نداده‌ام. نیازی هم نیست شماره‌ها را 
ببینم زیراهر کس زنگ بزند. باید گوشی رابردارم.اگر 
کسی زنگ زد وبوق آزاد خورد.به این معنی نیست که 
شماره‌رادیده‌ام وبر نداشته‌ام.به این معنی است که 
هنوز به مجله نرسیده‌ام.اگر هم بوق اشغال خورد. به 
این معنی است که دارم خواب کسی راتعبیر می کنم. 
این توضیحات.دروی ش رانده‌شدهراقانع نکر د. 
خش مگین شد و گوشی را گذاشت. خانم دیگری هم با 
نام مستعار شهاب‌دوست. تلفن کرد که «تعبیر خواب 
مراعمدآً چاپ نمی کنید زیر اداره پلیس به شما گفته 
مرااذیت کنید.» سو گند بلیغ می‌خورم که پلیس‌هاهیچ 
نظارتی بر چاپ شدن تعبیر خواب ندارند. گر خوابی 
چاپ نشو به دلالی گم شده یا خواب چندان مهمی 
نبوده که چاپ شود بااین که این‌ها رانوشتم وراست 
گفتم. از شما می‌خواهم این خوابگزار رابیامرزید. 

ا 


الاعات ی س رو ۳۵۷۲ 


قصه یک آه 
بقیه از صفحه ۴۱ 


و سیگار.حق نداری چیزی مصرف کنی حتی یه 
دونه قرص سر ماخورد گی...و گر نه. نه من نه توا» روی 
گلیم زیبای بوئین‌زهرای زیبایی که از زمان کار خانه‌ی 
کیف سازی داشتم,زانوزد و گفت:آ قاجان مته ببخش 
که بی نزا کت شدم. چشم! قول میدم بی‌اجازه‌ی اقام 
حتی آب نخورم. گفتم: چشمت بی‌بلا. حالابرو تا شب 
هی آب بخور تا زهر قرصا زود تر از تنت بره. 

نیم ساعت بعد خواپش برد. می دانستم حالاحالاها 
بیدار نمی‌شود. از دخمه بیرون زدم تا کمی خرید 
مصطفی از مهدی خبر داری؟ دیروز باباشو دیدم 
که داشت باشیرین حرف می‌زد. پر سید م:شیرین 
رواز کجامی‌شناسه؟ گفت: گمان کنم از «میثم» 
سراغ مه دی رو گرفته, میثمم شوخیش گرفته و 
آم ار شیرین روداده.بابای مه دی خیلی کینه‌توزه 
و خوش داره‌مهدی رو بچزونه. گفتم: مهدی میگه 
خیلی وقته باباشوندیده. گفت:«ماها همشهری‌هستیم 
وازهم خبرداریم امامهدی‌هم راس میگه. هر وقت 
باباش میاد تهر ون نمیذاریم مهدی خبر بشه.» امیر 
را گذاشتم ودنبال کارم رفتم. وقتی بر گشتم. هنوز 
مهدی خواب بود. یکی دوساعت بعد بیدار شد ورفت. 
دیروقت شب ب ر گشت. کژمژ می‌شد. چیزی نگفتم.نه 
گوشش می‌شنید نه هوشی داشت. صبح که بیدار شد. 
صخره‌ای را که در جایخی یخچال گذاشته بودم. در 
نگاهم استوار کردم و گفتم:صبونه‌توبخور وبر وودیگه 
برنگرداخواهش کرد اوراببخشم. به سر مای نگاهم 
اشاره کر دم و برایش تخم مرغ عسلی درست کردم. 
نخورد وباز خواهش کر داو راببخشم. گفتم:امروزبروو 
فقط وقتی بر گرد که قر ص نخور ده باشی. صبحانه‌اش 
راخورد و قسم خو رد ازامر وز فقط مسافر کشی می کند 
وشب خسته‌از کار به خانه بر می گر دد.وهمان‌طور 
هم شد. مهدی تاده روز هیچ قرصی نخورد وغیر 
از مسافر کشی. کاری نکرد. حالا دیگر از او آسوده 
بودم‌وبرای کارهای‌دیگرم.وقت بیشتری داشتم. 
می‌خواستم فردا به سر کارم و برای مطلب بر وم و 
سفارش کاربگیرم. کفگیرم به ته دیگ رسیده‌بودو 
موسم کرایه‌خانه نزدیک می‌شد. 

شب دهم توبه‌ی مهدی بود. داشتم طرح‌هایی را 
که برای فردا آماده کرده بودم» زیر ورومی کردم. 
مهدی‌هنوز نیامده بود. تاصبح نیامد. از نگرانی بود 
ان‌گار که صبح زود رفتم نان بخرم. کنار مسجد امیر 
شلوغ بود. با دلهره رفتم.از لابه‌لای شانه و سر و گردن 
تماشاچی هاء نگاه مهدی رادیدم. گر گش در آغوش 
نی نی چشم‌هایش خوابیده بود. یک میله‌ی آهنی وسط 
سینه‌اش نشسته بود. به د خمه‌ام بر گشتم. همان روز 
خانهای در نارمک پیدا کردم و از دخمه‌ی فکوری 
رفتم. نگاه مهد ی هم دنبالم آمد و تاامروز در سینه‌ام 
ای اور ره 
نگاهش آسوده‌تر شود. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


i‏ از:د کتر نوید خدادوست 


۰ قدم در مسیری شناخته شده اما جدید 
N‏ اتد بنحری كەىتوانشماراوتغييرات 
۵ 72 شخصیتی تان رابه وضوح دید وستایش کرد.البته 
¥ در همین گیر و دار است که احساس می کنید محد وده اظهار نظر تان 
افزایش پیدا کر ده و درست در روزهایی که وانمود می کر دید تمام شده‌اید. امیدی 
تازه جانی دوباره به شما داد و حالا هم در حال تجزیه و تحلیل آن هستید و هنوز 
استارت نهایی رانزده‌اید اما امیدوارم د چار غرور کاذب نشوید که این مساله بسیار 
شمارا از مسیر تان دور و تنهایتان می کند. 


ب باعرض تأسف باید بگویم طوری رفتار 
می کنید که گویی این فرصت سالهای سال برای 

GA‏ شماباقی می ماند که تلاش خاصی برای به هدف 
ا رساندن افکارتان نمی کنید. 

البته قبول دارم که شرایط هم خیلی بر وفق مراد نیست, اما شما هم هذ یرید که 
همه چیز به پلک بر هم زدنی می‌تواند تغییر کند و فرصت از دست برود. 

در مورد موضوع ذهنی که آن رابه تعویق انداخته‌اید هم از نظر من درست عمل 
کرده‌اید چون حالا آرام‌تر هستید! 


در فکر اجرای یک نقشه مهم صبح تا شب 
ذهنتان را مشغول کرده‌اید در حالی که هیچ 
نمی‌دانید که شما قبلاً نقشه‌تان رااجرا کر ده‌اید و حالا کافیست از تجربه 
خودتان استفاده کنید. البته قبول دارم که هنوز موردی‌هست که کاملاً تکلیفش 
مشخص نشده امااین شیوه عملکر دهم تعیین کننده‌نیست. اینکه با استفاده‌از 
سماجتتان جلوی یک اشتباه بز رگ را گرفته‌اید قابل تحسین است واین موضوع 
یقیناً می‌تواند بسیار در مورد شما معادله‌ها را تغییر دهد! 


در گیر و دار یک دوری ذهنتان به شدت در 

شک وتر دید فر و رفته و ماجرایی که از سوی 

خودتان هم قابل پیش‌بینی بود دارد می‌رود که 

درنهایت کار دستتان دهد ولی بپذیرید که شما تجر به این نوع ماجراراداشتید و 

حتی اطر افیان هم تذ کراتی به شما داده بودند. اما از آنجا که خلاف نقشه‌ای بود که 

ان رادر ذهن می‌پروراندید. موضوع رانمی‌پذ یر فتید. حالا هم امیدوارم با تکه‌های 

پازل زند گیتان دل خوش کنید وعواملی که باعث آ رامش و شادیتان می‌شسود را 
دریابید! 


آرامش با آغاز یک دنیای ش لوغ‌ناش_ناخته 
این موضوعی است که می‌تواند در موردشما 
تعیین کننده‌باشسد.آلبته شمابارهاو پارهاذر این 
مورد اندیشیده بود ید وافراد بسیاری بودند که تذ کر لازم راداده بودند اما... در 
مورد موضوعی که دیگر برایتان یک عادت تلخ شده‌هم بسیار دقت کنید چرا که 
می‌تواند در آینده‌تان هم تأثیر منفی عمیقی بگذارد. البته یک شادی دلچسب و 


شیرین هم در راه هست که امیدوارم آماده باشید. 


انسان خودساخته, پرتلاش. سخت گیر. 
اگذشت, ویس یار مهربان:طوری که برای آن 
نمی‌ت-وان حد و مرزی تعیین کرد.البته در مورد 
زندگی هم بسیار مثبت‌اندیش هستید و به ساد گی حق کسی رازیر پانمی گذارید.اما 
در همین حس و حال در مورد موضوعی احساس تلخی دارید و به این عقیده هستید 
که حقتان را نمی‌دهند و با تمام وجود در شور تلاش تا بتوانید به آنجه در ذهنتان 


دارید نزدیک شوید.درمورد مسأله‌ای هم دچار تردید شده‌اید واگر واقعیت را 
بخواهید پرونده از نظر شما بسته شده اما حکایت همچنان باقیست! 


هنوز از شادی و شیرینی یک لطف رها 


نشده‌اید که لطف بعدی به حریم امن شما 
وارد می‌شود و این‌ها همه نشان‌دهنده خاص بودن و مورد توجه ویژه 
حضرت دوست قرار گرفتن است وامیدوارم قد ردان باشید که «او» قدردانی را 
دوست دارد. 

در مورد چیزی که مد تی است ورد زبانتان شده‌احتیاط کنید چون به طور یقین از 
مسیر درست دورتان می کند اگر در آن رضایت حضرت عشق جلب نشود. راستی 
خیلی زمان ندارید بسیار مواظب باشید. 


با پلک‌های باز و توجه خاص و کمک گرفتن 
از تمام هوش و البته تو کل به خداممکن است 
که به آنچه می‌پسندید برسید.امااز آنجا که کمی بی توجه شده‌اید 


و گاهی آنقدرروی اسب غرورتان می‌نشینید که راه رفتن راهم از یاد می‌بر ید 
احتمال دستیابی به آنچه آرزو دارید کمی ناممکن می نماید, گذشته ازاینکه‌ابتدا 
باید آرامش در جمع نزدیکان حکم فرماشود بعد به افراد خانوادهسرایت کند که 
امیدوارم شما هم به اجرای‌این حکم کمک کنید و خودتان هم یکی از پایه‌های ثابت 
آن باشید. 


مدتی است که خودتان رااز دایره اصلی 

استرس و مشکل دور می کنید و سعی در کنترل 

ذهنتان را با خود همراه نمی کند. اما در همین گیرودار هم دردی کهنه سراغتان را 
می کیرد و خواب با اضطراب و ترس همراهمی کند در حالی که به طور طبیعی وقتی 
جسمتان آرام است روح هم باید آرام باشد واين یعنی حداقل خود تان نسبت به 
آینده اطمینان کامل ندارید و در وجوهی نامشخص پایه‌های ذهنی‌تان راجستجو 


انسانی مستقل, پا ک. بااراده و محکم هستید 
و گاه آ نچنان بر بحران‌ها مستولی می‌شوید که 
قلعه‌ای بی نفوذرانشان‌می دهید و گاه کوچکترین 
سنگی که به سوی شما پر تاب می شود همه چیز را با خود بهم می‌ریزد و قطار زیبای 
آرامشتان را از ریل خارج می کند. 

حالا اینکه درست تشخیص داده‌باشید یا نه رابماند. اما جیزی که پیداست شما 
خوشاقبال هستید و خواهید مان واین موضوع با هاوبارهابهشماو حتیاطرافینتان 
هم اثبات شده اما مواظب دلشکستن‌های ناخواسته خود باشید. 


یک جابجایی ذهنتان رابه خود مشغول 
۰ کرده‌ودر عین حال باید باموضوع مهم دیگری 
هم کنار بیایید. مسأله‌ای که روح و جسمتان را می‌تواند در بر بگیرد. 

در مورد آرزویی که در ذهن دارید همه چیز بستگی به شماء نحوه خواستن‌تان 
و سهمتان دارد اما در مورد موضوع جابجایی, تعیین کننده نیست چون همه 
چیز در لحظه ممکن است دچار تغییر شود البته یادتان باشد عشق الهی هميشه 
نگهدارنده است. 
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خوشحال و قبراق همان حالتی است که 
همیشه‌می ید و تمام وجودشمارادر بر می گیرد 
والبته خیلی زود می رودوجای خودش رابه‌غمی کهنه اما | شنامی‌بخشد و 
در گیر تصمیم‌های تلخی می‌شوید که هميشه ذهنتان را با خود همراه‌می کند وبه لبه 
مرز تنهایی نز دیک می‌شوید و...باز زند گی روی خوشش رابه شمانشان می‌دهد. 
چون انسان خاصی هستید و دستگیر و خداهم دستتان را می‌گیرد! 


۳۰ راو ٩۲‏ الاعات لی 


7 خطر خوشختی در این است که آدمی در هنگام خو شبختی هر سر وشتی رامیدذیر دو ھر کسی راز 


0ز درش نچه 


فالوده هلو و زرد آلو 


سلام:امید وار مکه لحظه لحظه های زن دگیتون سر شار از دلخوشی وعشق و 
موت ای مرت سر رف سس ترا 
شدن مشکلا تآشپزی شما خوانن دگان عزی ز کمک کند.به لطف خدای مهربان 
ونگاه مه بانانه مسئولین محترم‌مجله,تصمی مگرفتی مکه د رآ ینده‌ا ی نه‌ چندان 
دور این صفحه تبدیل بشه به یک صفحه کاملا تخصصی در تمام زمینه هایی که به 
هن رآشپزی مر بوط میشن.البته این مهم همکاری صمیمانه شماعز ی زان خواننده که 
هميشه پشتیبان مابود ید ر وطلب م یکنه.ما تصمیم دار ی مکه دستورات آشپزی در 
این صفحه رابانظرات ود رخواستهای شماعزیزان تهیه وبه نگارش د رآوریم.اگر 
دستورغذایی د رنظر دار ید اگر دوست دار ید دستور غذایی‌شمابانام ومشخصات 
خودتون چاپ بشه, اگر غذایی فراموش شده رامی‌شناسید ودوست دار ید این غذارا 
به همه هموطنان عزیزمون بشناسونید, اگ ر تمایل دار ید غذای ویژه کو دک برای شما 
آموزش داده بشه و...حتما با ما مکاتبه کنید و یا تماس بگیر ید . 

فصل تابستان ب اگرمای منحصر به فر د ومثال زدنیش,از نیمه گذشته ودار هکم 
کم روبه پایان میره .گر مای هوا فرصت خوبیه برای میل کردن نوشید نیهای خوشمزه 
وخنک. یک یا زاين نوشید نیهافالوده میوه‌های تابستانی است.این فالوده‌سالم وخوش 
طعم به یک چشم به هم زدن می تواند از هلو و شلیل و یا زر دآلو درست شود. 


نوشیدنی هندوانه 


نوشیدنی د یگ ری که علاوه بر خوشم زگی دارای خاصیت های فراوان از جمله سم 
زدایی و شادابی پوست هم هست, نوشیدنی هندوانه است 

مصرف‌نوشابه های شیر ین در فصل تابستان تنها به سلامتی وز یبا ییتا ن آسیب 
می‌رساند. همه ماا زآثار ب دآنها مطلع هستیم وبه همین دلیل دنبال نوشیدن ی گشتم 
که هم طعم خوشمزه‌ای داشته باشد وهم برای ز یبایی پوست مفید باشد . 

هندوانه هم خنک کننده است وه مآب رسان, همچنین دارای اثرات شگفت 
انگیز پاک کنن دگی وسم زدایی نیز هست.بناب این نه تنهابا یک از خوشمزه‌ترین 
میوه ه ای طبیعی بدنتان را اب رسانی م یکنید بلکه پوستتان نیز مقدار زیادی 
مرطوب کننده دریافت می کند که منجر به روشن تر. شفاف تر وصاف تر شدن 
پوست می‌شود.بادام‌نیز یک ی از بهتر ین آجیل‌هابرای خوردن است وحاوی‌مقدار 
زیادی ویتامین/واسید های چرب‌امگا ۲است که برای سفت شدن پوست وبا ز سازی 


ا 

||| طرزتهيه: 

مواد لازم: | برای تهیه شیر بادام. ۰ گرم بادام تازه‌رامدتی 

فندوانة: اعدد کوک در اب ولرم خیش می کیم سیوس پوت ان 
۳ را کن‌ده‌و در مخلوط کن ریخته »به همراه ۱ 


شیر بادام: ۲ فنجان 


لیوان آب خوب مخلوط می کنیم تامایه غلیظ و 


نعناع تازه: چند ب رگ 
ES‏ 


0 طرز تبیه: شیر و ماست راباهم 
8 .و مخلوط کرد تاکاملاصاف ویکدست 


| از 


مواد لازم ا لا ر ا ا ق 
شیر بدون چربی: ۱ پیمانه وباهم مخلوط مي کنیم. حالا شیر رابه هندوان ه رابه تکه‌های کوچک بر ش می‌زنیم و در ظر فی داخل فریزی قرار 
شلیل,هلو, زرد آلو: برش خورده ۲پیمانه آن اضافه کرده وبا تکه های یخ همگی می‌دهیم تایخ بزند. وقتی کاملا یخ زد. تکه‌های یخ زده رابا شیر بادام در مخلوط 
یخ‌تکه‌ای: پیمانه زا حالا مخلوط را در لیوان ريخته و با چند بر گ نعناع آن راتزئین کرده و سرو 
٣‏ ي کا 2 
خنک ما اماده سرو است. 3 نوش‌جان 


علیرضا سلیمی‌نژاد - 


امیرحسین قارنگ 


ا / 4ب ً 
س ~m‏ لایت نل ل ر ٠۵۷۲‏ 


پیام از شماچاپ از ما 


زیرنظر: کریم ملکی 
نوشتن نام فامپلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شسماره تلفن: ۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شسماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


2 9 ۳ 
۴ همسر مار بان اسماعیل جان.زمین گلی به دست سر نوشت داد و سرنوشت 
آن گل راد ر قلب من کاشت تاباغچه خالی قلبم جایگاه یک گل زیباباشد تولدت 


مبارک همسرت زهره رضایی-قرچک 
مه 

۴ محمد عرز یز و دو ست دانتستنی.ای عزیزتراز جانم. میلادت خجسته باد. در 
مقدمت غزل به ترنم نشسته باد تولد تو مبار ک بر روی تو دروازه‌های غم به چنین 


روز بسته باد. دوم شهر یور. سالروز زمینی شدنت مبارک دی و همسرمینا خلیا 


گر هاعرزین قدم نو رسیده‌تان را به شما دوست مهربان و همسر گرامیتان تبریک 
می گویم 
داو ودجان, کاش می‌توانستم سبززترین واژهها رابه توتقدیم کنم و به یمن سالروز 
تولدت تمام شقایقها رابه میهمانی چشمانت فراخوانم, چرا که با اعماق وجودم تو را 
می‌ستایم. اول شهریور سالروز تولدت مبارک همسر و پسرت امیرعلی 
شایسته عزین: همسر میربسان, ۰ مرداد دومین سالروز پیوندمان مبا ر ک» 
امی‌دوارم خداوند همیشه وجود تو گل زیبای من را شاد و خندان وسلامت 
نگهدارد همسرت میرمحمد راضی -اردبیل 
فاطمه نا نیسن خو اهر گل پیوند آسمانی توباحمیدرضای عزیز راتبریک 
می گویم امیدوارم سالهای سال خوشبخت زند گی کنید ۱ 

برادرت مجید زارعی -تهران 
۶ سید جان, آرامش یعنی نهایت خوشبختی و تو آ رامش من هستی. ٩شهریور‏ 
تولدت مبار ک 
۶ جناب آقای شمشیر ی لطف و محبت بی‌پایانت را قد ر دانم و نهایت سپاسگزاری 


دوستت راحله احمدی -شیراز 


آرزو عرب-جنت آباد 


میرحسین ذکایی -مسجد سلیمان 
2 2 5 2 
۳ بر ادر مر باذم احمدو احسان جان» ۲ شهریور نهمین سالروز تولد تان رابا تقدیم 
۲ پدر و مادر برادر و خواهرت سولماز نصیری -تبریز 
و ه عویرزم سو گند جان, در یک تابستان گرم د ختری با قلبی پر از صفا به دنیا 
آمد. آن روز قشنگ ترین روز سال ما شد. ۳ شهریور تولدت مبار ک 

مادر بزرگ و پدربزرگ فیروز ساعی و رحلیلی-کرمان 
ماھ مج ت من رش ی مخ« .۰ 1 
یر شای من هزاران گل رز قرمز تقدیم به فرشته‌ای از فرشتگان خداوند.ای 
فرشته دوست داشتنی ۳۱ مردادماه سالر وز تولدت مبارک 
۱ پدر بزرگت فیروزساعی و مادر بزرگ رحلیلی-کرمان 
۴ طاهر ه جان. همسر عرین ای دل خوشی زند گیم. وجودت ارامش بخش دل من 
وفرزندمان ساعی‌است.طلایی‌ترین روزها ارزانی نگاه‌مهر بانت. دوم شسهریور 
سالروز یکی شدنمان مبار ک دوستت دارم همسرت مصطفی بر هانی -تهران 


رااز خداوند بزرگ دارم 


اولین موه کرحیم غو در امران 7 
زیر نظر متخصص ترمیم عو از کانادا 
تهران- خابان ولی مح - حتب سنا افر با - له سوم 

فالخ ۸۸۸۹۳۱۳۳ - ۸۸۹۹۸۳۸ — ۸۸۰۸۴۲۳ — ۰۳۸۰ ۰ 


2 بط ۳ ا ۲ 

*0 کبانو ش عر یر جز ند گی را نفسی ارزش غم خوردن نیست انقدر سیر بخند که 
ندانی غم چیست. ۱۰ شهریور روز میلادت مبارک 

۲ همسرت غزال فرهمندی -مشهد 
يدر دلسوز و عزیزې خو اهر مهر بانچ زهر او شوهر خو اهر خوج ر ضا مردادماه 
سالروز تولدتان راتبریک می گویم. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت شمارا 
خواستارم زهره کوه‌بر-قم 
امیر عباس عرزي .از اینکه خداوند متعال تو رابه ما داد خوشحالیم.امیدوارم که 
همیشه موفق باشی» عزیزم. گلم. خیلی برای ماعزیزی خاله‌ات زهره کوه‌ُر-قم 


2 ۹ ی ۳ ۳ 
#۴ در ادر اده عر یز ج سر کار خان هر اکاظمی.قبولی شما رادر کنکور سراسری؛ 


تبریک می گوئیم و امیدواریم در تمامی مراحل زند گی موفق و پیروز باشید 
عمو وزن عمویت زهرا پورعلی و مجید کاظمی -گناباد 
۶ فر ز ند عرز یز جز هر اکاظلمی, قبولیت را در کنکور سراسری دانشگاه تبریک 
می‌گوییم. هميشه دوستت دارم پدر و مادرت جواد کاظمی و عصمت نباتی و 
برادرت محمد حسین و خواهرانت زهره و زینب کاظمی 
۶ سناجان, روشنایی صبح, شادابی گل, زیبایی آسمان واحساس قشنگ خود را 
همراه شاخه گلی به تو تقدیم کرده و تولدت را تبریک می گوییم 
دایی و زن دابیات فرهاد. مریم نصراللهی -تهران 
سای عرزین همه دلشان می‌خواهد خبری شاد یا پیامی خوش دریافت کنند ولی 
مادلمان می‌خواهد به عزیزمان پیام تبریکی گفته و خوشحالش کنیم ۳شهریور 
تولدت مبارک پسر دایی‌هایت محمد و حمیدرضا نصرالهی 
همسر خو بم مبناجان بیست و دومین سالر وز تولدت را تبریک عرض می کنم. 
امیدوارم همیشه قلبی پر نور و دلی مهربان داشته باشی 
همسرت مهدی عزتی -اندیشه 
#4 همسر خو ب علی جان. ۲۴ مرداد سالروز تولدت گلباران. دوستت دارم تا ابد 
هاجر مهر علیان -اصفهان 
ازن داداش خو بم محبو به جان. تولدت مبارک» آرزوی من خوشبختی شماست. 
موفق باشی خواهرت هاجر مهرعلیان -اصفهان 
۶ آبلین جان.با آمدنت کلبه ویرانه دلم رارونق بخشیدی, تولد یکسالگی‌ات 
مبارک خاله الهام کرمی-تبهران 
#4 آقاچنگین همسر خوبج.اول شسهریور بیست ونهمین سالروز تولدت راباتقدیم 
٩‏ شاخه گل جشن می‌گیریم. دوستت دارم همسرت نیلی راستین -ارومیه 
۶ سیمین و سو سن خو اهر های عرزی .اول شهریور هشتمین سالر وز تولد تان 
مبارک. امیدواریم هميشه در پناه خداوند سلامت و تندرست باشید 


برادر و خواهرانت محسن. سکینه و سولماز حقی-زنجان 

۶ همسر مهر بان ر و انبخش, ۶شهریور را با ۶سبد گل محمدی تقدیم به توهمسر 
مهربان و زحمت کش تبریک می گوییم دوستت داریم 

فاطمه علیپور و پسرت عباس محمدی-یاسوچ 

۶ همسر عزیز م نفیسهجان, تولدت رابا هزاران شاخه گل مریم جشن می گیریم 


دوستت داریم همسرت علیرضا درویشی و فرزندانت هانیه و ماهان -انديشه 
3 شکلبای پنبان در تصویر 
پاسخ های باهوش خود پان کار 
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